علل اهر اض تمدن ساسانی 


سلسله‌ساسانی درایر ان از سال٤‏ ۲۲ تاسال ۱ 1۵ میلادی یعنی مدت۷٤٥٤سال‏ 
بادشاهی کرده‌است. پیش از | نکه‌ساسانبان‌شاهتشاهی بر ک5 درایران تکل 
بدهند |جدادشان‌مد تپا دردوره سلو کی‌ها واشکانیان بادشاهان‌محلی فارس 
بوده‌| ند وچنان‌می نماید که ازهمان‌خاندان معروف« فر ته‌دار »ها بوده‌باشند 
که سکه هایی ازیشان باقی مانده و نہا بعط آرامی وزذبان بهلویست . 
بهمین جپت‌دراسنادا یر انی که پستر خد افسانه‌دارد و و ازرمان‌ساسانان 
باقی‌ما نده نسب|ردشیر با بکان موسس این سلسله وا با غرین بادشاه هخامنشی 
دار آمیر سانند 
اردشیر پسر بابك نام وده ویہمین جپت‌اورا ازدشر باتکان غه آند 
ووی سرساسان تام بوده‌است و بپمسن‌جپت این‌سلسله راساسانبان نامیده‌اند 
و کفته‌اند که پدران ساسان ناینج‌پشت ساسان نام‌داشتهاند ودر کتاب‌مجمول 
دسائبر که درفرن‌باز دهم هجری درهندوستان جمل کرده| ند ساسان پنجم را 
از پیامبر ان ایر ان‌قدیم دا نسته|ند و لی کفته| ند که ویپس از خسر و پرو یز بوده 
واین کتاب دساتبررا او نوشته است. ببداست که این کتاب سر ابا مجعو لست‌و 
هیچ گونه حقیقت تار بخی‌در آن نیست . 
بدران اردشبردرضمن ا اط کوچکی درفارس داشته‌اند از 
موبدان زردشتی بوده‌اند وتولیت آتشکدة بزر گت اناهیتا ( نامید) ددشهر 


۰ 
فارس دون زمان نا شان بو دهاست واین‌خاندان 
دای را باهم داشته‌اند. 
کزی دسته‌دسته و ہمرور زمان بایر ان 
با بومیان این‌سرزمین که در تمدن‌از 
ان‌فر اهم کرده‌اند که 


استخر ود گ‌تر ین شہر 
از قدیم ریاست روحانی وریاست 
ا راان دای جون‌ازا سیای‌هر 
هحرت کر ده اند ودر مو قم و رود ہایران 
۳ : دہ ا ند كن 4 را 
| شان ست‌تر بوده |ندرو برد | ند مد ن می<صو صی د لہ لت ۱ ۱ 7 
و با بای ماه ات مرد ستو گروهی که اردایرآنشدہ بر اه بی و بان 
EEN‏ ای LA‏ 
وریش‌سفیدان باهش بخ و بر ان‌خود نهر برد ات کرک سا 2 1 
موروث را |اختیار کردہ بدن‌معنی که مان نی اسر اتیل حکومت مشایخ بر فر اد 
کر دہ است ودر آغاز پرستش لحداد را آ یبن خود قر ار داده و بپمینجبت 
امتازات میغانی فراه که وهر قبیله وطایفه‌ای بچنه طبقه سح ود 
راس این ‌طبقاتمشایخ و ہران قوع بوده‌اند که همریاست رو نی وهم ریاست 
انی داشته(ند . طواثف جادد نشین ویابان گرد که هنو زدرایرآن بشو 
کم باقی‌مانده| ند از [ن‌زمان هستند . مین جہت‌هر قله ای تبره هایمختلف 
تقسیج شده وهر یره بازمانده آن دسته | سمت 4 باهم ازسر زرمین دور دستی 
بابر ان هجرت کر ده‌اند . ۱ 
درضمن اوضاع جنرافیاییایران زط تر ند گی دا ایجاب می کرده 
استہ زیر | که نواحی‌قابل سکنای اب ان عبارتست از آبادیہای کوچك دود 
از يك دیگر که درجاهای امل ر که اپو گیاه دورن فست فر اهم‌شده و 
همیشه درمیانآ بادیہای بررگ وکوچك بنا بانہا وزمین‌های لمیزدع هست 
که کاهی فاص آنا از يك دیگر ہسیارسٹ, لپجه‌های مختلفز بانہای ایر انی 
که هنوز ددین تواحی باقی مانده بو اسطه هت له هر کرم از کر وه 
دیگر جدا بوده واز بك دیگردور بوده‌اند وفاصله سيار در مبانشان بوده 
است . 
بہمین جہت [ بادیهای بز رګ که در اير ان ف راهم شده همیشه جلد 
فسمت ممتاز تقسیم شد هاست . نخست قسمتی بوده که بان کن دز می گفتند و 
درز بان تازی قبندزشده است و آن‌نعستین آبادی شہر بوده که درمراحل 
اول نمدن‌فر اهم کرده| ند. ساز آن | بادی دیگز بر آن افزوده‌اند که نرا 
روستاو بز بان‌تازی‌رستاق و گاهی هم ر بض گفته اندو بس از آنآ بادیدیگر فر اهم 
شدهاست که بان شارستان‌می گفتند و اعر اب‌سواد گفته | ند. کپی‌دژ هر شہری 


عبارتازقلعه تح 
ودر برخی ازشپرهای 
اصطارح باقی بودودر 
بسار بلندی بوده ان 


در نتیجه این 
شده سر اسر و 
است ıfederacy)‏ 
استقارلداخلی د اشته 
در | تجاحکومت‌می 1 
5 بع آن بوده است . ( 
داشته‌اند شاه مر گة 
شاهنشاه یعنی‌شاه‌شا 
خود شاه بز رگ 
برقر اد بوده‌است با 
حکومت مر کزی | 
حکام عرب‌بودند " 
ابر انبان آن‌ماً نوس 
مر کزیمقتدردرایر 
درزمان صفوبه بود 
کر دەائد کت 
مغول بازدز برخیا 
صفو به دردوره اف 
محلی تشکیل شد و 
بوده | ند. مپمدن جهت 
خلافت نی | لعباس نو 
واران و کردستان 
کیلان ودیلمستان: 
ماوراءالنبرومکر 
وشروان وسبزواز 


۳ 


عبارت ازقلعة مستحکمی بوده که برجو بار وو خندق‌داشته‌و بان از کی لنتند 
ودد بر حی ازشپرهایابر ان مانندطهران و تبر یز وشبرازنازما بپای اخبراین 
اصطلاح باقی بودودرزمان ساسانبان پا سیا نی از ین ار گ درشپرهای‌مپم‌مقام 
سار بلندی بوده‌است که بصاحب ان ار کید شی اا : 
در تیه این اوضاع هنگامی که سلطنت‌های بزر ک‌درایر ان تشکیل 
شده سراسر کشور یك نوع حکومت ملوك | لطوا.ف یادول متحده داشته 
است (Confederacy)‏ . باین‌معنی که‌هر ناحیة بز رگو "کو چک تک تو ع ۱ 
استقاال‌داخلی‌داشته و سیر ده بخا ندا نی ازمر دمآ ن محل بوده‌است که دشت‌در شت 
درآ نجاحکومتمی کرده و تثهاغراج گزارحکومت مر کزی ودر کلیات امور 
تابم ان بوده است . سشتر این کر | نان‌محلی ز| که ازسالیان‌دراز فرمانروابی 
۱ داشته‌اند شاه مد و کسی که بر همه ایشان ریاست داشت شاهانشاه نا 
شاهتشاه بعنی شاه‌شاهان ورئیس‌شاهان م گفتندوهمین کلمه رایوٹائیان نز ان 
خود «شاه بزر ک»> تر چیه کرده|ند . هتمپااین اصو ل‌دردورة یش از اسلام 
برقر اد بوده‌است للکه‌دردورةه اسلامی نیز که اندک مدابی ایران تنہا تاب 
۱ حکومت مر کزی اسلامی دمشق و بنداد شده وفرمانروایان نواحی مختلف 
حکام عرب بود ند که ازدمشق و غداد می [ مد زد دوباره همان‌اصول قدیم که 


ایر اتبانبآن‌ماً نوس ہودندہرقر ارشد و ہہمین‌جہت نغستین بار که بكحکومت 
مر کزی‌مقتدردرابران تشکیل شده‌وهمهُ نواحی کشوررامطیع خود کزده‌است 
درزمان صفویه‌بوده که از۹۰۷ تا۸ ۱۱۶ بعنی ۲۶۱ سال درایران بادشاهی 
کرده‌اند و گر نه‌حتی دردوره سلاطنت‌های ار راک ماك انت سلو قبان 7 
مغول بازدر برخی از نواحی‌دور افتادة ایران بادشاهان محلی بوده‌اند و بساز 
صفویه دردورۂ افشارها وز ندها و قاجارها بازدر باره‌ای‌از نو احی‌حکومت‌های 
محلی تشکیل‌شد و برخی از حتکمرانان مو رو نی تابنجا٭ەسال مش در ابر ان 
بوده| ند. بہمین جپتسث که در سر اسر دو ره بعد از اسلام‌حتی درز مان بن اميه | غاز 
خلافت بنی | لعباس نواحی مختلف ایر ان قدیمما نند گر جستانو ارمنستان‌و ٢ذر‏ با یجان 
وادان و کردستان وهمدان و لرستان‌وفارس وخوزستانو کرمان و اصفبانو ۱ 
گیلان ودیلستان‌ورونان‌و گر گان وطبر ستان و سیستان‌وخر اسان وخوارژعو 1 
ماوراء لنپرومکر ان‌وهرموژوحتی نواحی کوچکترمانند دربند( باب‌الابواب) 
وشروان وسیزوار والموت ویزد وشاتکاره و طارم و بروجرد حکاموملوك 
مستقل از خودداشته| ند . 


4 


وز اس دور مخامنشان که از۰۵۸ا۳۲۳ پیش ازمیلادینی ۲۳۵ 
سال بادشاهی کر ده | ند ووورة|شکانیان که از ۲۱۹ پیش ازمیلادتا٤‏ ۲۲ میلادی 
بعنی 4۳ ۵ سال فررمانروایی واشته | ندحگوهت اہر آن‌همین حال‌ر| داشته است و 
بیش از آن نیز بهمین‌حال بو ده است»چنا نکه بیش از :امیس شاهنشاهی هخامنشی 
درفشتی دایز ان‌مادها ودرقستی دیگر پارسهاسلطنت‌می کرد ند وهخامنشیان 
نخست بادشاهان محلی‌فار س بو ده | ند و فر اینی هست که‌د زان زمان‌در تواحی 
دیگر ابران از آن‌جمله‌درسیستان ودر خو ارزم بادشاهان‌مستقلی بوده| ند که نه 
فرمان بردار بارسپانوده| ند و نه‌فرمان گز ارمادها ۱ 

در برخی اسنادابرانی که در کتا بهای‌تاریخ وجترافبای عرب در آغاز 
دور؛ُ اسلامی‌منعکس شده چدو لی ار القاب بادشاهان محلیابران پیش ازاسلام 
مانده اس که اک رت آنپا راشاه وبرخی از ایشان خداه یا خدای بمعنی 
خداو ند کار و صاحب می کفته| ند و برخی دیگرالقان مخصو ص راشته اند که 
پیداست‌نام‌خانواد گی ایشان بوده‌است. 

کسان که‌شاه لقب داشته | ند بدینگو نه ند: کابلشاه یاک پلانشاه حکمر ان 
کابل » زابلشاه بافیروز حکمران زابلستان در جنوب سیستان » سگانشاه یا 
سکستانشاه حکمران سیستان که مرده | نرا از قد یم سکامی گفتند وسر رمن 
ایشان راسگستان وسگزستان که بر بان نازی‌سجزستان وسجستان وسیستان 
کفته‌اند ترعذشاہ حکمران‌ناحية ترمد درشمال خوارزم خوارزمشاه يا 
خسر وخوارزم ختلانشاه باشیر ختلانحکمر ان ختلان باختل‌درساحل‌علیای رود 


جبحون‌درمیان‌روده‌ای پنج‌وو خش,وردا نشاه باو ردان‌خداهحکمر انسر زمین‌وردان 


درخاك ار | ؛ کوشانشاه باب راگ کوشانشاه بادشاه کوشانیان در جدوب 
افغانستان امروز ودرسرحد هندوستان , ابخازشاه بادشاه| از یان‌درقفقار؛ 
آلانشاه با اللانشاه بادشاه آلانبان با اللانیان درشمال رود ارس که بز بان 
تازی ایشان دا الران واران می گفتند و همان اقوامی هستند که اروپایبان 
بایشان آلبانی گفته‌اند, طبررسرانشاه حکمران‌طبرسران درچنوب‌در بند » 
اما کر ان لیر ان‌ار نواحی اران درشمال‌رودارس, فبلانشاه حکمران 
ناحیۂفیلان‌دراران: چرشا نشاه با گر شا نشاہ حکمر ان ناحیة جر شان یا گرشاندر 
اران : شروانشاه یاشیر بانشاء حکمر ان شر وان دراران ودرشمال رود ارس 
ایرانشاہ یا ابر ازحکمران ناحیة نسادرخراسان دومیان مروو نیشابور ودر 
جنوب جمپوزی شوروی تر کملستان امروز, پذشخوارشاه حکمران ناحیه 


ہذشخواریا بذشخوار 


پذشخوار که در دور 
بفرشواتوفر شواتکو 
شوانکوەوسو|ته کوه 
از نواحی‌اران؛ شارش 
گیلان بوداردشیر | 
حکمر ان‌دشت میشان 
بادشاه‌ارمنستان, | در 
حکمران‌مرو کرما: 
عر ستان» کاذش‌شاه 
در مغرب ابر ان » 
اہ دشت هه قار 
مشکز دا نشاه کر 
در اذر بایجان 9 
تور ان,اطوران‌درد 
درتفقاز هندوانشاه 
کیگان درمیان‌سند 
نشغبانشاه حکمر از 
رس ٤‏ بکردانه 
معلوم نیست که در 
حکمرانی انز بثام 
فارسست که‌یکی از 
بوده‌ا ند وهمیته نا 
کردۂ اقوام کوج 
عرب ققض‌شاه نوہ 
عنوان برخ 
گوز گانان خداه . 
جوزجان درمیان 
باشد. چفان‌خداه - 
تاجسکستان امر ور 


اتر ارامروزدد تر 


إا دا 
۱ سس 


۰ 


بذشخو ار با بذشخوار گر که همان ناجیه سو ادنوه امر وز ناش زىرا که کلمه 
بذشخوار که در دوره ساسانبان معمول بوده در دوره ۶ اسلامی کم کم ید بل 
بفر شو اتو فرشواتکوه شده وسسی 3 فر 4 از اغاا زان افتاده ودرر بان مردم 
شو اتکو هوسو اله کوه‌وسبس سواد کوه‌شده است رو بشانشاه جر انرو شان 
از نواحی‌اران: شارشاه حکسان‌ماوراءاللبرء گیلانشاه‌یا گیل گیلان‌حکمر ان 
گلان), وذاردشر انشاه حکمران بوذاردشیر ناحبه‌موصل امروز میشانشاه 
حکمران‌دشت میشان یامیسان‌درمیان خو زستان‌وءر ستان, بزر گ ارمنباتشاه 
پادشاه ارمنستان, | ذر باد گانشاه حکمران ادر اد کان با آذربایجان, مروشاه 
انی کرمانقاہ ٭حکمر ان کرمان؛یمانشا رج زیانشا دحکبر ان 
عر ستان» کاذش شاه حکمر ان کاذش‌در مغر ب | بر آن؛ بان هاه ۱ تمرآن بر کان 
در هری اران , شایبانشاه حکیبر ان شا نان درمغرب. ایران , امو کان‌شاه 
حکمران دشت‌موقان درمیان [ ذر بایجان ایران و آذربایحان‌ثوروی امرون 


می وانگاه کل ان مشکزدان درخر اسان بر اشکانشاه ٭حکمرآن براشکان 


در اسان 6 مدر اشاء کر ان مک ان در جنوی‌سند نورانشاه حکمر ان 
توران باطوران‌درسند, لگز انشاه پادشاه لگز ان یعنی لگز یان‌بالز گیان‌امروز 
درقفغاز. هندوانشاه حکمران‌تواحی ال سس ان ی شاه دران اجه 
کیکان در ممان‌سند وہ ران 0 خیم ان بلاشگان در مشرق › 
تعشباتشاه حکمران شب باس در[ ماه مر کی تشمیرانشاه حکمر ان 
لشمیر ' بکردانشاه و کذافتشاه که در برخی از متون عر بی آمده ودرست 

معلوم : تست که در کدام ناحه از ایران حکمرانی داشته‌اند . اہن خرداد به 

کرای رای نا 9قتس‌شاه» ذ کر کرده و بیداست که قفی‌معرب کمه کوچ 

فارسیست که‌یکی ازطوایف چادز نشین‌مشرق‌ایر ان وهمسابه بلوچہای امروز 

بوده| ند وهمیشه نامشان رابانام ہلوچہاباەم آورده‌اند واحتمال می‌رود کسر 

کرده اقوام کوج رادر ابران < کوچشاه 4 می گفته | ند وسس ا نرا درز بان 

عرب قفص‌شاه نو شته اند . 

عنوان بر خی ازحکمرانان دیگر بکلمه خداه یاخدامنتپی‌می‌شده مانند 
نان خداه شک ان ناسا گوز کاتان ہا جوزندانان با کوز گان وی ۱ 
جوزجان درمیان مرو و بلخ که همان ناحبهً میمنه درمثرب افغانستان امروڑ ۱ 
جغان‌خداہ کک ن چنا نيان درشمال‌ترمد ودرجئوی‌جمپوری شوروی ۱ 
جی‌کستان امروز بخارخداہ حکمران بخاراء ترازخداہ کر ان اهاز با 

له ودر تر کستان که بایشان ابلا‌هم‌می گفتند سامان‌خداه حکمر ان 


٦ 
ناح ساما ناز نواحی سر نکی ۵ 3 وت سامانی بودہ‎ 
است : وردان خداه باو رد نشاه که مش از ین د بر ٹرد)‎ 
نان هر رك‌عنوان مخصو ص خود داشته| ند:‎ E وهای دیگراذین‎ 
کر ان‌طبرستان امت حکمر ان سغدعنی سر زامن سیر اوخید اخحشاد‎ 
با فر وز که بعدها بازماند گان | بشان بمصروفنه | ند وسلسلمعروف اختید با‎ 
رل ۳۷نا (۳در[ نجا فراهم کرده‌اند . سلسله‌ای هم از ترکان در ناح‎ 
سر قند حکیر ان یکردہاندکەایشان راطرخان یاطرخون می گفتندو بااعراب‎ 
هو و کرده|ند و نیزایشان را بکتگینمی گفتند حکمر ان‌فرفانه دا‎ 
نیز احشید می گفتنده راان تحار ستان يعلى ناحیة بلخ شر و بن؛ حتکمران‎ 
ریوشاران در ماوراء التبر ویوشار ۾ حکبران بامیان یعتی ناحه غربی‎ 
انا نستان امرو زدرمشرق بلخومغرب کا ہل شیر باشبر یامبان,حکمر ان اسر وشنهدر‎ 
شال ماوراء الثبر اذشتو آمیرمعر وق این شور مر کاس که بد کترین‎ 
مرد دستگاہ چو خایقة عباسی بود و رر۲۲ تشد (عر ین بازما نده‎ 
این خاندانست » نام ارائی او کدرا بوده که بز بان تازی خیدرمی‌نوشته| ند‎ 
ودر بیشتر کتابها باشتباه حیدرضیط کرده‌اند؛ حکمر ان خلخ‌باخر لخ‌سرذمین‎ 
بر اکان شمال‌ماوراء اللہ رجفو به که‌در سیاری‌از کتا بها بخطا جیفو یه نوشته | ند‎ 
و نیز تر کان خر لخ ببراتیغ می گفتند کان رحح بارخدو زمین داور در‎ 
جنوب‌سیستان رتبی ل که در کتابها اغلب بخطا ز نیل وز نتبیل و چندشکل‌دیگر‎ 
نوشته‌اند واین خاندان تازمان غز نویان‌در سر زمین خود حکمر | نی داشته| ند‎ 
و غرتوبان ایشان را از مان بر دہ اند حکمران نشابور کار » حکمران‎ 
مرو ماهویه بامرو شاه » حکمر ان‌سرخس زاذویه » حکمران| سور؛,درشمال‎ 
"کی رت لد ان تسا را اب انشاه . حکمران۱قرجستان .هی‎ 
کوهستان‌هرات وسرزمین غوربراز بنده باشارو این سلسلەرا نیزغز نو بان‎ 
بر |نداخته‌اند ؛ حکمر ان مروالرود در کنار رود مرغاب درمیان افغانستانو‎ 
تر کمنستان‌امروز کیلان» حکیر ان ژابلستان زا بلشاه بافیروژ, حکمر ان‌طوس‎ 
کنارنگ که درشاهنامه مکررنامآن آمده‌است » حکمران هرات و وو نٹ‎ 
با پوشنگ ويا فوشنج درجنوب هرات و بادغیس در شبال هرات براذان؛‎ 
حکمران کش درشمال سیر قد بندون , حکمران دهستان‌درسرزمین گر گان‎ 


چول که بز بان تازی دول نوشته | ند ودو تن از بزر گان اد سات عرب انو 


اس ۱ 
سحق ابر اهیم بن‌عباس بن محمد بن صول صو لی وا بو بکر محمد بن یحبی بن عباس بن 


محمد صو لی شطر :جی 
محمدبن صول ازین - 
بودها ند حنکمر ان‌دها 
کیلانشاه : حکمران. 
گر گان اناهید . 
در ان زمان ر 
وختن وختای رتبت | 
ایر آن مانند يغبا و - 
بر طاس هم القابى 4 
ساسانیان روابط نز 
از ین‌جا یداه 
های مستغل موروث 
که اززمان قدیم + 
می گفته| ند ونواحی 
داخل‌می کردند بان 
ساسا نيان درسکهها 
ملکا ایران و انب 
شه است.. کلمه ا 
داشته بر بوده اس 
ایران ونیران اور 
نامعتبر کلمه نيران 
که جون کلمه انبر 
فتاه است بجای | 
ازدشیر با د 
استخر وخود مو با 
اشکانبان رورش 
تا آن‌زمان‌دین زر 
دين عمومی همه 
اردشیر ببادشاهی 
دیگری بجزدین ` 
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محمد صو لی‌شطر نجی که در ۳۳۵ در گذشده هر دو بازماند گان عبای بن 
محبدین صول ازین خانواده بوده‌اند و ظاھراً این خانواده از نؤاد ترك 
بوده اند حتکمر ان‌دماو ندمسمغان یعنی مبتر مغانحکر ان لان گیل کلان ۲ 
گلانشاه» AS CS‏ باچاج دزشمال رود جحون تدن باخذین» حکمران 

درآن زمان درابر ان برای حکسر | نان نواحی مختلف چین و ٹر کستان 
وختن وختای و بت و کاشغروروس‌وسقلاب وهند و طواف مختلف همسایه 
ا 0 شا و چگل وتتار و خزر وغز وسالیغ و برسخان و كىماك و 
بر طاس هم القابی معمول بوده ومیرساند که این کشورها با ابران درزمان 
ساسانبان روابط نزد يك داشتها| ند 

ازین‌جا پیداست که شاهنشامی بز رگ ساسانیان مجموعه‌ایازحکومت 
های مسقل مورون و بکنوع ملوك | لطوایف نژ ادی :وده است. تواحی را 
که اززمان قدیم جزوابران بوده است ٭ اران » کے ات ومت‌لون با 
می گفته| ند وو ای دیگررا که ساساتیان فتج میکردند و جزو خاك ايران 
داخل‌می کردند بآن«انیر آن» یعنی سون از ایر آن‌می گفتندوعنوان‌شاهنشاهی 
ساسانیان درسکه‌های ایشان همیشه بز بان رامی یعنی هوژوارش < ملکان 
منک ایران و انبران > عنی شاهنشاه ايران و سرون از ابران نوشته 


" شده است . کلمه انبر ان درعتون هلوی که فردوسی در نظم شاهنامه ددست 


داشته نیز بوده است وفردوسی درقسمت ساسانیان منطو مه مهم خود منکرد 
اير ان و نیرانآورده است که در سیاری ازجا یپای شاهنامه و:۔خہای خطی 


نامعتبر كمه نیر انرا باشکال‌مختلف وحتی توران تحر یف کر ده| ند. بداست 


کہ چون کلم انیران دروزن شعر در بحر متقادب نمی آمده فردوسی مجبور 


شده است بجای انیران درشعر نىران باورد . 


اردشیر بایکان‌موسی سلسله.ساسانی چنانکه گفتم ازخانوادء مو بدان 


. استخر وخود موّبدزاده بود وظاهراً بیاری موبدان وزردشتیان فارس بر 


اشکانیان یرو زشده وشاهنشاهی بزر گ ساسائ را ل داده‌است. قطما 
۳ آن‌زمان‌دین زردشتی آن‌چنا نکه دردوره ساسانیان درایران دیده می‌شود 
دین عمومی همه مردم ایران نبوده‌است و از نامه تسر که‌موبدان مؤہد زمان 
ردشیر پادشامی طبرستان نوشته پیداست که مردم این سرزمین دین 
دیگری بجزدین خاندان ساسائی داشته اند . از حفر یات باستان شناسی که 


۸ 


اخیرا ورسر زمین خوارزم کر ده اند و ید و ددین ری 
اه 2 نت 
تفاوت داشته است.. در نواحی د اوا سی دجن شید > : 
بث خواهم کرد فرق مختلف دین زردشت رواج داشته که از دو فرقه 
معر وف تر آن ہما خبر رسیده است یکی فررقه گیومر تبان که معتقد بود ند 
کا ر مستقلی نبوده بلکه زمانی که اهوره‌مزده با اورمزد در کر 
خود شك کر ده اهر بمن از شک او بدید | مده ست 5 زروانیان که معتقّد 
بودند اورمزد و اهر یمن هردو اژموجود قدیم‌تری و بالاتری پدید |[ مده| ند 
که زروانه | کر نوھ 28٢88 ۸k4۲ ٥"‏ یعنی زمان بیکران نام داشته 
است واین اصطلاح‌را ازاوستا گرفته‌اند .این عقد؛ژروانیان درمیان بر خی 
از زردشتبان بعد از اسلام هم باقي مانده‌است وحتی امروز که زردشتیان 
می‌خواهند باصولتوحید مذاهب‌دیگر نزديك شو ندو اصول ش64 ناهن 
را منافی ادان د درم دای سک نک اورمزد و اهر یمن دو مظیر از 
ِ سیاست‌همدهبی ساسائان الته امتباطتا نی سیار خشنی در ابر ان قر اهم 
کرده بود : فردوسی درشاهنامه ازروی روابات وداستانهای ملی ابران 
تشکیل این امتبازطبقاتی‌را بزمان جمشید بادشاه‌داستا نیازسلسله پیشدادیان 
بعنی از قدیم ترین دودان تمدن ایران میداند و میگوید جمشید مردم را 
بچپارطبقه تقسیم کرد : 
کانوز بان یعنی پرستند گان ؛ تبساریان بعنی لشکر یان» سودی یمی 
را ان اهنوخوشی ی دستورزان. این جار کلمه با هیچ مك ازز بان 
های ایران قدیم | ندك مناستی ندارد واحتمال نزدیك قبن ہرود که درخط 
فادسی تحر رف شده استبعنی کاتوز بان دراصل [موزبان بمعنی آمو گادان 
بوده است . نیساریان ممکنست"حر یفی از کلم تیشتاریان باشد و آن مخفف 
کلم ارتیشتاران باشد که اصلا تم اش نان اراده‌های تست و در 
زمان ساسانیان بدسته ای از لشکریان میگفتند و فرمانده ايشان که 
ازبزد گان دریارساسانی بوده‌ارتیشتاران سالار نامیده میشد: ایتکه امروز 
ددایران بجای‌لشکر وسپاه و کلم قشون مول یکلم ارتش را ہکازمیہر ند 
بواسطه ایت که اختراع کنند گان نادان این کلمه تصور کرده! ندار تیشتاران 
سالار یعنی سالارارتيشتار ان وارتیشتاران‌راجمم ارتیشتار تصور کرده‌اند و 


ار بشتاررا مطلت (* 
کلمه مر کیست از ار 
وارتیشتاریعنی داراء 
نی سباد و لشکره 
ار سشتاران | گرهم 
کلمڈمر کب باشدو بی 
جنگی و تانکهای ۲ 
وبرخی | ترا بخطا : 
با قرب احتمالات از 
همان‌د نشه | ویر 
"گر فنه‌اشده که یه 
امروژ اراده‌شدهاس 
بودہ و گرا ا 
Vastrioshan‏ 
واستر بوش را مخ 
امر وز با درنسچه ‏ 
|اهنو خو شی‌شاهنامه 
ورست و داست؛ 
و اهتوخوشی نوشتا 
بپلوی نو اسطه 2 
کمات را دین 
مش آمده است هد 
قدیم تر نام او سب 
س ادل شده است 
اثقبان با انفیت اس 


ات۱ 

درهر صورر 
از زمان های فدیم 
چنانکه این تقسیہ 


۵ 


ار شتارر | بمطلق زئ وسپاهی گر فته| ند و سىس تصور کر ده اند که این 
کلمه مر کیست از ار تیش وتار که همان د ارفارسی امروز بمعنی دار نده باشد 
وارتشتار سنی دارای ادیش یش اث که ایشان بارش شنک بل گرنته | نك 
معتی سیاه و لشکرست و ارتیشتار عنی لشکری و سیاهی در حر 
ار تشتاران | گرهم جمم بوده باشد جم کلم ار تشتارست a‏ معلوم پت 
کلبه‌مر کب ادو یر ساهی و لشگری باشد بلکه 2ئ“ 
Ee‏ و تانگهای ان زمانست و کلمه ارادة فارسی که بمعنی کر دو نه است 
ومر |[ نر| بخطا باعی‌مئو یسند وبا عرابه وعر بانه عر بی اشتباه کرده| ند 
با قرب احتمالات ازهمت کمه ارتشتارزبان پلوی ببرون | مده است با از 
همانر شه آ نستز برا که کلم ار تیشتار از کلم او ستابی ر تمشت ر ۲۵۵001۵۲ 
گر فته شده که بهمین‌معنیست وجزو اول آن که رتبه است که در فادسی 
امروز اراده‌شده‌است . کلمه نسودی را نیز من احتمال‌ميدهم که در امل‌ستوری 
۱ بودہ زگ اوت طقه رذ کزان وا در دورهة ساسانبان < واستر بوشان > 


Vastrioshan‏ فى ات که بداست ففرد آن و استر نوش بوده و 
واستر بوش را مخفف کرده وستوری تہ اند و سس در خط فارسی 
اھروز با در اسحخه سردارق شاهنام4 به نسودی تحر ف کرده‌اند کل 4 
اهنوخوشی‌شاهنامه نیز تحر یفی از کلم هو توخش پہلویست که بعنی پیشه - 
۱ ورست و سداست که این کله عدها آهتو خوشی شده و بعد تا یف کت اوه 
واهنوخوشی نوشته | ند . می‌توان حدس زد که فردوسی خود در نقل ازخط 
پپلوی بواسطه اشکالاتی که در آن خط هست وحروف متشابه سیاردادداین 
کلمات را دين کو نه خو|نده است جنانکه در اسامی خاص نیز این تحر بفات 
پیش | مده است مثلا کسی که درشاهنامه همه جا نام او اسفندبار آمده دراسناد 
قدیم ترنام او سپندیاذ 90و0٩‏ با اسندیاد ست و درین کلمه دال 
بر اندل شده است , نیز نام ندر فر دون دراسناد بیش ازشاهنامه هيه جا 
اثفیان پا ان اس ت که عد ها آبین گفته اند و درشاهنامه آتی آمده 

است . 
درھر صورت بہداست که ابن امتباز ات‌طبقاتیو تقسیم‌مردم کشور بطبقات 
مختلف و بیشتر بچپارطبقه شامل‌مو بدان و لشکر یان‌و کشاور زان وپیشەودان 
اززمان های قدیم و نا برداستانپای ملی ایران از زمان جمشید بوده است 
چنانکه این تقسیمات درتمدن نخستین ا ریا بیان ایرانی نیز دیده میشود و 


۱ ۰ 


درهندوستان نیز امتیاز ات طبقاتی همیشه بوده است. 

در دورة ساسانبان نیزعین همین اصول برقرار بوده و مردم ایران 
بچپارطبقه تقسیم شده بودند یعنی‌روحانبان وسیاهیان (و کار گز اران کشوری) 
ورگ ان وبیشه وران . گاهی نیسز تغیبرانی ددین اصول داده اند چنانکه 
در دورة خسرو پرویز بطبقهرامشگران یعنی‌سازند گان و نواز ند کان نیز 
امتازکداده ند .. 

البته محترم ترین ومتلفذترین طبقة مردم دوحانیان بوده‌ا ند . ظاهراً 
دین زردشت را از آغاز طایفه‌ای از مردم جنوب غربی ایران که همان منان 
راش درا بر ان| نتشار داده| ند بپمین چپت‌همیشهر وحا نیت ورها نت‌محصوص 
طایقه مغان بوده‌است و کسی که ازین طایفه نبوده نمی توانسته‌این حرفه 
را ندرد چنانکھ در دين ود هم رهانت مخصوص بازماتدکان 
هارونست و در سیاری از تمدنپ‌ای قدیم روحانیان طبت؛ خاص 
و محدودی‌تشکیل می‌داده| ند. بہمین جہت درابران همواره مو بدان‌زردشتی 
را نام طایفة ایشان یعنی مغ نامده‌اند و از شر حافط اسداست که معان و 
مخ گان تازمان او در فارس سار بوده‌اند و باده‌فروشی اختصاص با مشان 
داشته‌است . وانگہی کم مو بد دراصل همگوبت بوده است که ازنام همین 
طایفه مشتق است . روحانیان ایر ان سلسله درجات 1627۵۲67 داشته‌اند 
و سه طبقه تقسیم می‌شده | ند طبقه اول مو بدان بود ند که‌ریاست روحانی‌نواحی 
راک کنو باایشان بوده ودرهر ناحیة بزو اک | تشکد؛مهمی بوده‌است که 
بآن آذرمی گفتندوتو لیت آن بامو بدآن ناحیه بوده‌است . رئیس کل مو بدان 
یاموبدان مؤبد که در فارسیآمروز مو پدمو بدان می گو بند در بای‌تعت کشور 
مهم‌تر ین شخص مملکت پس|زشاهنشاه ساسانی بوده و اختیارات بسیاروسیم 
داشته‌است چنانکه پر ازمر گ‌هر باوشاهی تاموّبدان موید بسلطنت جانشین 
اورضایت نمی‌داد ودرمجلس تاج گذداری بدست‌خودناج برسر اونمی گذاشت 
بسلطنت نمی( سید و همین جہت بجز اردشر با نکان که دراو آخر ری 
جانشین خود شاپوراول‌را انتخاں کردہ وظاهر ادر بایانز ند گی پدرش‌رشتة 
کرهار| بدست گر فته است‌هیج يك از پادشاهان ساسانی ولاش ات 
خودرا درحیات خودا نتعاب نکر ده | ند ژ برا که | گرانتخاب‌می کردند ویس‌از 
بو 2 موّید موافقت نمی کرد بسلطنت نمی‌رسید . موبدان مود 
حق عزل شاهنشاه ساسا نیو | تخاب دیگر ی‌ر| بجای‌او داشته است حنانکه س 


ازمر گ‌هرمزد دوه مو 
نگردوشایور دوم‌ر | ان 
گرویده بود خلم کرد 
مرک کو اد که سلطنت 
انوشروان را جایاو 
سرش شیرو به‌را بجای 
برخی ارين مو 

از آن جمله‌است کرتیر 
باقست که در نېا قدر 
رادرایران از کارهای 
طیقه د و مرو حا 
وفضاون و اجرای‌احکا 
بوده وحتی‌حکم فته 
های علمی را نیز اب 
ما ننددوره‌ساسانی علو 
دور۲۷۵ ساله | نار 
ہز بان بپلوی ياتى ما 
که‌روحا نان‌ابران ک5 
راشد وشاید طبقات ۱ 
یداست که تر انار 
زمان‌رافر امیگر فته |: 
معصوصانستوریان ؟ 
از کتابہای علمی ب 
ریاضیاتو طبو تحوم 
جہت که علم رد 
خط پلوی داشته ند 
حاحتعده مار معد 
که خط وسواد منجه 
طبقه سوم از ا 

آ بادبهای‌درجه دوم 
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ازمر گ‌هرمزد دوم م بدان مو بد پسرمپترش آذر نرسەرا بسلطنت انتخاب 
کر دوشایور دوم‌را انتغاب کرد و برد یر یو اد باغاد را که ندین مز دك 
گرو بده بود خلم کردند و جاماسہرا بجای او نشاندند » بار دیگر پس از 
مرگ کواذ که سلطنت بسرمپترش کوس می رسید موّبدان مود خسرو 
اتوشروان دا بجای|و بر گزید و باددیگر خسرودوم پرو یزرا خلم کردند و 
پسرش شیرویەرا بجایاو سلطنت رساندند . 
برخی ازین مو بدان مو بدها در زمان‌خود قدرت فوق|لعاده داشته| ند 
از آن جمله است کر تیر که مو بدان مو بدزمان شاپوراول بوده وچن د کسه ازو 
ناقست که در انپا قدرت‌فو | لماده خودراشرح می‌دهد وانتشار دين رر ست 
زادرایران از کارهای خود می دا ند ۱ 
طبقه‌دو مرو حا نبان‌ھیر بذان‌بوده| ند که ز بر دست مو بدا نکارمی کرده| ند 
و فضاوت و اجرایاحکامد ی وز ناشو مروارته ایتگوؤ نه امورمد نی‌سردهة باشان 
بوده وحتی‌حکم قتل‌صادر کر دہ ومجازات می داده | ند وظاهراً مدارس و کار 
های علمی را نیز ایشان اداره می کرده‌اند. در هیچ دوره ازتاریخ ایران 
ما ننددورهساسانی علوم درایران‌تااین‌اندازه محدودنوده است زیرا که‌ازین 
دور۲۷ ساله [ ثار علمی ستار مختصری ما رسده‌است و ےنتا همه آ نجه 
بز بان بپلوی باقی مانده دردورة بعداز اسلاء‌درایران بن ده بد, بداست 
که‌روحانبان‌ایران کوشش بسیارداشته | ند که‌علمومعر فتمنحصر بطق خودشان 
باشد وشاید طقات کا مردم بکلی از معارف ان رمان بی بپره نوده| ند. 
پیداست که بیشتر آثار علمی‌بز بان‌سر یانی بوده‌ودانشمندان بدینز بان‌علومآن 
ژماندافر امیگر فته ندو آن‌هم بو اسطه کوشش فراوانیست که تصارای ابر آن‌و 
مخصوصا نستوریان که ز بان‌دینیایشان سر با نی بوده‌درین‌راه کرده وحتی بر خی 
اه دای علمی وان دا ر ان شر اتی ترجه کروه بودندو نكمت و 
ریاضیاتء طبو تحو مرمعارفد دار بان سر با نی دوس می داد ند. شا ید بپمین ۱ 
جهت که علم ومعر فث رواج کامل‌ددایران نداشته است باهمه دشواریهایی که 
| خط پهلوی داشته نکوشیده|ندآ نراآسان‌تر بکنند زیرا که خط تنباطرف 
حاجت‌عدة سيار معدودی بوده‌است. این عده‌مصلحت خودرا درین میدا نسته| ند ۱ 
که حط وسواد منحصر بایشان باشد . ۳ 
۲ لبق سوم از روحانان [ذر بدان بودند کهآ تشکده ها کوچك در آ١‏ ۰ 1 1 
آ با ظ بپای‌درجه دوم وسوم‌بایشان سیر ده بوذه است ودر آنشکده‌های بر رگ 
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کارهای پسترا مانند رفتوروب و آب‌باشیو نظافت و باسیانیاز آ تش‌مقدس 
و شا بدمر آقبتازد خمه‌های‌مر د گان‌و ستودا نهایی که پس از متلاشی شدن بدن مر ده 
استخوانهارادر آ نجا می گذاشته| ند بعد ایشان بوده است . 
طبقات دنگری کەدر کشور بوده‌اند روسایی دربای تخت و در شهر 
های بزر گومرا کز مهم داشته‌اند و یك نوع تشکیلات منفی وجود داشته 
است وهرصنفی ریسی‌داشته که ڑا حکومت مر کرک ودربار ساسانی او 
وا انتعاب می کرده‌است . البته راہ رفتن ازطبقه‌ای بطبقۀ دیگر بکلی بسته 
ود وهی طبقه ای فردی ر | از طرقه ست‌تر ارخود سس و 4 
می‌بایست هر طبقه‌ای طبقهٌ بست ترازخودد | حقبر تراژخود بداند وقہر ا طبقه 
پیشەوران که طبقة‌چہارم مردمرا تشکیل‌می‌دادندازهمهُ طبقات دیگر پست‌تر 
بوده‌اند . بداست که تادهای عمومی و احتیاجات دولتی‌را بر یله بگاری 
تأمین‌می کر دہ‌اند انا 13 Compulsory‏ و یگاری‌نوعی ازوظایف 
مردم کشور ازطبقات بست وشاید طبقة سوم و چپارم بوده‌است که در ضمن 
A NS‏ ور اف که برای احتباجات دولت می برداخنند کار مزد یکن 
جنانکه این اصول از زمان: هخامنغبان تافرن گذشته در ایران کاملا رواج 
داشعه است.. 
بلات دو لت برمردم کشور بسیار بوده‌و طبقة مولد مملکت ز ند کی 
بساز تلخی داشته است ر عایدات دو لت ازمالمات ار ضی بوده که‌بان 
خرا گ میگفتند واين کلمه را از زبان‌آرامی گرفته بودند که بزبان تازی 
هم رفته وخراج شده است . ہس از آن اقسام عوارض دیگرازراهداری و 
غیره‌میگر فتند که با نېا باژوساومیگفتندو کلم باژدرز بان امروز با ج‌شده‌است 
وهنوز ددایران آنرا بولی میدانئد که بجوروستم ازمردم بگیر ند . مالیات 
دیگر باصطلاح امروزسرانه بوده که بآن‌سر گز بت‌می گفتند و کلمة گز بت‌همان 
است که در زبان عرب چزیهشده است . در سال از اغلب مردم کشور مبلغ 
معیلی بعئوان سر گزیت میگرفتند واز کسانی گرفتەمیشد که املا کی نداشتند 
بے رط یبود و نصاری ومردمی که دین(ردشتی نداشتند می گر فتند و 
همین اصو لست که در اسلام هب برافز ارشد و اهل کتاب و اهل ذمه میایست 
زب پردازند ۰ خراج نی مالبات ارضی را از محصول سالیانۀ زمین و 
کی (ودرختان میوه دارمی گر فندد رتسب درینست که نه تنپا عیرن محعول 


رااژ غلات و حبوبات وفره‌میگرفتند حتی از موہ هم عین محصول: را 


بر می‌داشتند چنانکاین د 
شاهان ساسانی در شکار 
خواست‌از آ نپا بچیند زن 
ناهده اند که سہم شاه ر 
مقدار خراح در تواحی : 
بك نا شش يك و در نوا" 
تنها کودکان و زنان از 
انقلایی که ارين حیث در 
بکنند وخسرو اول این" 
که قرار گذاشت از هر 
گندم و جو میکارند سا 
و اگر یونچه يا علوفةً 
جر یب بر نج بنج عم در 
شعن ی فتند . سر 5 
تا پنجاہ سال داش ۳ 

مردم را ناس 
مش از همه می بر داحتا 
سالی هشت تا شش دره 
و این سر گز یت را هرد 
روحانىان و دبران وک 
اول ودوم و همه فثار 
و ارد آمد . تنهامردم | 
در برخی از مو ارد خا* 
از ای می گنتند 


تامین کند ودر مدان ج 
را م بردازد و گاهی ؟ 
مالیات آن سال را دوبر 


می بابستيك‌هده سپاهی 


2 سح ر 
۸ ۲ ۳ 
ر تا اسف 
a7‏ ۴۳ 
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بر می‌داشتند چنانکه‌این داستان را مکرد در کتابها آورده اند که یکی‌از 
شاهان ساسانی در شکار بروستایی رقت و درختان پر موه دید و چون 
خواست‌از | نېا بچیند زن روستایی مانم‌شد و گفت حون هنو زماموران‌دو لت 
یامدہ اند که سہم شاه را سر ند ما نمی توانیم باین مبوه فاد ینت بز یم 
مقدار خراج در نواحی مختلف تفاوت داشت چنانکه در عضی جاها از سه 
يك تا شش یك و درنواحی دیگر از ده بك تا نصف محصول می رسد . 
7 و نان از خراج فقاف بودند . پس از پت مزد اکان و 
بکنند و خسرو اول این کاردا کرد اما باز چندان عادلانه نبود . باین معنی 
که قر ار گذاشت از هر جريب زمین عنی‌دو هز ارو جپارصد متر مر بع | گر 
او و عو میکار ند سالی يك درهم و | گر مو میکارند سالی هشت درهم 


و اگر پونجه یا علوفةً دیگری میکارند سالی هنت درهم بگیرند از هر 


جر یب بر نج پنج ششم درهم » از نخلستانو باغپای زیتون نیزدرسال‌مقداری 


معین می گر تلد . سر گریت را ثیز اصلاح‌کردند و از مردمی که از بيست 


تا پنجاه سال داشتند گرفتند . 

مردم را بتناسب دارایی ایشان بچند طبقه قسمت کرد ند کسانی که 
بیش از همه می برداختند بعنی طبقه اول سالی ھیجدہ درهم » طبقة دوم 
سالی هشت تا شش درهم وطبةه سوم سالی‌چپار درهم می بایست‌بیرداز ند 
و این سر گزیت زا هرسه ماه سه ماه ببرداژ ند تتہا نجبان ولشکریان و 


روحانبان و دیران و کار گزاران دولت معاف شدند یعثی همه افراد طبقه 


اول ودوم و همه فثار بر طبقه سوم و چپارم بعتی کشاورزان و یشەوران 


٦۷‏ ای ۶ عوادض دای و مرب ادا نمی برداختند بلک 


در برخی از مواود خاص مجبور بودند هدایایی بدربار سلطنت بدهند که 
آنپا دا این می گفتند وم تا در جشن نوروز ومپر کان این هدابا 
اجباری بود بے 

در هر موقم که ای در میگرفت مخارج آن جنگ تحبیل برمردم 
میشدیعتی نەتنہا برمالیات آن سال می‌افزودند بلکه هر ناحیه‌ای از کشور 
می‌با یست‌يك‌عده سیاهی بمیدان جنگ‌بفرستد که لباس و اسلج آنبارا 
تامین کند ودر میدان جنگ ھم خرج ایشان را و مخارح آمد و رفت ایشان 
دا هم بپردازد و گاھی که جنگ‌با دومیان در می گرفت از نسارای ایران 
الات آن سال را دو را بر میگر فتند. 
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7 کال ٩۰‏ میلادی درزمان خسرودوم‌جمم‌عایدات سالیانه‌شاهنشاهی 
راشای با درسرزمین عران هفتصدو بیست هزار مثقال طلا بود که ششصد 
ملون‌درهم [رزش داشت . در صدر اسلام که خلفا مطاق همان دفتر های 
7 ساسانی مالبات میگرفتند مقدار مالیات نقفدی و جنسی برخی‌از 
نواحی ابر ان را هغین کر ده اند که در بعضشی از کتابای عر بی مانده است 
از آن جبله در سر زمین دجله و فرات نود عیلبون درهم ء ماوراء النهر 
و خراسان چہل و جپار میلیون , خوزستان ۱۸ میلیون فارس ۲۶ میلیون 
کرمان شش میلبون ۰ مکران ۱ میلیون ؛ اصفهان ۱۰ میلیون و نیم 
سیستان ۱ میلیزن » کرمانشاه بنج میلیون » نهاو ند و بروجرد ٤‏ میلیون و 
نیم» همدان بك میلیون » سییره‌ولرستان ۱ میلیون ‏ اطراف اصفهان ۳ 
میلیون » [ذربایجان ٤‏ میلبون و نم ری دومیلیون » قزوین یك میلبون» 
٦۷٤۷ۃ‏ ر میرن > نواتی دیک مغرب ایرآن ۱۶ 
لن ارعسان ۶ ملمون: نواحی غر نی فرات شش میلیون.»,سواحل 
وجز ایر خلیج فارس ۱ ملمون : بعنی وو بپمر قته بجز سندومکر ان و گیلان 
که مقدار مالیات [ نپا معلوم نیست نواحی مختلف ایران که شاهنشاهی 
ساسانی را :کل میداده درسال ۲٢‏ میلیون و نیم‌درهم مالیات‌میداده| ند. 


تیدج فہرست دیگری که در دستست سیصد وچہل وشش میلیون درهم می 


رسد کل که برای دریافت مالیات جنسی معمول بوده کرمی گفته اند 
کہ ساد دش ےر او شعصد من معبول ابران باشد و تقر سا ۱۸۰۰ 
کیلو گرم ۰ پول طلا یعنی دیناد ۵ گرم طلا و بول قره درهم Y/Y‏ 
رم نقرہ داشته است . 

در ا ۵ لت با سول بوده است برای انکه دشمن ار 
آبادیپای سرراه بپره هند نشود بہرجا که می رفتند اد سا دا وبران 
میکرد ند درختہار| می‌بر ید ند» چشمه ها را کور میکردند »| پا را سر 
می گردا ندند خزمن ها را می‌سوختند و مردم را ازسرزمین خود و خانه 
خودمی رن ند یا باسیری می‌بردند ودرچا های دور بیگاریوادارمی‌کردند 


ساخته است . ۱ 
5 7 کی اجتماعی اران درین دوره سیار آشفته بوده است زیر| که 
۱ م دين زردشت که مدھب رس می دد بارساسانی نود و بز وزشمشیرهرجا 


که‌نوانسته بودند انرا ا 
مو بدان بود ۔مہمترین مسا بل زا 
کے نداشت وقا نون درستی 
او تھو کے کر 
می داشتند ومکررحکم کڑے 
وبرای انتشار دین زردشت , 
زردشتیان هم دستخوش موی 
یکی ازمسایلی که دشواریپاء 
اساسا دردین زردشت تعدد ز 
نوده‌اند زنپای متعدد € 
چند رن و کاهی ازنء اد های 
که دين دیگر داشته مثلا یم 
خانواد؛ سلطئت واشراف > 
چنانکه در | تارصنعتی دوره ۱ 
سیمای رقاصه ھا ورامشگرا 
ساسانی پوراندخت و ا زره 
زن نامشروع هم داشته| ند ؟ 
خرید وفروش غلام و کر 
نشانده مرد بوده 3 می باب 
کود کی سکدیگر میداده| ند 
دربانزده سالگی ز ناشویی: 
قطفا ددین دوره رتا 

می گفتند نەتنہا مچاژ بوده 
,در کتاب‌دینی پهلوی‌شایست! 
کناهان بزر گ را ادساف 
حتی بادشاهان با خواهرخود 
دس ورامی که اذ 2 
نصار ای دوره ساسانی درک 
دردوره اسلامی درادبیاتایر! 
نوشته اند درین ژمینه مکرد: 
در اران معمول روده است ‏ 


۷۱ 


که و انسته بودند آ نرا پیش برده بود نددستخوش تغییر و تبدیلو تاسخ‌ومنسوع 


مو بدان بود ۰ مپمتر بن مسا یل ز ند گی اجتماعی بعنی نکاح وارث ومالکت‌اعده 


منظم نداشت وقانون درستی درمیان نبود که مردم همه‌در بر اہر آن‌مساوی 


ےا مس که زودشتی برض نپا دی واجحاف وا روا 
مداشته ومکررحکم فتل عمومی تعباری ومانوبان ومزد کبان‌را دادهاند 
وبرای انتشار دین زردشت در ارمنستان جنگہای فراوان کردەاند , 
زردشتیان هم دستخوش هوی وهوس موّبدان و روحانیان دیگر بوده‌| ند . 
یکی |زمسایلی که دشوار یہای سیار فر اهم م ی کرد قطعا موضوغ نکاح بود. 
اساسا دردین زردشت تعدد زوجات نیست ولی بفتوای مو بدان مردم مجار 
وده | ند ژ نای متعدد نکس ند چتانکه قطعا باره‌ای از پادشاهان ساسانی 
چند زن و گاهی از نژاد های معتلف داشته‌اند وحتی می توانسته اند زنی دا 
که دين 9 داشته منلا بہودی سا نمباری بودہ ست بکیر ند EDN‏ 
خانوادة سلطئت و اشراف حجاب داشته‌اند و کسی ایشان را نمی‌دیده‌است 
چنانکه در آ نار صنعتی دورة ساسانی تصو بر ژن سار کیست کاهی ت 
سیای رقاصه ها ورام کرات دیده مې شود ودرسکه ها نیز نصویردوملکه 
ساسانی بوراندخت و آ زر ه‌دخت‌هست . بجز زنان مشروع برخی از مردم 
ژن نامشروع هم داشتەاند که پا زرخرید بودہ است ويا جگکی و قطعا 
خر رد وفروش غلام و آکئیر ددین دورہ محاز بوده است . زن ھمیشه دست 
نشاندة مرد بوده و می بایست کاملا مطیم او باشد ودختر و سر را در 
ردک سکدیگر مید اده | ند جنان‌که در کتاب دنن کرت توصیه کرده| ند که 
دربانزده سالگی زناشوبی بکنند . 
قطعا ددین رب رد کن بان < وت ت 
می‌گفتند نەتنہا مجاز بوده بلکه نوعی ازعیادت شمار میرفقەاست چنانکه 
در کتاب‌دشی پہلو ی‌شا سستلاشاست‌صر یحا گفته شده‌است که «خویتث دی 
اھان روگ را ازسان بم برد خواهد ایی فزادان هرسیت کہ 
حتی بادشاهان با خواهرخود اژدوا ح کردها ند داین و اقعه درداستان‌مسروف 
ویس ورامین که از زبان بپلوی بر بان دری آمدہ است دید می شود * 
نصارای دوره ساسانی در کتا بای خود درین زمینه بحث کرده| ند وحتی 
دردورة اسلامی‌دراد بیاتاير ان اشاره بآن‌هست‌ودر کت بپای فقه کەایرانیان 
ا ا ر ہے تک رس کردماند,زدوین دوہ چ تم ا دی 


در ایران معمول بوده است : 


۱۹ 
(١‏ زنی که بارضایت بدرومادر ود شو هقی کرد وفرزندانی می زاد 
که درب بان و آن‌جپان‌ازو بود ند باو« بادشاه‌زن ٤‏ می گفتند. 

زی | که ینف زند بدر ومادرخود بود «ا وگ زن ٤‏ یعتی‌زن یگ نه 
هی کت و نخستین‌فر ز ندی که می زاد یدرو مادرش‌می‌داد ند ناجا نشین او که 
از پدرومادر جداشده است بشود. 

اک ×× بلوغ ی زت می فر د خانواده‌اش نزن بیگانه‌ای 
جہیز می داد واورا.بکات مردیگانه‌ای درمی | ورد و اور «سدرزن> یعنی 
زن خو | نده می گفتند وهرجه‌فر ژ ند می ز ادنیمیار آن بآن‌مرده تعلق‌می گرفت 
وور آن‌جپان فرژندان [ومی‌شدو نیمی دیگر بان‌شوهرز نده . 

)٤‏ زن‌بیوه‌ا ی که باردوم شوهرمی کرد باو «چنر زن> بعنی‌چا کرزن 
می گفتند و البته درخا نواده مقام‌پستی‌داشت وماستدمتکار ود اک ازشوهر 
اولخودفر ز ند نداشت اورا سذرزنی‌دا نستندو يك نیم از فر ز ندانی که‌می‌زاد 
از ان‌شوهر اول‌مرشدودر آن‌جپان‌هم‌همسرهمان شوهر اول‌خود بشمار میرفت. 

ه) زنی که ہے رضای پدرومادرش شوهرمی کرد بست‌ترین‌مقام را در 
جامعه‌داشت‌و اورا «خودسرای زن> یعنی‌زن وود مهافت واز درومادر 
خودارئنمی بردمگر | نکه بسرش بسن بلو غ بر سدو آورا بعنوان ا وگ زندو باره 
بعقد بدرخود در بیاورد تا بمقام بالاتر برسد . 

در کتاں دین اكرات در بار ز ناشو بی بازرخر يدان چنین نوشته شده 
است که داماد ببدرومادر عروس مبلفی بول‌باچیزی معادلآن‌می‌دهد و بس از 
ز ناشویی| گر زن‌ارزش [نرانداشت یعنی فرزندی ناورد می‌بایست آن‌چیز 
رایشوهرش س دهد . ۱ 

فر ز ندمی بایست در همه چیز ان دار راش وا کر اڈ کاردا نمی 
کرد بس‌ازمر گ‌بدرقسمتی ازارنی را که باومی‌رسید بمادرش‌می‌دادند و آن 
هم درصودتی بود که‌مادرشایسته تر اژو باشد.تر نبت‌فر ز ندناهفت‌سالگی بعهدة 
مادر بود وا گر یش از آن پدرش می‌مرد نزدمادرمی‌ما ند و | کر مادرهم مرده 

و بالغ بود می سپردند . درباره دختر تنہا 
ن ار ووی تست همین که بسن بلو غ‌رسید ہرای 
اوشوھری پیدا بکند وا ردد پیش‌از ان مرده‌بود ومادرش پادشاه زن بود 
این وظبغه باوتعلقمی گرفت و کر نه قیمی برای اوس یم کردند که این کار 
دابکند ودرهرصورت دحترخود مجاز بنود شوهری بمیل‌خود اختبار بکند . 
(د نبا له دادد) 


و پت پت 
مدتپاست د 


محپول جشم میدوز: 
بسته میشود هوآییما! 
بر ای <دمتگز اری : 

ول | با ماهمه 
روی « کن‌تنکی» 2 
شوروی‌هم با کشتی 
نىافتند ؟ 

حالاعم ممکن 


وقامی کەدداین او ا- 


ژندانی می زاد 
3 بعنی زن بگانه 
تاجانشیت او که 


رن بیگا نه ای 
سدررن» عنی 


< بعن چا کر زن 
دہ | کرازشوهر 
ز ندانی کەمی زاد 

دبشمارمی‌رفت. 

تاتر ین‌مقام را در ۱ 
ند واژ درومادر 
اوگ زندوبارہ ۱ 


جن نوشنه شده 


۲ [ دم برفی 
ی بایست ان‌چیز ۱ 

مدتپاست که دور | کتشافات مہمجغر افیائی سیری شده‌است . آخرین 
ران کار نمی ۱ زقط+ھای سفیداز نقشه کر ز مین بأاسر عت تر مگردد ومر دم سوی دنیاهای 
۳ 2 مجپول چشم میدوزند . | کنون‌بجای سفاین بادیانی وسورتمه‌هالی که بنگ 
فت‌سالجی بعهده ۱ سته مشود هو اییناهای موشکی (جت) و کشتی‌های اتی و اقمار مصنوعی 
گرمادرهممرده ی ۔دمتگز اری بشر آماده‌است ۱ 
بارۂ دختر تنها ولی [ با ماهمه چیزرا دربارة سیار؛خود میدائیم؛ مگرسیاحان نروژی 
لو ؤرسید برای روی 2 کن تینکی > حو انات محپول دریائی را کثف نکردند ودا نشمندان 
پادشاه ڙن بود .1 شوروی‌هم با کشتی « ویتیاز > کوهپا وگودیہای جدید را دداوقیانوس 
ردند که ای ن کار تنافتند؟ 
. اختبار بکند . حالاهم مسکن‌است که ما درمقایل کشت نازه‌ای قرارگرفتة باشیم . 


(دبالدارد) ۱ وقام ی که‌دراین اواخردر کوههای بامیر ,درخاك تحادشوروی رخ‌دادهاست 


۱۸ 


۱ فک رڑا تاییدمت‌کند ۔ درقسمت جنوتب شر فی آسبای مبانه: هت ای 
ا لتینگراد و فرهنکستان علوماز بکستان طبق بر نامه سال 
بین‌| لمللی ژئوفیز يك بمطالعات و تحقیقات علمی‌مشغول بوذةاند . 
۱ ۶ ون اسرد سه ۲ شئاسان این‌هیتت جندن گفته است : 
#۶ سس ازعنور از گذر گاه رودهای سر یم اج کوهستانی 6 دسته 
[ اسای اح خجال قدچنکورسیدند که یکی از تقاط غیر آبادپامیرمیباشد 
02 تد طا له واتم شده است . من همکاران خود را باردو گاه 
ستاو وروی بخجال ماندم وجند روز در انزوا زند کی کردم .کار من 
درا نا یش ازحد تصور ود . 

ظهر یکی از روزها هن‌گام بروسی جلگۀ رودخانه ۶ نلند سق ؟ 
نا گپان منظرة عجیبی ديدم , در دامنه جنوبی کوه تقر سا دز فاصله با نصد 
متری» هبکل‌سباهی روی برفپای‌چندین ساله حر کت‌میکرد . من‌میدانستم 
که آن‌محل مسکون نست و آدمی‌درآن نزدیکی‌ها نباید باشد و لی‌موجود 
کک و وت نداشت . بیشتر با دم‌خمیده شبیه بود وهنگام‌داه دفتن 
باهایش راخیلی گشاد بزمین میگذاشت ودستهایش هم از ادم دراژ تر بود . 
نرديك پنجدفیة» بی حر کت‌استادم‌تا اننکه آن‌موجود شبیەانسان قر یب‌دو يست 


مترجلورفت ودر بشت‌مخر دای ناہدید شد. 

سه روز بعدپیش ازغروب] قتاب دو باده‌همان هیکل‌رادیدم و لی‌این‌بار 
زمان کوتاهی در نظرم ود . موجود محپول توی گودالی که سیاهی 7 
شبیه غاری‌بود باپدیدشت شایدهم بر ای‌اینکه مرادیده بود. 

يك هفته بعد وسایل ولوازء مارا بحلگه آوردند وبقة اعضای هیثت 
با نجا [ مدند . سروصدا ژ بادشد وروڑھای کارمه‌مولی آغاز گردید . از آن 
پس نەمن آن‌هبکل عجیبر | دیدم 8یگ ان: اماپیش از عز مت از ساحل رودخا نہ 
ناکہان قایقلاستیکی ما گم‌شد و باجستچوی‌بسیار نتوانستيم | نراپیدا کنیم. 
نا کہان پس‌|زمراجعتمابە لنینگرادخبری از کارمندان علمی فرھنگہتان‌علوم 
از بکستان رسید که بك ماه پس |زحر کتاعضای هیّت قایق گم‌شده رادرفاصلۂ 
پنچ کیلومتری بالاتر از آن معل‌بافته بودند . قایقکاملا درست وسالم بود . 
موضوعغ از این لحاط بسیارعجیباست که حر کت اچنان‌زورق کوچکی بطرف 


ر کا + 13 7 4 ۰ ۰ 
رودخاله دی که آ بشارمای یشماروخطر ناك داردقا بل تصورهم لیست؟ 
حکایت بر و نین 


٭وجب بر سشهای مبهم بیشماری گرد رد : علتاینوقایعم 


سس 


جت_ڑ ‌ڑٹس]ست سس .کاڈ 


مرموزچه بوده استۃ مو 
بوده وچر|آنرا ترك کر 
وقتی که حقاین م 
میکند که در کوهپای‌با 
نامیده مشود وف 
تحستین اطلاعان 
سا کنین شمال هندوستا 
وحشتنا کی که در ارتفا : 
اف هام لیر از 
شییهانسان که بیش از ؟ 
آدمپای بدوی عصر حح 
برداری کر دند واورا: 
نیز پوستهای کله‌های | 
اما تا کنون‌هیچ محقق 
نزديك ببیند . 
این حدس که 1 
شورویو ازجمله در باه 
اظبارشد. این فرضبه م 
راجم 4 < آدم بشم | لو 
ها دید | میشد ودوست : 
لگن طاسو لباس‌هیبر 
حکات مسکردند که د 
سالم نز د یگ غاری در 
که 020 شبیه ردباها 
حستحو ی و آدم‌برتی» 
زد پائی برخوردند . ۱ 
اعضای هیثت‌راجم بان 
کال فدچنکورخ دا 
الته حل‌اینه» 


۱۹ 


مرموزچه بوده است؟ موجوداسرار آمیز جال فدچنکو کیست؟ دزدقایق که 
بوده وچراانرا ترك کرده‌است ‏ 

وقتی که حقایق مقایسه و تطبیق میشوداین فکر بی‌اراده ,مجیله خطور 
میکند که در کوههای اهر موجودی ز ند گی‌هکند که باصطلاح ادم برفی> 
نامیدہ میشود وهمچنین بنام< یئٹی ‏ یاه گالوں۔۔ باوان» شپرتدارد. 

تعستین اطلاعات راجم بچنین‌موجودی تقریبا درصدسال قیل‌داده‌شد. 
سا کنین شمال هندوستان دنبال وتبت حکایت میکردند که باآدم‌غول پیکر 
وحشتنا کی که درار تفاع ۰ ٭ ئا...٦۔‏ متردر کوههپای‌هما لیا ژ نداگی می‌کند 
مصادف میشده| ند. از آن‌حکایتہا چنین استنباط میشد که این‌موجود حوانست 
شبیه | نسان که بیش از گوریل و شمانزه ادم نزديك است ولی ساده‌تر از 
آدمپای عم ر جر انت درسفرهای‌عامیاخر ردیایدم برفی‌زاعکس 
بردادی کرد ند واورابر ای‌مدت کمی ازذفامل دور دیدند. دردیرهای همالا 
نیز پوستہای کله‌های ابن فيل موجودات کشف گر دید کا تپا زاکندہ بو دید 
اما تا کنون‌هیج محقق و سیاحی نتواسته بودان موجود اسراد آمیزرا از 
ترديك ببند . 

این حدس که آدم بر فی فقط در مالیا سی نمسکندودرخاك احاد 
شورویو | زجمله در بامیرهم‌هست:درسال ۱۸۵ ازطرف‌دا نشمندان لتیتگراد 
اهارشد. این فرضیه میتنی بر اطلاعاتی بود که اهالی‌محل(قر قیزهاو تاجیکها) 
داجم به < آدم بشم | لود وحشتناك + میداد ند که گو یا گاهی در نز دیکی قشلان 
ها پیدامیشد ودوست داشت شطنت بکند یعنی عضی اسیا بہای خانهر | مانند 
لگن طاس‌و لاس‌مسرد که بعدھادرفو اصل‌دور در کوهپا یہدامیشد. همچنین 
حنکایت میکرد ند که دریکی ازقشلان‌ھا کود کی گم شدو بعد|(مدتی صحیحو 
سالم نزديك غاری در کوه پیداشد. در کوهپای پامیر نیز ردباهامی‌دیده شد 
که خیلی شیبه ردباهای کشف شده درهیمالیا است . هیئت‌علمی که اخیر آدر 
جتتجوی 9 و ر درة سارزسکول ود راچا سارز بودند بچتین 
دد پائی بر خوردند . بدیپیاست ردیاتی که‌روی خاك‌مانده بود کېنه بود و 
اعضای هیئتراجم با ن‌عقیده و نظر واحدی اتخاد کر دید ۔ واقعه‌ای که در 
جال فد. نکورخ داده محددا تو چه‌دا نشمندان راجلب کر ده‌است 1 ۱ 

البته حل‌این‌معماها واعزام هیئت‌های علمی جدید و تجسس های لازم 
بکارشناسان سی وا گذارشده‌است وا گر کارهای] نبا به نتیجة مطلوب بر سد 
بازهم اطلاعاتی‌دردستر س خو انند گان محله گذاشته خوآمد شد . 


لازار سیگوف 


یقات دا شمند ان شو روی 


در رشت زبان فادسی 
ا ی که یت[ سس ورود آقای دکتر محمد معن استاد دانشگاه تہران 
بسکو در ادارۂ و کس‌خوانده شد 

2 از هرچیز میخواھم این نکته‌را متذ کر شوم که تحقیقات اران 
مناسی وپژومشہای علمی در رشته 
ز بان فارسی و زبانهای خویشاو ند 
فار سی اسده گذشته ور روسه اغاز 
شد ولی بس از نقلاب | کتبردامنه آن 
وسعت بیشتری یافت . 

| کنون‌عدة زیادی ازدانشیار ان 
دانش‌اهبای مکو و لبتٹرادو 
شه و استالن اباد بنا کو و 
ابر وان وتفلیس که دارای شعبه های آآقای زاخودر دئیس‌شعبه ایران‌شناسی 
ان فارس هستند وسر سباری از انسته‌توی‌خاورشناسی فرهنکستان‌شودوی 
کار کنان علبی | نسنیتوی‌خاورشناسی وآ قاید کتر محمدمعین |ستاددا نشگاه بر ان 
اتحاد شوروی در رشتهُ ز بان‌شناسی وچکونگی‌ساختمان وطرز تلقظ و لبحه 
ودستور ران فادضیو کتب قدیمی آن بژوهش‌میکنند و آ ثار علمی‌و اد بی‌راهم 
که کنون درایران انتغار میبابد پررسی میلمایئد . 

داشمندان شوروی درتمام این مسائل »کارهای شایان توجهی انجاء 
جا تست شب ای درا زان فارسی که یکی ازیو کترین ز بانهای 
گروه اسب ابر ایست‌صحبت میکنم ومخصوما ودک میشوم که دزیر 
نود (بان فادسی پیشرفنهای زیادی شده‌است . ا زک يك‌سلسله بایان 


سس 


نامه‌های علمی در 
پایان نامه‌های عل 
کار لف بافعال زہا 
دانشند جوان را 
بوزی‌دو سنعيك ؟ 
شوروی درباره. 
«بانو ایرینا اف 
ار نحوز بان فار 
اثری داجع نضما 
وهچنین اثر دیک 
وموصوف نوشته : 
مخصوصا بر ای م 
ناشد. من نیز اثر 
مقوصیت: و فسر 
زباد دیگری‌هم د 
که بتدریج بچاپ 
دا نشمندان 

تاگل | مده‌اند .۱ 
ضط صوت وصور 
تباکال و| > داز 
دست‌گاهپای صو 
و بعضی ز بانہای | 
نیز که بهمین مب 
های خاورشناسی 
محتصر یا٭ 
مطالعه ایز بانب 
ز بان فارسی وسا 


ىا ید آ تار بر ار" 
کو بوا را دربا 
بار ز بان طألشی 


0 


نامه‌های علمی ددین دشته ندوین شده داز | نهادفاع سمل امده آلف 2ل 

بایان نامه‌های علمی عده ای از افش د ان بطر بای سلوو شک 

۱ کاژ لف باضال زبان فارس ۱ء EL HS‏ 

‌ : ل ز بان فارسی اختصاص دارد . اش علمی کرات وتان ان 

GE‏ حه ان راجم تخو اص مصدرھای انز بان اش سیار بر ارز شی است. 

بوریرو سنحباث کار مزد علمی انستتوی خاورشناسی فرمنکتان علو م تحاد 

شوروی دوبارة جمله های مر کب زبان فارسی بایان نامه‌ای نوشته‌است . 

انو ارتا | فچشکووا ¢ بایان نامه خود ومقالات حندیر | سررسی نکانی 

از نحو ز بان فارسی اختصاس داده‌است ۰ انو صوفا کلفتسووا» جندی دخ 

ابری داجم بضائر فارسی برشته تحریر در آورده وتمور میکنم ین اش 
7 وهچنین اثر دیگری که از«تاجیاف» دانشمند ناجیکستان در رابط‌صفت 
۱ وموصوف نوشته شده‌است‌برای کسانی که راجم بضمائرفارسی تحقیق‌می‌کنند 
مخصوصا برای مہمان گرامی ما قای د کترمعین و همکازان ایشان بی‌فایده 
نباشد. من نیز | نریر اج بنحوز بان‌فارسی نوشته ام که بخش اول آن راجم است 

سو صف و تفسر علمی ار اط کلمات نو سل اضافه . علاوه در ا نیا آثار 

ز باد دیگریعم در رشته دستور ز بان‌وذخبرۂ لغوی ز بان فارسی نگاشته کے 

که بتدریج بچاپ خواهدر سید . 


قات ابر ان 


دا نشمندان‌شوروی در رشته‌فو نتيك و تلفظ زبان فارسی بمو فتیت‌هائی 
نائل آمده‌اند . | کنون چکونگی تلفظ زبان فارسی بکمك دستگامہای 

ضیط صوت وصوت سنح‌های مخصوص مورد بررسیاست . «بائو بروفسور 
ساکالوو| > دا نشمند ابران شناس شوروی بر اساس تحقیقاتی که كمك 
۱ 


دای صوبی نجام داده اتر جالبی در باره اصو ات و تلف ز بان‌فازسی 
و سضی ز بانہای ابر انی نوشته است. کتاب دزسی تالف وسکانبان واو بنك 


بران‌شتامی 

تان‌شوروی نیز که بپسین میحث اختصاص دارد شایان ذ کر است . دانشجویان دانشکده 

شگاه تبر ان ۱ های خاورشناسی بکمك این کتاب تلفظصحیح زبان فارسی را میاموزند . 

ظ و لبحه محتصری‌هم ر اجم بگروہز بانپایایرانی وچگونگی آ نباصحبت مکنم: 
۱ مطالعهُ اینز بانپاومقا بله ومقاسه آنبا بابکدیگر امکان بیشتری بر اک‌بردسی 


دی‌راهم تر ۱ 
۱ زبان فارسی وسایر زیانهای این گروه میدهد . در رشته زبانپای ایر انی 


نت باید آ مار برارژش استاد آ بایف را دربارة ذبان] ستی دا تار بانو <راستاد۔ 
We‏ کویوا» را در بارة لهحه‌های مجلی‌تاجیکی واثر د پروفسور مبلر > را در 


ژیانهای 2 7 E‏ 
در مورد باه زبان طالمی یادآوز شوم . از جملهآ تان دیگر باید اثر استاد فریمان 


بله پایان 


5ے ففق و 


ا 


72 را کیان شوروی زا درخصوص ز بان خوارزمی و تحقیقات 
استاد «باگالیو بوف»را در راره زبان یغنابی (سندی جدید) و | ثار ا چاریان 
٦٣‏ داشان ارم ترا ادر بار زبان فرس قدیم دشر 
شوم . عندی یش کتابی زاجم بتاریخ شعر فادسی ی بت رو سف 
برااکسکی دنر زبان‌شناسی ازچاپ‌خارج شد که در آن‌قدمرین | اداد ہی 
ابران مانند اوستا و درخت سورىك وباد گار زریران وغره مورد تحقیق 
قرار گرفته است . ۱ 
در خانبه میخواهم چند کله ایهم در بار | خرین "| تار خود در وشته 
زبان فارسی بگو یم : چندی بش نقر بھی درباره آثار جدیدافای د کتر 
معین دررشتهز بان فارسی نوشتم که درمحله ز بان شناسیانتشار یات . | کون 
هم‌سه اثردیگرمن بر ای‌چاپ حاضر شده که‌عار ست‌از: لهجه‌تهرانی که درسال 
۷ از بنر سا لهدفاع بسلآمده است. کتابد یگر لکسیکو لوژی بان‌فارسی 
است که شامل‌مجمو عه سخنر | نی های‌من‌دددا نشکدة خاورشناسی‌میباشد. رسال 
د کترای من در بارة قواعد اساسی نحو ز بان فارسی نیز دردست چاپ‌است . 
اکنون مشفول نوشتن دومقاله هستم‌یکی راجم‌بز بان دری ودیگری در بار 
ملك‌الغعر ای بہار . سعی دارم در بن‌مقا له نظرھایعلمی بہارشاعر نامی‌ایر ان 
را که 3 بان‌شناس بزر گی است تشریح کنم 
ميخو اهم این‌مطلب‌ردا نیزخاطر نشان سازم که دا نشمتدان ایر ان‌شناس 
شوروی تتألیفات علمی ز بان‌شناسان|یر انی توجه‌خاص داز ند . علاوه‌بر کسانی 
که ذ کر کردم مایا | ثار دانشمندان محترم | قابان‌سعید نفیسی > د کتر ذ ديح الله 
صفا » جلال همائی » عبدالعظیم قریبو بپمن‌باد وساپر ادباومورخان وز بان 
شناسان برجسته ابران اشنا هستیم ودا نشمندان شوروی در کارهای‌علمی خود 
ازین | ثار استفاده‌های زیاد سکنند . 
در ہایان کله ای‌چندهم درباره سط دامته ماسپای دا نشمندان‌شوروی 
دایران میگویم : ما افتخار ملاقات همکاران ایر انی خود آقایان سعید تفیسی 
3 توت بیانی وھیئت استادان دانشگاہ تہران بسر پر ستی | قای د کتر 
احمد فرهاد رئیس دانشگاه تہران را داشته‌ايم وا کنون آقای د کتر محمد 
سین مهمان گرا می مادو پایتخت اتحادشوروی هستند . عده‌ای ازدا نشمندان 
ماجنا سقرهاگی بایران کرده‌اند - باندامیدو ار بود 


شذًْ سنہ وت 


کەاین تماسہا درم 
توسعه مناسا 

ایران باتحادشوروء 
دانشمندان ابران و 
دو کشور دوست وه 
پیا م نو بن ۔ 

در باده قواعد ا 
بابن بحث علاقه‌داز 

اطلاعات بشتری ۱ 


دوستداران 
کلو بهای کار گران 
« بالالا کا وبك 
از شش آلی توسه 
نمود . ۳3 وزدف م 
آنرازیا ودساو 
دته و بولون مو < 
من کوڑ در کارخانا 
تصدیق وتقدیر عا 
ویولون‌ساز کار کا 


۳ 


کەاین تماسپا دومیان داسجدآت شوروی وایر ان بشتر شود . 

توسعه مناسبات ملل ما که بخصوص بس از سفر اعلیحضرت شاهنشاه 
ایر ان باتحادشوروی سیارمشپو داست مارا امیدوار میسازد که‌روابط مبان 
دانشمندان ایران وشوروی نیز روز بروز سط وتوسعه یاید وازن ‌راه ا 
دو کشور دوست وهبسایه نزدیکی پیشتری برقرازشود . 

باقن در ین سخنر انی بمعتصری از تحقیقاتی کەدا نشمندان‌شوروی 
در بارة قواعد زبان فادسی کردہاند اشاره شده‌است . ا گرخوانند کان‌محله 
باین بحث علاقه‌دار ند ممکن است مطالب مورد نظر خوددا بمایتوسند که 
اطلاعات سشتری دربن زمینه در اختبارشان گذاشته شود . 


استاد و بو لو نهای ای 


دوستداران موسیقی شر « کاستر اما» باعلاقهو توجه بکشسرت تربوی 
کلو بپای کار گران مبرفتند تا[ ار آهنگ‌سازان روس وشوروید! با دو 
«بالالایکا» وبك ویولون بشنوند . نکتهٌ جالب این‌بود که ساڑھا بانوعی 
ازشیمه آلی توق ول ہدیس فبودورو یج گروزدف» اهل کاستر اما ساخته 
شدهپود . تستین ویو لون شیتها یآهنگدلپسندی داشت » ولیمدابش را 
9 ا برای تکمیل این ساز زحبت کشید تاتوانست صدای 
آ نرا ژیبا ورسا وقوی بکند. راز این‌کار دراین‌بود که دیواره‌های داخلی 
بدنه درو لوت موی ساخته شد و سطح داخلی دنه وسعت یافت . وبولون 


هذ کور در کارخانهة [زمایشی الات مضرابی درمسکو رسید گی شد ومودد 


تصدای وتقدیر عالي‌قرار گرفت. نوارند گان اد کسترسیفو نيك و نمیه گان 
دس سازه ای شی × پس از آشنای باویولون شیشه‌ای 2 واتکار 
مشترع آن آفرین گفتند وتقاضا کرد ند بوی امکان داد شود که بااستادان 
ویولون‌ساز کار گاههای تر بررك کار کند . 


. ۰ 
ٌ ای ۲ رز 4 ۳ سے وی گے کی ےت 


جشن رود کی 


در ۱۷ ژوئن ٥‏ دولت تاجیکستان تصویب نمود که یکپزار و 
صدمین سال تولد شاعر زر گ‌ایران اہو عبد الله جعفر رود کی‌جشن گر فته 
و ره ات جاوز لور رو سال اٹک شود را برای اک ادی 
این جشن بر افتخار آماده میتماند و هم کون نتائج عملی ندست | مده 
است . جنانکه محموعهزیبائی از اشعار رود کی بو سیله و . لوین »و » تب 
سسکین » بز بان رو سی ترجمه وطبع و اش رشده‌است. 

رود کی در ترقی و تکامل شعر فارسی تاثٹری زا داشته است . 
کناب موسوم < رود کی 4 ترقی و تکامل غز لبات در سده های دهم نا 
بانزدهم» که دو سبله عدا لغنی مب زایف»عضوفر هنگستان علوم ناجت‌کستان 
نوشته شده و در ۱۹۲۷ در استالین | باد طبم و منتشر گردیده است باین 
موضوع اختصاص دازد. ۱ 

ع مرزایف ؛ تحقیقات خود را با استفاده ار منابم او لیه و مقدم بر 
همه از اثرسه جلدیآآقای سعید نفیسیاستاد دانشمند ایران داجم ودک 
انحام داده است . 

اثر دیگری هم در چئد مجلد راجع بز ند گی و اهمیت مقام دود کی 
و معاصر نش و محموعه کامل اشعار وی برای طبع و نشر آمادہ کرد يده 
ابیت . 

نمایشنامة هنری که بوسیلة < ساتیم الغ زادہ > تحت عنوان < 2 
نوشت شاعر» تنظیم گردیده و در شمارة سوم ( سال ۱۹۵۷) مجلةٌ ادسی 
< صور شرقی > که در استالی نآ باد منتشرمیشود درج گردیده جلب توجه 
مینماید . این نمایشنامه اساس سناریوی فیلمی یئام < سرسلسله شعرا »> 
قرار گر فته و در نظر است بر ای روز جشن آماده شود. قراراست که‌برای 
ان جاور غنای «مصرسا ایر ان شناسان, برای شر کٹ درینجٹن 
دعوتنامہائی فرستادەشود . 


<۸ 


کے 


تهران آمدند »آن‌د| با 


چہرہ 


ان آ مد ند ند 


با 


رود کی که اصل آن 
نجمن 


۳ 


برد دی جوت 
تارملی اهدا تمو 


4 هنت 
دنك د 
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که هثر 
ن 


ہا 


مندإن 
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تا 


جيك 
مو ڄو 


دا 


۴ .7-0 
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EY‏ یا ES‏ ره ان ویپ ! ی یھ ہف وا ھا 


- 
ےم 


س 


اجیاں مور آي 
ای و نز جٹس هز از 
ابا مر رط ےم 


اباسا ف ساره تون 
6 درط فة دم 
ابا آنار رهگ : 
و اسان شاسی و مره 
سم پا و مصر ان اس 
ہم ۶ پر رانا ۱ 
ساخته شدہ ‏ براق تال 
آتار و سارک مر بر 
م ہم 

در مال گذشه 
اعلام تمہ ود : س 
شر کت سودنه . جا 
وروی + + خم 

طبق طرح ۲ 
مر تفصی آزسنگ غار 
بای شاھر بارت 
رود کی برا کرام 
شاه ان خاورزمین ؟ 
است نے شه ودرا 


۷ 
۱ کر ان مور ای ہغام رود کی در ناح یں کند در شرفاتمام‌است 
1 این موره در جشن هزار و صدمین سال تو لد شاعر افتتاح خواهدشد 
۱ : اشیاء مر بوط بدوران گذشت مردم تاجنکستان از مو ره قاع ا ۱ 


3 موده ارمیتاژ یش از سد له ادا 
که در حفریات بنج کند بدست آمده باینجا فرستاده است ۔ 
اشیاء آ ناد فرهنگ ستدیبا ا مجالب توجه است . انستیتوهای تاریخ 


نادری را ۱ 
است . در مبان اتن 


۱ و باستان شناسی و مردم شناسی » کلکسیون بر ر گی از ظروف و تر نات 
9٤‏ مصتوعات استحوانی داهنی بوزة مذ کور خواهد داد , ہے 
نم قله ریا اددفی ور ام رود کی کو ل روو رک ان 
ساخته شده برای تالارمخصوص رود کی در دست ته است. درین تالار 


8 نا ٠‏ آثار و مدارك مربوط هرن دهم وہای از | تارخطی شاعر قر ارداده 


در سال‌گذشته برای بهترین طرح پیکر یاد کار رودکی مساب 
اعلام شده بود . بسیاری از پیکر ساذان و معماران شوروی در مسابقه 
شر کت نمودند . جایزه اول به ف . عبدالرحما نوف هنرمند ملی آذر بایجان 
شورویو » م . حسینوف[ کادمیسین‌معماری عطا گردید, 
طبق طرح | نان هیکل برونزی چپار متری رود کی بايد روی باه 
مرتفعی ازسنگ خارا تصب شود . پایهٌ عمل برای مجسم ساختن خطوط 
سیمای شاعر عبارت نود ازهمان طرحی که از روی جمحبه محفوظ مانده 
فَ رود کی بوسیله گر اسیموف ساخته شده بود. محسمه رود کی بنام «سرسلنله 
شاعران خاورزمین > تمام قد درحال حر کت و بطرزی که خاص ناببنایان 
است تہیە شده ودر نظر است که درشہر اسٹالینآ باد نصب کی دد, 


تئا ترجو انان 
...._ طبق تصمیم وزارت امورمدنی؛ شآ ترجدید جوانان در مکو گشایش 
آ ی‌یاند. این او لین تتانریست که دانشجویان در آن هنر نمائی می کنند . 1 ی 
" مردم در مرحلا اول با هنر نمایشی دانشجویان پایتخت آشنا و ۱ 
٢‏ سس دانشجویان انستیتوهای تتآتری شہرھای دیگر نماپشنامه هائی دا" 
ای دریافت دا نشنامه نوشته‌اند بروی صحنكہ میور ند : 


۲۳ ۲ 
f فا‎ 
نے‎ ۱ 
sS 


سے 


۱ 25 7 


افسانه وھ و 


قد 

یکی بود؛ یکی نبود . سالہا یش توشہرما دختری بود خوش 
ا سقید. مثل دسته کل , با جعمہای میشی روشن ودوتا گیسوی 
وبالا » سرخ و 
وا که | گرولش هیکرد تا تواك باش میامد : هم خوشگل بود » هم 

بان . از دست و بنجه‌اش هنر میماز ید . بتر ازهمه دخترهای‌شپرروی 
و بج جانا زهای کر 
بر ر وزی ہر . محموعه بوش وقچه وجانبار ۱ 
اورا عروسہا با خودشان جپاز میبر د ند ونزر کان ۳1 تشه میداد ند 1 خبلی 
هم خنده رو ء خوش زبان , خوش آواذ : مثل بلبل توی باغ چه چه میزد 
مید رد + اد نود > - ا[ شادی که از کمال شکفتگی ند ای است .م 
و غصه‌ای تو این ونا نداشت ۔ بدرومادرش نالا سرش نود ند . وك 
. دختررا داشتند و بر اس میمردند. 
( 1 : یگ روز این دختر, که میگویند اسمش افسانه ود آمد شرحاه ۳ 
+027 ش ازجاه است ودرهر خانه‌ای حوش آت وچاەوسط 
نا تب اک و همد ار ند ۰ دحتر ‏ همان حون کا بهر| بائین فر ستاده 
بود عکس سباه شدهة خودش را تودایر٥‏ روشن اب تام مکی درو )دم 
یال خودش بود . یکباره ه بنظرش رسید که بالای سرش : ازشاخه درخت 
انجیری که "روچاه‌سایه می| ند اخت > کلاغی فر یاد مىر ند : « قار! قار! افانه 
خانم تعیب مرده ها شود ۱ > 
ھت "8+ . انگاوتوشوان نو د. بکه‌خورد ِ ترس برش 
ا ین عرق زد وسردش شد + رات نداشت کر یه کید رس 
یکی دو یق قیقه ؛ ٹر با بیشٹر . بخود آمد ومشر به را e‏ 


ورای که یعاس از دم چاه بو تکاهی سالا بشاخه های انچر کرد . 
چیزی ندید غانه خاموش و 


فرمز توی حوض یز کت ایستازهبووند. 5 


از اب تکان نمیجورد . حتی ماهنهای ۱ 


اناد کوهی را از ره 
(یخندی زد وبا خودش گفت 


آن روز دشت . روا 
باد برد . تا بازنك روز ده 
ساه شد خودش‌را تو دای 
ج قار! قار؛ افسانه خانم نم 
انگار ند دلش پارہ 
بل چاه تکیه داد وسرش 
مق گر به اش چنان توجاه . 
ده | نها وسر ک وا" 
os‏ 
۲ چشمہائی کەاز گر 
ورنگ متا بیش وا که دي 
دود و آهد لش کردا 
مثل ابر بپاراشک ربخد 
کت ۔ ا ا که ناسر از 
در ااك ٤‏ بگو کی ا 
براش خکابت اکرد ۔مادد 1 
مگر کلاغ ز بان دارد که 
که ازغیب خبرداشته باش 
بد تسش زر[ از دنا 
تو اید تیب از زنه کی 
هزار کر" تو این شر 
هقته بناست ازخانة رئیسر 
وه رس التجار کی مات 
از این حرفپا میزد و 
مبغو اند. 


دختر کمی زا٢‏ 
دریگ زند گی براش دنا 


خوائد .سض فک پک 


e 


7 01 


۹ 


" انگاد کوھی را از رو سیئە اش برداشته اند . نفس راحت یکشید . 


7 لبخندی رد وبا خودش گفت ۶ 2 ادم گاه جه خبالپا سرش مىز ند Ca‏ 


آن روز گذشت . روز های دیگرهم بشت ر د ان رآ از 
2 33 بازيك روز دم چاه آمد که آب بردارد» وهمان جو رکه عکس 
باه شدة خودشرا تو دایرة روشن آب میدید شنید که با زکلاغ میگوید: 
و قار؛ قار! افسانه خانم نصب مرده‌ها شود 6۱ 
انگار بند دلش پاره شد . دست‌وباش سست شد . مشر بەرا انداخت . 
بلب چاه تکیه داد وسرش را مبان دودست گر فت وزارژار گریه کرد .هق 
هن گر به‌اش چنان توچاه پیچید که انگارتوآن تاریکی زنهای سیاه پوش 
جمم‌شده | ند و بر گ اواشك میریز ند . 
با چشمہائی که‌از گر به میسوخت از آ نجارفت . مادرش پلکهای سرخ 
ورنگ مپتایش را که دید گفت : 9 واه ! خاک عالم سرعء چه‌شده؟ > 
دوید و آمد بغلش کرد . افسانه هم سرش را روسینهٌ مادر گذاشت ودو باره 
مثل ار ہار اٹک ر تخت . اما انگار یانش بند آ مده بود . هیچ چیز نمی 
کا با | نکه باصر ار مادرش که میگفت : 3 دختر کت دار اش 
رن ۳ E‏ بیئم چه‌ات هست :4 | نجه که دو بار از کلاغ شنیده بود 
براش حکات کرد .مادر دلدارش داد ؛ کمی‌هم مسخر هاش کرد که دبوانه 
مگر کلاغ زبان دارد که مثل آدمیزاد حرف بزند : با مگر کلاغ خدداست 
که ازغیب خبرداشته باشد ؟ نصیب مر ده‌ها شدن یی حه ؟ مرده که خوب‌با 
برده است و رفته ‏ خدا بامرزدش !تو زنده‌ای . 
وهنر که داری؛ 


بد نصییش را از دنیا 
تو باید نصیب ار دشک ببرگ . با این جوانی و رعنائی 
هزار کس تو این شپرخواهانت هستنه » سک اشارة تو سر میدو ند :همیب 
هفته شاست ازخانه ریس التجار بر اک نو ه‌شان لا کارت ببایند . تازه 
نوه رئیس التجاد کی باشد بسر شاه ووذپرلایق تواست وب و... مادر 
وا د و گا برای ضرف مثل زمانی که بچه آبود اھ لھا 
میشو اس ` ۱ 
۱ دس اتی آرام گرفت» E‏ بروی مادر زد ار اما 
درگر ا ازن گی ۷٣‏ ییو ا دای 
خواند.. دستش بکار رت مه ہفگر کنتة آن کلاغ بود؛ وهروقت که 


۳۰ 


ا کیل کی از این بر نده‌ها می اقتاد حال اسرد 
با واقعاً هم مهد له میگو ید ۱ ۳ 

و تا(:! قار! ا راو کت سے ۳ درد شد. فمار 

موی ا از دلو دماغ فاد من ضعب 21 
۵۳۴۶ ا اوج کرد ا 
مادر تو کارش در ماندند . نمیدانسٹندچهھ څا کی سر بر یز ند . دخترشان 
دختر درد نه شان » از دست عبرفت اض بفکرشان رس با کسی بہشان 
گفت , که اورا سفر بر ند ؛ شاید هوای کوه ودشت ودیدن شپرها و مردم 
تازه از این هواها بندازدش . قاطر و اسب و کحاوه آوردند و بارسغر ستند 
و هه لك قافله راه خراسان را دریش گرفتند . چند روزی که رفتند 
رس دای محر نی کرت و دنکش کم کتک ارامت ای 
دا اد > صدای خنده‌اش بس ازٰماهہا تکوش وسید . دیک ندر ومادرش 
چه ذون‌ها کردند ‏ خدا میداند - همه اة وخودش هم ناور کرد که جارة 
دردش‌همین سفر بود وبس . وخوب دم وقتی که فکریرا باورداشت تلش 
هم‌خو دشرا الب آن فکردرمیاورد . 

یك شب کارو انسر ائي‌ورسیدند - ساختمان بز رگ کہنە ای از سنگ» 
وسط بیابان . درواقع › يشر قلعه بود تا کارو انس |؛ کی‌ساخته‌شده بود و 
کی ساخته بودش » معلوم نبود. قافله ها میآمدند و میرفتند و این بنا 
سرجاش بوں همیشه هم هما نقد ر کپنه و خاك گر فته وتار بك.در باره‌اش افسانه 
هاتی تودهن ها بود . میگفتند که زیر زمینش گنج هست» یا حباط خلوتی 
دارد که طلسم است ‏ یا شای نار مك ال و [خرماه ازما بهتران انعا 
میایندو اگ رکسی بیدار باشد دم دمپای سحرصداهای‌عجسی نگو شش مر مند؟ 
دازاین جورحرفہا که دروغ وداستش را کسی نمیدانست... 

مسافرھا فرش وسفغره‌شان را تو حجر ه‌ها بپن کرد تد وشام خو رد ند 
دخوایدند : صبج هم پیش از آفتاب بیدار شدند و بارعا را بستند که راه 
ع اهل تافل با هیاهو وعجله سوار اسبها وقاطر هامیشدند وتو کجاوہ 
۳ د وین مرت اف مثل دیگران .اما دختر یکاہ 
باد آمد که ۰7 ! دستمال‌سفره را با نان و پنیرو یك نصغه مرغ ی که توش 
پیچیدہ بود دوطافچه حجره جا گذاشته 


۱ است.. دیکرلازم ندید بدرومادرش 


۰ حودس دوید وروت که زود باردش ِ 
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۰ 
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مپتا بآ خرشب هم | نقدرروا 
ی خبر دار نشد »وفائله 
قاط ها بر اه افتاد . 
اما ازدختر شنی که 
رو یرای اجار کی دسر 
بردش تو۔ همینکه با توی 
بود که درناله کنان بشت , 
و رفت . دالان سقف کوت 
تاریکیش متل قر بتن می 
سرش گیج مر فت »هر جور 
رساند ونگاهی بداخل حہ 
نود چپار کوش ۵ به جنّد 
وسطش ارت مسجو شید وا 
تا زانو میرسید حیاط را 
بلتدتر اززمین » ایوان ب 
ها ردیف هم دهن تار اک 
آن که میحوشد و میر 
نشت : ٭ ای وای ! حا 
شد ۱ ؟ بر کشت . خود“ 
باهاش بزمین دالان مت 
تاریکی‌هرچه با کلو نش 
که تخو رد. مشت‌و لکد | 
فا رده نکرد. چه وحشتي 
بود ! جه درمانده بود ! 
مانده‌اش که‌روی‌سینه سر 
رنگ بريد دهانه دالا 
ولی همان‌روشنی که 1 
و دعونش ا , دختم 
انگاو دستی از بشت‌سرء 
دالان که رید بکبار 


سل کر 


. زود شد. بیمار 
۱ نبامد . در و 
بز ند . دخترشان؛ 
» یاکسی بهشان 
ن شپرها و مردم 
رند وبارسفر بستند 


باز آ مد ٤‏ نشاطی 
دیگر پدر ومادرش 
پاور کردکه چاه 
ارا باورداشت تنش 


گ کپنه ای‌ازسنگ 
E‏ 

ى ساختەشده بود و 
ا اانه 

»یا حباط خلو تی 

ما بپتران با نجا 

بو شش مبر سد؛ 


- وشام حورد ند 
| ستند که راہ 
اند وتو کجاوه 
سی کا 
برغی که نوش 


سدرومادرش 


زود بباردش ۰ 


۳۱ 


مپتاب | خر شب هم[ نقدرروشن بود که‌دبگر احتیاجی بچراغ نباشد . کسی از 
رار کو ,4۵3 بس ازدوت دقیقه با دلینک دلونگ‌رنگ 
قاطرھا براه اقتاد . 

اما ازدختر بشنی که وفتی به هشتی کاروانسر| رسید, سای دربزرگ 
۲ء افکار کی دستتش وار فت وازدر کوچکتری که سمت چپ 
بردش تو, همینکه پا توی دالان گذاشت نفهمید که تنەاش بدرخورد با چه 
بود که در ناله کنان بشت سرش رو پاشنه چرخید . ولی دختر توجہی کرد 
و رفت . دالان سقف کوتاهی داشت › با هوای مانده و نمور . خاموشی و 
تاریکیش متل قیر بتن میچسبید و سنگینی منکرد . دختر نفسش ميکر فت 
سرش لیج میرفت »هر جور بود قدم نند کرد وخودش را بدهانه‌روشن‌دالان 
رساند ونگاھی بداخل حیاط کرد . هیچ چیزش بنظر آشنا نیامد . حیاطی 
بود جپار گوش » ه جئدان بزد گ » با دیوارهای بلند ويك حوض که از 
وسطش آب میجوشید واز لبه هاش مبر بخت . درخت و گل و علفهای‌هر ز که 
تا زانو مبرسید حياط را ردک ده بود . دور تا دورش » قدر يك ددع 
بلندتر اززمین ۰ ایوان باریکی بود با ستو نای نازك » وہشت سرشاطاق 
ها ردیف هم دهن باز کرده . نه سری‌بود » نه صدائی ؛ فقط زمزمةآهسته 
آب که میجوشید و میرفت . دختر فهمید که عوضی آمده . اضطرابی بدلش 
نشست : « ای وای ! حالا میرو ند ومن جا میمانم ... دیدی چه خاك ہرم 
هل » , کت . خودش را ه در رساند . ولی با چه زحمتی ! انگار 
باهاش دزم دالان متحلبید و کنده نٹ »ور سته ود . خةا ١‏ تو آن 
تار یکی‌هرچه باکلونش وررفت وزور ورزی کرد و کشید » دنکن 3 
که نخورد. وان ژد فر باد کشید؛ 00 ا 
ا د جه وحشتی اجه سی کلوش راافرت1چه شا د ی۷ ٭ 
ود اه درمانده: ردا هه« طرفت ١‏ استاهیسبز د وتات دالان ایا هوای 
مانده‌اش که‌روی‌سنه جک مشکرد . داشت خفه میشد. واگرآن روشتانی 
ویو ۱ 
"فان نیک 7 ری رک کم خی 1 
وق میک د , دختر ات 2 ہی تا 
انکار دستی از بشت‌سر, هلش‌میداد و با سر مو سی 
مس دن کات عرش را انداخت توحباط و روعلفها درازشد و 


۳۹ 


ای های کن سداد جقدر اشک ربخت ‏ خدا مبداند .اخس هسانجا 
خواش برد. آفتاب تأکس‌درخت ها بائینآمده بو د که دخترچشم باز کرد . 
7 ۳ دورو برش نگاہ کر د. بادش آمد کجاست وحه جور گر فتار شده , 
باز گر هاش گرفت. اما هسته اشك‌میر بغت . خاموشی وخنکی ھول زمز مه 
نازكآب که ازله حوض‌روان 2 و آن جِكجِكگ انت و 
از بالای درختها همه دعوت ه خاموشی پر لین باشد. کمی نو حیا 

ازبله ها بالا رفت وبهایوان رسید. توی اطاقہا يك يك سر کشید. چهل تا 
بود. همه درها با همه‌خالی وخاك نشسته. هیچ نشانی (ژزند کی نبود. در 
انتهای ابوان»[ نجا که تازه | فتاب روی‌فرش آجر نشسته بود» تنها بګدر بسته 
نافت:تعجب کرد. این‌ود وآن‌ور سرك کشند. اماھیچ روژن و پنجره‌اینبود. 
آمد ودست پیش برد که شاد در بازشود. اما ترس برش داشت. حه جبزی 
ممکن‌بود تواین اطاق در بسته‌باشده نکند که باز گرفتار بلای تاه‌ای‌بشود؛ 
کی این باو ان با گرد ولیء کنجکاوی [سوده‌اش نکد شی فمارداد. .در 
باژشد. آ فتات اطاق زاس کرت اطاق بر کی بود؛ بافرش بوربايك کوزهو 
بك کاس گلی روطافجه وهمان زین یك بته‌نان خشك توسفره پیچیدہ. بر 
غلاف اطاقهاید یک اینجا بستوئی‌همداشت که یك برد کر باس ازدر گاهیش 
آواشته بود. برده را کنارزد و بکباره ازوحشت صورش را بادستہابنہان 
اذ ERNE‏ وای!۔.. جوانی با ببراھن آ غشته بخون اانا خفته ود . 
جوانی خوش یکل گندم گون, باابروھایسیاہ کمانی, مژەھای بلندوسبیل 
ناز کی:روی لبپای نیم باز:انگارحر فی ہی خگلوش گیر کرده بودو نمبتوانست 
بز بان بيارد. توصو رتش یك‌حالت جل ودرماند اک بود که دختر رایکسر 
منقلب کرد و بی‌اختبار اورا به با لین A‏ تیاه کرد هفتزخم کارد 
بر بدنش بود زخم‌های‌نامرتب‌روی‌سینه و اطراف قلب. یکی هم‌در گودال 
بائ کلوء یکی دیگر پانین شکم. انگاد کسی توخواب غافلگیرش کرده بود 
و باعجله‌چندضر به‌ای به اوزده وزود رفته بود. خون زخمپا سرخ و تازه بنظر 
هیر سیده پیر اهن خیس بود. اما دختر نتوانست بداند که ایا هثوز زنده است 
با مردہ: تنش سرد بود. نفس بالانمی آمد, نیش نمنزد. مرده نود مرده؟ 
بسن همین بود؟ کلاغه راست گفته بود؟ افانه خانم نصیب مرده ها شده‌بود؟ 
ای دای و ای ازاین نومبدی! زندہ بودن وخو درا همنشین مر ده دیدن! :4 
داه گر یزی, هامید نجاتی! ولی» خدایا؛ این جوا ن که بود؛ چه سر گذشنی 


واشت دس ۱۳ 
را به این‌حال ودرچنین 
دختردلش حال اومیسو 
[غشته بخون» آن‌جشمها 
میکردہ زند گی مبدوا. 
و اف اع ایا 
دختر از اعطاق بنرون : 
و با همه اميت و ناهمه رز 
آید. حباط بر کل ول 
د بده نود که از آن یی 
رفت که شاید توعلف 
وقت غروب کارش همم 
چست. اما ا نچه‌را کم 
میداد بود. ول آن ک 
جوش یداد نبود. 
آفتاب به زرد 
سنگی تست وبه ام 
رت چشم دوخت. |" 
بد بختیش» گه‌حتی نب 
رو رخمش بگذازد ! 
هوا تاريك‌میش 
کرد. کمی‌هم نان ار 
وبدھن گذاشت و با ان 
هر چه بو درو ا0اک 
زوزمن سر کقاشت ۱ 
خودش ود. مادر وید 
میخندید , گلدوژی م 
روشاحه انجبر قارقار 
ندارد. اماصبح که دخ 


اندازہ نداشت. حتی ۱ 


1۹ 

ا 9 

5 ۳ 

<+ >. 
0 “= 21 

۱ ۷ 

11 ور 


ناژهای بشود؛ 
فشارداد. در 


ےہ ا 


۳٣٣ب‎ 


کے تو ات دا :الین او کشده بود ؟ کدام سرنوشت ظالم | نہا 
: وت جا لی بہم رسانده بود؟ حه جوان خوش برو بالائی! 
E <‏ بیشتر ارخودش دلش بحال اومیسوخت.آنتن 
بحون: ان چشمہای بس4 و بخعصوص آن‌دهان نم باز که کوتیالتماس 


میکرد ز ند گی ٥‏ متخو است. ا مج أا |= 
هی همتدو ت ومرده بود. مرده بود؟ اخ ! 


رهي نگ ای انحو نها ااب تا تارڑھ, 


)ھ ۰ ۰ 
بر ات مج جوا ای حت :و د) حف ۱ 


دختر از اطاق نىر ون دو بد و ره حباط رفٹ, فکری به خاطرش ر شه نود 
وبا همه امد و راهم کر مت ۱ از کا 
/ و باه ٦‏ رحم دش ميخو است کې ءملی «ساشد ¢ در( نمت از کاردر 


اید. حياط بر کل و گیاء بود؛ واو درشهر خودش انه شان, گیاەھائی 
دیده بود که از آن ضماه برای زغم میساختند. دختر آنپارا میشناخت. مر 
رفت که شاید توعلف ها و کل‌های سر درهم کشيدة ساط پیداشان کند. تا 
دفت غروب کارش همین شد. وجب به وجب حياط را کشت ولابلای علفپارا 
کے اما | نچه‌را که‌میغو است‌نیافت.چرا؛ چىز های‌ساده‌ای که درد رانستی 
میداد, بود. ولی آن که شيره زند گی رش گوشت تازه می آ ورد وزخمرا 
جوش دیداد نود 

افتآن ره زردی رسید٥‏ بود, دحتر حسته و افسرده نود. کنارجوض رو 
سنگی نشست وبه آہی که ازوسط حوض میجوشید و آهسته |زاطراف می 
رخت جشم دوحت. اشکش سر از بزشد. ا شکہایتلخ وخاموش رائ اه 
بد بختیش: کەحتی تمیتوانست بریکی بد بخت‌تر ازخودش دل بسو زا ندومرهمی 
رو زخش بگذارد ! 

هرا تازيك‌مشد. رفت و کوزه دابا که کلی ازاطان برداشت وپر آب 
کرد. کمی‌هم نان اژتوسفره آورد. تکه‌های نان خشك‌را تو آب جس کرد 
و بدهرن گذاشت و با اشك چشم فرو برد. بعد بەاطاق رفت ودز را ست. باز 
هر حه نود؛ در جوار آن مر ده خودش را کر شا میدید کمتر میتر سید. هما نجا 
روزمن سر گذاشت وخواں رفت. خواش بر از روباهای خوش خانه ودیار 
خودش ود. مادر و بدرش؛ دوستہا و همبازیپاش کنارش بودند . میگفت ؛ 
معندید گلدوزی میکرده. به خواستگاریش میآمدند . گاه کلاغ هراز 
روشاخه انجیر قار قار معخواند واوهیج نمبتر سید | خر قارقار کلاغ که ترس 
ندارد. اماصیح که دختر بیدارشد و غودش‌رادرچنان جائی دیس دیگر نومیدیش 


اندازہ نداشت. حتی نخواست بردہ را بالا بز ند ونگاهی 4 ان جوان اغشته 


۳ 


ن > انیت. 


بخون بکند. ما د زویمنگ 
همان | عك ربخت ود 


آمد بائین لب‌حوص 
یں تد اشت! و 
SEF‏ رت ِ ی نہرده بود, هر 
a 1‏ : : | 
/ دل کسی را بدرد نیاوردہ بود. خوب و مہر بان کا بت اش و ایت 
9 زاره دم بای‌خودش چشمش با جىد و تازه افتاد که شانهاررمین 
|! | 
دز آامده بود؟ و در( ست همان گاهی بود که مخو است. حد 
به نجه خواهد رسد نات بر ای 


نگار دنبارا به 


۱ 
۱ 
۱ او داده | ند دبگر فکر تک رد که ذحنتش ۲ 
سی و ا میں : 
۱ سیر بر ان دا با دوسه جور گیاه دیگر که و مشناخت کد و آاورد. دو یا سن 


ش. مت 
۱ مہ جت و با آب شت و گیاه‌ها را خوب سابید, مرعمش درست 


سروقت جوان رفت. قدرت خدا هیچ تسری درحالش بیدا نشده بود . نه 
هتر بود ته بدثر اخون زخمہاەم 4مان سر خی» به‌همان تاز کی سر اهنش 
را کنارزد واطر اف زغمہارا با آب‌عس‌واز ان مرهم رو هر کدام گذاشت. 
درست کفایت می ؟ کرد. یك ذره‌اش زیادنیامد. دختر ناژ کمی ا جا ماند.دوی 
۱ بدل داشت. انگارهم! ؟ کون مساست زخمپا خوب شود وجوان‌چشم باز کند 
۱ ومثلا ازاو آب بخو اهد. ولی نه. ابر ن کار که مء جز ه نود. دختر لبعندی رد و 
اراطان برون رفت. دیگرحوصله بکارماندن نداشت . يك‌چیزی :اورا این 


ده حا رولت رده نود.انوار خانه خودش‌بود. انتا نر احا 
گرفته ومتروك بیند. ازددخت‌سرو گوشه باغچه شاخه‌ای کند وبا آن‌شر وم 
کرد اطاقہارا 1 ار کرش وگ دک 2 ن. وقتی که از کار ث اطان 
فارغ ميشد درش راچفت می بست و به سراغ کی دیگرمیرفت . اما دلش 


۱ طاقت نمی آودد؟ گاه‌سری 4 جوان‌میژد که سك زخمپاش درچ4حال امست... 
5 تا نزو يك غروت کارش همن بو د. . خسته شد. کنارحوض آمد ودست‌وروشسته 
ّ و باز روهمان سک دیروزی نشت وت آب روان چشم دوخت. از سأب 
۱ غر وب و از شرشر نازك آب و ازهوای بحر کت وخاموش دلش کر فت. شیر هاگ 

۱ درغم تنهائی و نیز زبانی ساد آورد و زمزمه کنان اشتک ربخت . هو | که 
تاریك‌شد, مثل شب پیش ب‌اطاق رفت وسرش‌را رو زمین گذاشت وخواند. 

باری, چندروزی به این وال نف ,دختر صبح با همشد بر گپایتازه 
0 هارا میچید ومرهم درست میکرد و رو زخم جوان که رای رای 
۱ ارداشت جوش میخورد وخو نش کم کم بند میا مد» می گذاشت. بعدش به 


سراغ اطاتبای دیکر 
ری وب ا 
وو تا شم | مده بود. 

بگویم جه شادی٭او 
دلش مبخندید. نگاه 
ود ازذوقی که دا 
بهقلب جوان سگذا: 
سیارضیفه ولی » 
اهتته‌آاب وخاموش 
۳ 
ولی» افسونر 

نمام کمال برداخت. 
بر کت خازہ نداشت 
اهمست نداد. کمی | 
سر ی به جوان رد 
طاق رو سرش فرو 
تاس رت 
سر داد که باد نداد 
۱ 6 و نه‌هاس یی 
ماند؛ نمیدانم:ھوا: 
صبح خسته ودل ت 
دهن باز کرده بود 
ها پائین رت که 
شبه بر گهای بر 
سب شاداب: یعمی 
خوت ۱۳ 
گیاہ ناؤنینش دل 
اشک اضطراب | 


ده . 


۳8 


سراغ اطاقہای دا می وکا 


وشمر مبخوا 


۱ جارو کند. دم عروب هم لب‌حوض می نشست 
5 3 بي اختیار اش می بت تايگ روز که رای رو رگ 
07 و دج فر بان آمسته قلب ضواق راس کرد دا 


کک شاد e‏ 
: اوک 2 دی : اودست داد؛ اپاس بر های شیش ازشورشعف »بل ژ بد. 


هنك ید . هر کر به عمرش ان جور لئ ریز از خوشی 
سود. ازذوقی که دش در ہی نتوانست به کارش بر سد. ددم میاه‌دودست 
ب قلب حوان مبگذاشت که شمنه اششاہ کر ده است, ت4. قلب مىز د SF‏ 
دی بل میرد شی نورد ار ورد نک اله فر و مھ 
اھتەاب وخاموشی هو اھچ یا هلال نداشت. دختر همخند ید. هبخند ید . 
بره ك چیره‌شده بود ! 

ولی افسوس! فترو ری قراس کت این | سانی 5 مسمت , با رد بپاش را 
تیاه کال برداخت: نا روزدیگر که دختر مد مر هم درست که کاش 
کٹ تازه نداشت. حوانه نیم بژمرده‌ای بود و س. دختر دلگیرشد. اما 
اهمیت نداد. کي آب دای گیاہ باشدورفت بە کار خودش مشفول شد. عصر که 

۰ 5 1 ' 4 صصح اس 

سر کی به جوان زد) دید خماش سر ناز کرده‌امت‌وازش خو نا بەمیجکد, انجار 


طاق روسرش فرو آمد. باعجله رف که بر گهایگیاه زا هرچه هنت بکندو 


دلش میعندید. نکاهش 


مر هم درست ند دید همان جور بژ مرده است. چنان دلش بدرد اهدو کر به 
سرداد که بیادنداشت هر گز تلخ تراز آن ک سه باشد. اشا قطر هقطر ه 
از گر نه‌هاش میچکیدوانگاد پیش ہای او گیاہ را یازی میکرد.چقدر | نجا 
ماند؟ نمیدا نم.هو | ار يك تار یك بود که روت وک وس تالس داشت هرادا 
صبح جا ور کت دا شنت ارح ای جوان مثل زمین خشکیدةباتلاقی 
دهن باز کرده بود. دختر از نومیدی شانه بالا نداخت. | هسته وسنکین از بله 
ها ہائین رفت که دست‌وروش را لب حوض بشوید. عجب! کیاهش همان‌يك 


.4 گتای بزر گی در آورده بود هر کداء با نداژه رک کف دست مپن) 


گنا ہک میاست بااکگ اش داد؟ وی 
ادا ۲ نم جه؟ اجه ماه , ہو ه.عاست ‏ ۹ 
کر سیا مات می وت ی نداشت. گیاهش را 


حوب؛ حال که اب ازجشمه چشم میخو است» دحتر در یم 3 
گاہ داز تلش را بااشک برورش ممداد: اش تنپاتی ٢‏ ھی 
۱ ۱ ۱ ۳ دذشته اشک امید هی 
اک ادس اب اشک شادی» اشک دوستی های گذشته» 
کرت | برد د . يك 
۰ + ۹" سنت کالہ ١‏ 0 سو J‏ 
در ای دنک مود . سر رسمه امدست ا سح 


۳۹ 


ور ہیں زا رنه املا جوش خورد . زغم پای گلو » با نکه 
EL‏ یری شد . ازجوان ثاله‌ای بگوش رسید که بانداز#اولین 
۲ بان فلت او دل دعتردا لیر یز ا ید اما زخم بالین‌شکم 
ا ۱ شدن نداشت . تا سرش هم میآمد زیرش اماس کک 
دک مسانست ٹا سنحاق چارقدش اکن را در بارد . وخوب؛ دحتر نود 
ازای کارشرم داشت : جوان » گرچه هنوز چشمش بسته‌بود » اما دیگر کاملا 
ص ا شی ےد ,گاه اب میخواست ؛ < مادرچان .۱ خ مادرجان ۱ 6 
می گفت . جند روز » چند هفته گذشت . نمیدانم . اطاقپا همه‌جاروشده بود. 
علفہای هر زحاط وشاخوبر گ‌زیادی درختها که فضارا تاريك میکردهرس 
شد وتوزیرزمینی که بای ایوان‌بود ریخته شد. حالا باغچه با خرمن گلهای 
باتیزهو آنآ ب‌صاف حوض جلوه خوشی داشت . دخمه‌متروك: خانه برصفائی 
5 نود . دختر جز پر ستاری جوان ومر اقث ازآن زخم ناسور کاری نداشت, 
حوصله‌اش سرمیرفت ٠‏ نا یک روز » ہس ازآنکه زخم را پاك کرد : باز 
ماد سفت چر کی دا زیر انگشتہایش حس کرد ؛ یکسر غیظش گرفت . 
تمبدانست جکار کند خر دندان روح گذاشت واطر اف رخم را با هر 
دودست رفت وضمن آنکه فشارش میداد دهانش را روش گذاشت و به 
قوت مکید . یکباره دهانش از چرك وخوناه پرشد . جوان فریاد بلندی 
91 

دختر » با دل بهم خورده و چشمی که سیاهی میرت » خودش را 
حوض رساند . وفتی که اسر حوض بر کشت > جوان نا تاه ندارچشمپای 
و کشوده‌اش ریشواز دختررفت . با هزارزحمت نشست و | فوش‌یاز کرد. 
ارچ اشک | لود ولب خندان دوید و خودش را باورساند . جوان 
زمزمه مت گر ی 

روح من !آمدی ؛ یافتت ! یافتمت ۱» 
۲ یرون | فتاب بودو نسم ازدورطنین زنک های قافله‌ای‌را با خودش 
«پاورد ... 


۱- باتری نشاه 
جر تاش دانشمند ۵ 
دیو‌ترین درات برق مو 
برا کنده می کند. 
ذرات آب ام 
خون زا معا لجه مبکند ور 
قلب نتایج‌خوب مهد 
یکی ازدست‌گاهها 
دصب شده است : 
دوطاس کم عمق 
شده باشد , قطر دایر 
ازسوواخپای ر 1۶ 
فو ران سسکند و بطاس 
و هوای اطر اف ڑا با 
جلسه است که هردفعه 
ياين درماتگاه 
سکنند و عد از رات جا 
میشنود که کی اصلا و 


نامسده | ند . 


۱ بن معالحه در 
از تقاط دبگراتحاد شو 
اسلون جدید مہ 


لو : باا نکه 
بانداژه او لین 
م پائین‌شکم 
وان و 
۰ دحتر بوؤد 
| دیگر کاملا 


چند کلف طلم 


اه بار ی نشاط 4۱ EEE‏ 
تيافک ( از عملیات از کی ) ٭ پر فسور فستی _ 

1 اه شوروی‌دستگاهی ساخته است که ذرات[ بی را که بوسبلة 
دیز رین درات برق موسوم به «یون» اشاع‌شده بشکل ابردراطر اف خود 
بر کنده می کند. 

ذرات آب آمیخته باون که این دستگاه ابجاد میکند سماری فشار 
کی ودرعلاج نقائس‌روماتیسمی و سیاری اد نیمار اید گر 
قلب نت بچ‌خوب میدهد . 

بکی ازدستگاههایاین برو فسوردردرمانگاه کار خان بارچه بافی تاش‌کند 

دوطاس کم عمق را در نظر مجسم نماد که‌درروی یکدیگر قر ار داده 
شده باشد , قطر دايرء طاس زیرین قر یب دومترو بالائی نا یك متر است. 
ازسوراخهای دز » آت شکل رشته‌های بارت بر ابر دواا مو فقار 
فوران میکند و بطاس بالا برمبخورد و بشکل ذرات گرد مانند درمیا + د 
و هوای اطر اف را با بون ها اشباع میکند . دورهُ آزمایش ازيك تا ۱۵ 
جلسه است که هردفعه از ۲۵تا۳۰دقیقه طول مبکشد . 

باین درمانگاه اشخاص سالم هم که اند کې خسته شده‌اند مر اجه 
سکنند و سد اك چلسه درز ب رت زاسون ) خستگی انتا چنان دم 
شود که اک و ئی اصلا وجود نداشته است وبا شادایی وروی سر شار بکار 
که این دستگاه را + باتری نشاط > 


میپردازند . ہی جهت بت 


نامسده| ند . 
این معالحه درمه سسات صنعتی از نکستان ۱ مب‌کو ؛ اورال و سباری 

از تقاط دیگر اتحاد شوروی متداول شده است . 

یدید معا لچه که ازطرف بزشکان تاشکند بشنہاد شده است 

است . پرشکان امریکائی که در 


اسلوب 


۱ = 


۳۸ 


معالحه برخی کا نا لرا ازین راه مورد 
حہن وهندوستان ومصر هم »دارك و اطلاعات 


از نتان مان بودند طرق 
مطالعه قر ار داد ند تاسیسات طبی 
کت سان 4ب , 
آ ہت لی سرطان با معادله ر باضی . شخص یماری 
از ا اا -جژوشنکی بان تب 
ر وتوانسته است ععادلةً زیاضی بیدا کند که حر کت ار تروست ها را 
در ری حون ومف مک , درخون دم سالم تعداد معینی گويك( گلوبول) 
های فرمزوجود دارد . ہیمارشدن جسم این وضع را مختل میسبازد وتعداد 
ار درو ست‌ها را تقلیل مندهد . یکی از فرمولپای ساختمان خون اجاژه 
مه که سماری سرطان در بدوی ترین مراحل ان تشخیص داده 
شود . 

پر اح نز ان سفت - درمقابل ما که ها و تطعات سفید وخا زئ د 
مايل بزردی که شبیه به بخ با آ جر سقید است قر اردادد .نا دا میتوان با 
کارد برید باشکست. 

- این زین است ! اینهم نفت است .. 

همة اینہا تیج ارزوی تحقق بافته پروفسوربادیس - ایوانویچ - 
لوستف سر پرست آزمایشگاہ منابع دواد سو شتتی فرهتکستان علو اعت 
نکەھا وتطعات مذ کورمایعاتی است که میتوان آ تپا را مثل هیزم حفظ کرد 
وحمل ونقل نبود . گرچه مشکل بتوان هیزم را درء۱۰ درج» حرارت حفظ 
کرد وحال | نکه نر ین سفت این اندازه حرارت را تحمل کن . هزم تر 
نمیسوزد ولی زین سفت را میتوان بی‌آنکه زیانی بکیفیت آن برسد » 
در ات هم تگاه داشت - 

ایوانوویچ که کوچکی از قطعه بنزین جامد شده کرٹ سوزانی 
نزديك میکند . فورأشعلة یدود ز بانه میکشد. شکار جان » زمن خناسانو 
ساکنان ناحق قطبی میتوانند بسرعت روی‌آن » آب بجوشانند کا غذا 
و + «الکل خشت» که معمولا مورد استفاده دافم میشود »حر ار تش 
پانزده بار کمتر است و بوی‌نامطبوعی دارد وقیمتش هم‌خیلی گر ان‌است. 

سا کنان مر کز « واستوك -۱ > درقاره تطب جنوب از بثرین سفت 


خیلی تحسین کرده‌اند . | کنون هم کشتی 2 و و شا کا ماد اک 


ناسیس ناف قار قطب _ 
رک انار ۱۰ 
که این مقدارتزین جام 
میدل ہمایم کرد وبرای 
رین سقفت را درماشین 
سمت دیگر آن بجا یکو 
کف صاہون ‌غلیظ 
حالادرمخیله خودحبا بپا 
بمادة پلاستيك کنید , سر 
هنگام نیدیل ماء 

مر اشام هواد ۱ روغ 
و بوی بد خود میشود . 
حالت سفتی وقتی که بز 
را در موفم‌ضرورت حفة 
تبدیل‌مایعات باج 

وشتون ز ند کی‌خواهد 


صنعتی تېیه میشود وحا 


دا نشمندان اوقبان 
دو یتیاز» کهمخصو 
در نتسحه چندبار دامن 
مو جوداتد ده بسبارک 
را رد ست آ وار ند : از 
اقب نوس جہاتی «مار 


ِ ۔۔ 


۳۹ 


5 بافته قارة قطی ے : 

یں ده است وخواربار ولوازم ورسایل برای نیا 
بان قاف شود وبا خی سن کر 0-77 
که این معداد بئزین جامد فقط برای آشیوخانه نیست . باسانی میتوان[ نر| 
مدل مایم کرد و برای تکار | نداختن ومہلہا 3 متس بکار برد . قظمان 
سر ین سفت را درماشین کو متل ماشین گوشت کو بی فر ادمندهند و ار 
7 آو دو کر کویده .ری میک 

مينم زین سفت اژحالت مایم در آمده چیست ؟ 


اح است . بد یہی است 


۸ توی لگن رختشوئی دیده‌اید » بخاطر ہاور د. 
حالادرمخیله خودحبا بہای | ٹر امبدل بقطرات بترزین وآب صانونرا هم یدیل 
بمادة پلاستيك کنید . سنگ‌بنزین پر و فسور او سئف همچنین چیزی است. 

هنگام نیدیل مایعات باجام سفت و صلب » مایعات دوچار تغیرات 
معجز آسامیشود . روغن ماهی: روغن کر چك وسایرداروهافاقد طعم نامطبوع 
و بوی بد خود میشود , مایماسکه قطر ات | نبا از ضر به منفجر میک دد در 
حالت سفتی وفتی که بزمین میافند هیچ خطری ندارد و لی استعداد انفجار 
را درموقم‌ضرورت حفظ میکند . 

تبد بل مایعات باچسام سفت خدمات کا ای در تما زشته‌های‌اقتصادی 
وشئون زی اک حواهد کرو مواد نفتی‌سفت؛ | کنون فقط در يك موسة 
صنعتی تهیه ممشود وحال | نکه باید بعدها بمیزان زیادی افزایش بابد . 


در اعداق اوقیا نوس 


دا نشمندان |و قبا نوس‌شناس‌شوروی.اعضای‌هیئتاعز امی» با کشتی‌موسوه 

به «و بشاز ¢ که‌محصوص تحقیقات‌علمی است تا گی کشت برر کی "کر ده| ند. 

در نتبحه چندبار دامانداڑزی دراعماق اوقیانوس توانسته‌اند از عمق ۱۰۷۱۰ 

موجوداٹڑز ندة سباری‌ما نند کرم‌های‌دربائی« | کتینوس> و «هو لوتوریون» 

زا دست آورند ! انرو وجود فعالیت شدید حیاتی درعبقتر ین کودال 
قا ز «ماربانسکایا» تات شده‌است , 
اوقیانوس جہانی «ماریانسکیا» "۰ ۱ 

: 1 | نداخته! ند 

بادستگاهہای مخصوص معلوم کرده‌اند که دامہائی کا 

زاك د و کلومتر در کف اوقیانوس"کشیده شده(ست . کی مت 

2 5 کت ۲ کا 7 ی [ شتا در لہ ۵ 7 سد ِ 

مقیم کشتی «ویتباز» مشغول بررسیپا بشناسی در یمکر 


جا ےج ٠‏ 


کردآدد نده ‏ مچدی مفتاح 


آھنگیا ی مر سیڈی 


موسیقی درابران قدیم رونقی برا داشته وموسیقی دانان نیز در 
در بارسلاطی دار ایمقامی ار جمند بوده| ند. ٭وسیقیقدیم ایر ان عبارت بوده است 
ازسرود ء آواز(الته نه مانند آوازهای امروز ) وقطمات ضر بی که غالبا 
0م [نبا ریا برای ما یاهی انمانده است". عات در 
کت بودن اهنگپای مز بوراین است که دردور ان گذشته خط موسیقی کاملی 
مانند امر و زوجود نداشته وا گرهه بعضی ها با حروف اہجد و بسبکی‌خاص 
آهنگهاتی ثبت کرده‌انده | نقدرناوسا بوده که نتوانسته است موجب حفظ و 
ای 6 رای دوران گنت باشد . 

اسمادان فن موسیقی آهنگها را ازبرداشته فشااگ دان ازراه گوش و 
سینه بسنه موسیقی رافرا می گرفتهاند » بہمین‌جہت بعض ی آهنگها فراموش 
شده وبرخی هم تغییر ات کلی بافته است . قسمتی از آهنگها نیز ہا نواهای 
دیگران مخلوط شده است جنانکه استاد محترم اقا سعید نفیسی ددیکی 
ازمقالات خود راجم موسیقی چنین نوشته‌اند : 

2 موسیقی حاله اززمان عاسان شروع صشو د واز آن وقت تا 
بحال بتدریج موسیقی دیگران مانند اعر اب‌وتر کہا و ت‌برستان تاتارستان 
درموسیقی ما نقوذ کرده است ویفرض اینکه اصل آهنگهای قدیم از بین 
بر باشه دراثرسزوجیت پا آهتگهای دیگر ان حالث ووضعیت اصلی خود 
مت داده است و برای فهم این مطلب مر اجعه بتاریخ و کتب , دیگر 
لا() ليست میکس دم عم ج0ت د کر سک آن لر شس ار[ 
کامیاب میکندباین می کہ | کريك قطعة مروف را ازدست چند تقر استاد 
شنویم هرك بطریقی خاس میز نند ۽ فقط شباهت بین آنا موجود است 
دلی با هم توافق ندارد.» 
اسامی آهنگپائیکه درفدیم وجود داشته 


بسیاراست. [قای‌سعید نقیسی 


درمقاله‌ای که درمجله م 
برده‌اند که ذ کرتمام آز 
امر و ذهم در آوازهای ء 
نوروذ بزد ک» نوروز؟ 


تبار نده در جلد 


را ىا د کر‌شواهدی از 


منوجهری وخسرووشم 
دو کتاب‌مز بوررا مورد 
نمودم» ضمنا برای هر 
فررهنگ‌انجمنآرا وه 
استلساخ کر ده بعدأمثا 
تر تیب حر وف تہجی 
گنجانیده نا گزبر در 
مطلب : 


آزاد وار 
ازموسیقی ونام موطء 
خوب مشود . صنو جم 


صلصل باغی‌بباغ. 
این ز ند برچنگها 


کلمه پالیز بان 

بثر تیب حروف جر 
جای‌خود از ان نام ر 
دستا نہائ چنکثر 


اعت 
اثگنە - درة 


کے 


۱ 


درمقاله ای که : 0 

د ۱ ١‏ تمس ہر (سال سوم) کا نک و سی اھنگ اسم 
بر ده اند ذ کر تمام انپادز انا ر مورد | س 4 ۷ 003 
۷ ۳ تجا نی ست ولی «ضی از آن اسامی 

ےم دراواڑھای ما وجودداردمانند : قشاق؛ چکاوك نہپ حججتته) 
وا که نودوز کوچك رر که بدا دک موا کر 

کاٹ وو کے e‏ ام ات 5 

5 با ہل قبل بفکر افتادم که اسامی آھتگہائەوسیقی ایر ان 
۷٤٣٢‏ رر ک چسیمآوری, نام وچرن دردیوان 
متو چهری وخسرووشر ین نظامی اسامی یشتری وجود دارد از این نظر ادا 
دو کتاپ‌مز بوررا مورد مطالی» قر ارداده اسامی‌هشتاد آهنگ را | تنساخ 
نمودم» ضمنا بر ای هر بك از اسامی بجند ین فرھنگ مراجعه کرده‌اژ | تحمله 
فر هثگانحمنآرا و بر‌هان قاعلمو فرهنگ آنندراح و عن معا نی نا را 
استتساح کرده بعدآمثالی ازحکیم نظامی یامنوچهریآوردهام وچون‌اسامی 
بتر ٹیب حر وف تہجی نوشته شده مضی اشعار که شاعردر نبا دو با سەاسم 
کنجاننده تا گزیر در دو سه چا ذ کر شده است. ايك میردازنم به‌اصل 
مطلب : 

(الفت) 
]زاف وار در برهان قاطع نو شته شدہ :آزاد وارنام صونی است 
اژموسیقی ونام موضعی است‌ازفرای اسفراین . گویند درآ نجا انگود سيار 

خوب میشود . منوچپری فرماید : 

صلصل باغی‌بباغ اندرهمی گرید بدرد ۱ 
بلیل راغی براغ اندر همی تالد ہزار 
ان ند برچتکبای سغدیان پالیز بان ۹ 
و آن زندیر ایپای لورانازاذ وار 
کل نال ران راسم پک از اھنگہای موسیقی است اما چون اسامی 
ترتیب حروف تہجی نوشته شده » شرج آن دد 2 نا 123 
دا ہے ۰ 5 ۰ ید ؛ 
جای‌خود از ان نام بر ده خواھدشد . منوچپری درجای د؛ 4 
دستانهای چنکش سبزه بہار باشد ۱ 
روز کقادی و لالہ هار باب 
زر و هرد انیس که فرح دحو اه 
سز× ہاو نوروز کیقبادی نیز ناد و آھنگتاست که سر حس محر 

1 1 ری 

اده ے درقر‌هنگانجین 1دا می نو سد : بکسر اول و تالث و نون 


۱ 
| 
۱ 
| 
۱ 
۱ 


5ج 


وف است وآن‌نانی باشد که در [ بگوشت ریزه کنند و سر بی | نرا (ثر ید) 
۳ ن | یدام نیز آمده اسنت ونام نو ای است ازمو سیقی. 
ان برهان قاطہ نیز عین معانی فوق دا ذ کر کرده است . منوچپری 
گوید : 
مطر بان ساعت ساعت با نوای زیر و ہم 

گا سر وتان ز ند ام روز و گاعی گنه 

شاید دوبادی امر نام اشگنه بنظرما عجیب باشد اما بطوریکه بعداً 

خواهیم دید اغلب آمنگہا سناسبتی ساخته ميشده و اسامیآنپا چندان ہی 
سی مم بوده‌وشاید (شکنه یراز آن قبیل بوده است . 


۱ ارجنه - بفتح اول و اك ونون » نام دشتی است در فارس . کو بند 
امیر المومنین (ع) سلمان را در آن دشت |ژچنگ‌شیر نجات‌دادهو نام نوائی 
ولحتی است ازژعوسیقی . منوچپری فر ماید : 
که توای هفت گنج و که نوای گنج‌گاو 
آله نو ای دیف رخشو که نوای‌ار جنه 
هفت گنج و گنج گاوودیف رخش یز اسامی آهن؛بائی است که 8 
شرحش خواهد | مد . 
او-رسکزی - فرهنگانجمن آرا مینویسد : افسررسکزی نام نوائی 
است ازمصنفات بار بد - رشیدی گفته که نام ساژی بوده بسستان متعارف 
وب > چ سکز کوه سبستان را گویند وسکزی منسوب بسیستان واین‌بای 
نسبت است مانند اصفپان واصفهانی .... برهان قاطم مینویسد نام سازی 
۱ باشد که نواژ ند ونام تصنیعی است از تصنیغان بارید. منوچپری گوید : 
0 ۱ بگبر بادۂ نوسین و نوش کن بصو اب 
۱ + بانگ‌شیشم یا ہانگ افسر سکزیٗ 
7 کن نیز اسم نوائی است و نام سازی نیز هست که شرحش خواهد 
(ب) 
سیاو شان ۔ این اسم دذفرهنک‌های آ نند راج وانجمن آراو 
برهان قاطع بمعنی نام نوائی لت ازم و سی ۰ فو هری و مایدب» 
سند س دومی در نارو نان بوشانند 


جرمن میفا پر بی بنان افعانند 


زند دانان» بھی زند ز 


قمر بان راه کل و وٹ 


راه کل ونوش یی 

باع شیرین ے نرہ 

وو برهان قاطع هم همین : 
چپادم است آزسی لسن ؛ 
چو گردک باغ شیر بیدا 
باع‌شهر بار- در 

راجم باین لغت چیزی نو 
از نسخ دیوان منوچپری 
شپر یار نو شته‌شده , فرہ 
نام نوائی‌است ارموس 

صلصل بلحن زلزل وت 
بر بید» عندلیب زند با 

تصور میرود باغ 

اردشیر نیز نام نوائی اه 

پارو ر ه - فرهد 

رای فارسی‌هم بنظر | مد 

نوائی است از مو سیقی 

ساعتی سیوار نہ 


سبو از در و کیت 
با نگ سیزہ۔نا: 
جبزی نوشته نشده . نظا 
چو با نگ‌سبزه دد 


سره درسیله د 
(۱) سه تا باستا 


تب ھا 


۔ 
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۰ ژند دانان بهی دند زیر بر خوانند 
بلبلان وت سحرزیروستا (۱) جنانند 
قریان راہ گل و توش لبینا دائند 
صلصلان اع سباوشان 1 سر وبیتاه 
راه کل و نوش لبینا وسروستاه نام آهنگ‌موسیقی است . 
باع سیر لن - فرهنگ | نجمن آرا مینو سید نام نوائی است‌از مو سیقی. 
در برهان قاطع هم همین معنی مذ کوراست و نیز نوشته است که نام لحن 
چپارم است ازسی لحن باربد . نظامی فرماید : 
چو کردی باع شیر یں دا شکر بار درشت نازرا شرن شدی‌یار(۲) 
باع‌شهر بار - در فرهنگ های انجمن آرا و برهان قاطع و | تندراح 
زاجم باین لت چیزی نوشته نشده ولی نام وائی ‌است ازموسیتی . در بعضی 
ازنسغ دیوان منوچهری این کلمه باغ شهر یار ودر بعضی نها هم بند 
شهر بار نوشته‌شده . فر هنگ انجمن را میلویسد : بند شهر یار بکسر تالت 
نام نوائی است ازموسیقی . منوچهری گوید : 
صلصل بلحن زلزل وت سییدهدم اشعار ہو نواس همی خواند وجر بر 
بر ید عندلیب زند باع‌شهر یار برسرو زندبآف ژند تخت اردشیر 


۰ ۰ 7 ےچ 4 ییا 
تصور میرود باغ‌شهر یار و ندشہر بار هر دو نام يك] هنک باشد. تخت 


اودش نیز نام نوائی انث 020 
باز وز له فرهنگ] ندراج می نو بسد نام نو ألیاست‌از موسبقی وه 
نوائی است ازموسیقی . منوچهری فرماید : 
ساعتی سیوار تیر وساعتی كبك دری 0 
ساعتی سروستاه وساعتی بارور له 
سیوارتیر وك دری نام نوائی است . 
چیزی توشته‌نشده . نظامۍ هر ۳ 
0 ۵ شنبدی زباغ سیز‌ها » سمل 


نام نوائی دیور است. . 


درفر هنگ‌هاراچم باین کلمه 


بر دمیدی 
چو با نگ سدز ه در سر 0 
مبیزه درسبزہ یز 
€ تاستا ٹا سوم سازاست . 
0 ِِ 1 با ۰ I‏ 
5 شدی باغاززمیت بوسش‌شرخواد (فرهنک آ نندراج) 
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ی ار UD‏ ۱ تسه گنه نو شته 
ار ره - در دو نسح“ مختلف د بو آن‌هنو چهر شس تب 


0.00 ورفرهنگ ا سن را و | تتدرلح ,شگنه ضرط است که برودن 
ونام نوائی ات موس چنا تک منوچهری فرماید : 
کا زر وس ران و کا* تخت جا ور تس 
زیر قنص‌آن وروز بزر ک‌نام نواگی است . 
9 
پا ایز بان- بر هان‌تاطع مینویسد: باغبانو بستان‌بان ودھقانو نگاهبان 
و نگاهدار نده فالیزر| گو نند ونام صوتی هم هت ازموسقی . درفرهنگ 
تین آزا نیز بہمین‌منی آمدهو نویسدپالیز بان‌سعنی نگاهدارندة باغ وستان 
وبالیز است ودوین معنی حکیم اسب گت ااست:۱ 
که مهمان‌چوسیر آید از میز بان زشتی برد نام پالیز بان 
و یزلام ی گر گانی گوید : 
پالیز چون بہشت شد کون مر ہناد 
بر مدح خواجه عمدا پالیزبان زبان 
دیگر معلی نوائی است از موسیقی» ظاھراً آن نوا اذفالیز بانی 
معروف شده . منو چهری گوید : 
این ژند برچنگہای سندیان پالیز نان 
وان زند ہر نایپای لوریان ۲ زادواد 
رت) 
تخت اردشیر ۔ درفرهنگ|نجمن آرا و برهان قاطم نمعنی نام نوائی 
از موسیةی امده است . 
منوچهری کوید : 
ماغان بابز نعره بر آرند از آبگیر 
قمری همی سراید اشعار چون چریر 
| ْ صلصل همی نوازد یکجای ہم ناس 
چون مطر بان زنند نوا تخت اردشیر 
که کن ردك کامی سان 


مهر کان خردك و سهبدان دو نوا از موسیقی است . 


درجای دیگر منوچپری؟ 
وی خی ا ۳ 
و نیز گوید : 
گاه زیر قیصران و گاه ‏ 


تخت‌طاقدس ۔ برها 


جند طبقه که صور سج برد 
از فر يدون بخسروبروبزرسد 
حا مہشده اند ! وتام لحن لج 


از موسیقی . نظامی فرماید: 


چو تخت طاقدیمی ساز کرد 


مراد از تخت‌طاقدیس : 
چنانکه فردوسی کو دد ۱ 
ز ععتی که خوانی ورا طاقد ر 


> 
عده‌ای ازجپانگردان 


کارخا ن اتو مییل‌سازی مبکو 
کار خانه در عمارت ابز ارساز 
رنه - بوو للوفرانو 


هدما رد1 ۱ 


کار خانه‌هم با ننممآواز ۶ 


3 


درجای دیگر منوچپری کوید : 
بر بید» عندلیب ز ندبند شہر بار بر سر ور ند باف ز ندلجت ار دشر 
و نیز گوید : ۱ 

گاه زیر قیصران و گاه فحت ار دشر 
گاه نوروز بزرگ وگه نوای سگنه 
تخت طاقد پس - برهان قاطع‌نویسد تخت طاقدیس تختی بوده‌است 
چند طبقه که مود جع بروچ و کو اکر بر ان نقش نموده بود ند و آن 
از فر يدون بخسرو پرو یزرسیده بود . گویندتمام عسا کرخسرودرطبقات آن 
جا میشده‌اند ! ونام لحن بنجم است ازسی لن بار بد و تام نوائی هم هست 
از موسیقی . نظامی فرماید: 
چو تخت طاقدیسی ساز کردی بپشت از طاقبا در باز کردی 
مراد از تخت‌طاقدیس شاید طاقدیسی باشد که خسرو پرویز بنا نهاد. 
حنانکه فردوسی گو ند ۱ 
ز تختی که خوانی ورا طاقدیس که بنهاد پرویز در اسپر یس 
دشاله دارد 


جها نگر دان فر انسوی 
عده‌ای [زحمانکردات فرانشوی واعضای انجمن فراسه 
کر انه اتومبیل‌سازی مسکورا بازدیدکردند . بیش اڑھزاد نات 
کار خانه در عمارت ابزارساری حضور یافتند . سر ال بوشو بف راسهر 
عضو هیئت مدیر* انجین بمہما نان تہنیت گفت 


7 او تاد دی تسشن ازطوف ان 
رنه - بورللوفرانسوی به‌تهنیت او پا خ داد سن ملر 


۳ ۳ و‎ ۳ ۰ |٠ 

هر های‌خوداموز کج فرھنگ و کار گاهپای کارخا نه کنسر ی داد a‏ 
۷+ ک نان 
واا اد است» راو ۰ 


فرانسوی روف 3 کل[ 
کارخانه‌هم با | نان‌هم اواز شددند و اواز 


am A 


۱ 


AS 6 ۵‏ 
باداش (متادان هر 
و نما )اه جہا ی برو کسل 


روزهای ۱۱ ۱۲و ۱۳ ماه اوت درنمایشگاه جهانی برو 5. ایام 
ملی اتاد شوروی بر گز ارشد که با موفقیت زیاد پایان یافت . این حقیقت 
بہترین گواه شر فت شار شوروی 
است که هجك از ر نامه‌های هنری 


کشور های در اینهمه تماشا گر 


نداشت.. دسته رقص‌ملی اس برستی 
اتور فاا » که تا کنون‌در 
بسباری‌از کشورها شپرت بافته‌است؛ 
سر افراڑی و افنخار تن لد درز ۱ 
2 نس 4 ملقد ار ی زور امه 
2 لامرن > در خصوص تماشهای 
09 


این دسمه جنس اضت : | 


ن 
نمارڈ ہا ارجدود تصور خارح‌است ». 
بالت شوروی ودسته های | وازجمعی 
وخوانند کان سولیست و نوازندکان 
ودسته های »ختلط آواز هم در 

) علا علا یف هذر مندتاجبك ( نو از ند؛دف‎ TT N 


نار نقاشان هنرمند و ازهای سياه قلم وساختههصای بیکرسازان شوروی 
مصلوب تماشا گر ان دانع مد . داور ان مسا بقات که بو پیا با کان 
علم وھنر جپان دزمیان | نپانود ند سپتر ین | ثار که نماش داده شد باداش 


e‏ و فاد سم اد 
دجایزه داد ند. در رسمه شر هو بری » عالیترین جایزه ( گر اندبری)نصیب 


ان 


ایب اشخاص کرد را ٠‏ ره بے 
سی ۱ 
ا 
کر 
کی باسشی خا را ساته ود 
س. کونتکوف - برایتصو, 


خودس ر سر نے بث 


داستایفسکی » بو. تولن 
نقاش‌هم بر ای صویر موسوم 
به «رودللنا درسال۱۱۲. 
عده ایا د نقاشانو از جمله ف . 
فیو تیسکی برای ساختن پیکر 
موسوم به« فقوت ازمر کح 
بدر باوت تقد پر نامه افتحاری 
نایل گردیدند. نقاشان‌شوووی 
٩‏ مدال‌طلا و ۲۰ مدال‌نفره و 
۷مدال برو نز بدست آوردند. 
برای ها د کوراسون 
نمابش «هاملت> ب٭ەو. ریندین 
گواهی نام افتخاری داده‌شد. 
بز با نپای سیاری ازمدل جہا 
سازان بر ای تبلغ وترویج ' 
ما کتپای نمایشها بدریافت ما 

نقاشان تتاأترهای ش 
دریافت کردند . 

جوایزو کواهی نامه 
مورد نمایش وبخشہای غر 

پیت کار کنان کارخانه 
سازی و برخی موسمات سح 


N 
| این اشخاص گردید:ی > و چە تیچ بر‎ 
بر اک تصو یر لنرنو پیک ر استعاری هو سوم ره‎ 


2 شمشیر هارا ناو 7 دبا کے 
گن 7 ا و نف | سی - ۰ 

2 ر 2 ۳۹ ۹ 1 

٩‏ اسیا را ساخته بود؛ :ل( پیکر تراش‌مجارستانی) 


۰ 
و پا ویر 


0 3 په «رودلنا درسال۲ 4۱۹۱. 
نرک <8 مقہ۔ 
تج . عدہائاز:قاغان‌وازجلە ف . 
۱ ۴ 
٢‏ فیوئیسکی برای ساختن پیکر 
۹ 24 7 7 فقوت ار کت 
بدر یافت تقدیر نامه افتخاری 
نایل گردیدند. نقاشان‌شوروی 
٩‏ مدال‌طلا و۲۰ مدال‌نقره و 
۷مدال درو رد | ورواند: 
برای ما کت د کوراسیون 
و به و . سو دشمشیرها دا بگاد آهن « 
بز بانہای سیاری ازملل آ65 ۹ ھا 
سازان بر ای تبلیغ و ترویج موسیقی کلاسيك ومعاصرو نقاشان تثا ترها برای 
ما کتهای نماشبا بدریافت مدالپای طلا نایل شدند . 
نقاشان اتر های شوروی ۱۵ مدال نق رةو ۸ مدال یرو نزهم 
دربا فت کر دند 
جوا و كکراعی نامه‌ها ومدالہای مخصوص دم برای 
هورد نمایش روخرای غرفه های‌این, تمایشگاه داده شده ا 
بیت کار کنان کارخا نه تر | اکتورسازی استالن‌گراد و کارخانه باتاقان 
سازی وبرخی مؤسسات صنعتی و تناسسات علمی و تحقیقی اتحاد شوروی 


ج 


اشیاء جدا کانه 


اس موی رم دی وی 


I 
و‎ 


E 
2-109 ام‎ 7 


۰ ۸70۸۳ و دہ ر ۱ ۰ 
ب۳ r‏ ہے ساس زر 2600ا اشنح ایت ۹13260 


٦ 
ال یی ۲۳ ر‎ 


تاه ما تمه است 7 ارت طا وشار 

هواییما بر ای‌ساختن‌هوایمای« تو ۱ بدریافت جایزه بزر ک نمایشگاه 
۱ نایل شد . ازحیث تعداد مدالهای طلا و نقره و برو نز در بافتی؛ اتحادشوروی 
۱ درسان کشورهای شر اکت کننده مقام اولرا بدست آورده است. 


ا صاح دوستی 


ازڑ: اصتاد زر اگ سعدی شبراڑی 


٣ 


اک کل ری و ار شل گت 
زربات دن ۰ صلح میتی کے 0 


۱ ہمرزدی ؛ ا ات سرا سر زمسن 


۱ نسررد ۰ که خونی چکد بر رصن ! 
1 


۷ 


۱ را که وفائی نبود » وی تو دارد 


عمری که نماند بسی خوی تو دارو 


ما ای شرازگ 


ہم مت 


زد گر ین وا 
چا وف را هیاس وم 
او سگو ہم 

کور چا نوف یں 
منولد گر دة یز وی 
سن + سالگی اا عو 
تسه رور رق #ا 


گرد ورورقر ی‌ستال) 
ررد نیگن فز بل 


داشگا» کر په اة وء 
لان درا با عو 

اور چا توف س 
تعقیقی خود را ود رت 
اسسوفق نی لكب 
کرد وق امہ سط 
گر دید ۱ پە رتسا 
ا ستہنوق ف له و تی 
مکومے شوووق اسم 
مہمحر ار ر پاسے آق ٢‏ 
عم پکی از آپاے ا 

فد 6 ۱ 


سم سبط 


1 


ص . وسنوفسکی 


س 


عضو دابہ:ة فرھنگسٹان علوم 


اب - کو رچاترف 


۱ دا آسمید بر رکف ا سی 


70٠‏ ریک دان غرروی ات ہک شا کور 
۱ چاتوف را میشناسم وچندی با او کار کرده‌ام ؛ می‌خواهم مطالبی دربارۂ 
۱ او بگویم : 


۱ کورچاتوف درسال ۱۹۰۳ در يك[ بادی کوچك کار گری]در اورال ؛ 


سم الا 


متولد کر دید . پدراومساح بود . در 

سن ده سالکی باخا نو اده خود شهر 

سییف» رو ول" رت ودر ا نجاافات 

گز ید ودورهد برستان را گذراند و 

۱ وارد داتشکدۂ CS‏ دنا ات 
دانت‌تاه کر مه شد ودرسال ۱۹۲۳ 
تحصیلات‌خودر | با موفقت‌تمام کرد. 
کورچاتوف فعالت علمی و 

تحقیقی خود را در رشته فیزنك در 

وی بل كك باد کو ب4 آغاز 
کرد. وی‌باجسام بسیط وعائق‌متوجه 
گردید کهازچهر اه‌میتوان | نهارا هادی برق نه‌ود. درسال۵ ۱۹۲ کار مد علمی 

۱ انستتتوی هر با و فش اادثگراد ہیں در آن موه که در اوان یل 
کت وف وکا تابس سا و آکادمسین ۲ . بوففه دانشمند شوروی 
عپده‌دار ریاست‌آن بود » علمای و کی رورش بافته اند که کورجاتوف 

از ایهاست . 

2 و درا نستتوی لیگران کورچاتوف ڈپررتدی 
EA LA‏ )ھ۹۹۹۹۹ 9 کر ااا کی ×× 


ات 


سوت تور ات دو و و ناس ) کف کرد که مولکولها در 
نىك با )ار ات اوت و i‏ . علت ماده‌دار | 
۰ رك خود قرار گر فته اند و بهمین ده‌دارای 
بلورھا نسبت به شار ڑا E‏ ا ۲ ۳ ى( 
ا کا ہے کے رم می تر يك ناهنده متشود) 
کلف این پدیدۂجدید فیزیکی که اکنون وم 1 الک 
منانم حداندی رەتكنيك داد ودرسالہای آخيردردسه ا ۱ ۲ 
وت یں ۳ 2۵ ۰ کر رہ اہ داو 
ہك و وراك "٦‏ ناتدای فی و جره یساد یس 
گردیده و سط یافته است . 
کورجاٹتوف باتفاق‌همکارش پ . کو بنکواساس تئوری ای 
ا ا بے و ورشه علمیجدشیآدر قز بک اجسام‌سلب شود 
| اولین بار در بہار سال ۱۹۳۲ درانستیتوی‌لنینگر اد کودچا توف را 
۹ ۱ ملاقات کردم . وی مردی اجتماعی وفعال و دا نشمندی با استعداد ودرعین 
۱ 0 حال شخصی سبارساده: ا و باتقاط وموردعلاقةً همکادان وغا کردا نش 
بود و نفوذکامل در نان داشت . سعادت با من باری کرد که از اطلاعات و 
سر انبپای او استفاده کردم . مطالبی که بان مبکردکامل وازجهات علمی 
وصراحت ووضوح حيرت انکر بود. 
درسال ۱۹۳۲ بررسی «نظم ومو ا هه مر کزی ام ڑا که در 
آن سالہا تازہ شبوع بافته بودآغاز کرد وفعل وانفعال های هسته مر کزی 
را کہ تحت تأ یر تیر باران کردنانمها بوسیلهدسته‌های نوترونها بعمل مباید 
مطالع نمود. موضوع رادیو | کتبویته مصنوعی که‌در | نزمان ہوسیله ایرن - 
کوری وفردرىك ‏ ژولودانشمندان فر لوئ اتف شده بود توحه او را 


0 پا درد . 


رچانوف در ضمن مطالع» این امر باتفاق همکاران خود دومیق 
کی علمی جالب توجپی تمود. که عبارت بود از بدیده ایزومه‌ری (وجود 
چند ماده که دارای تر کیب عنصری یکسان یعنی فرمول شیمیائی واحد 
هستند) هته های مر کری اتم عنام رادیو | کتبو یه هصنوعی . بررسی 
ایزوماری مه های مر کزی انم ازطرف جمعی از دا نهمندان شوروی به 
سرپرستی کور چا توف دایجاد این تشودی نقش‌مهمی درترقی وتکامل فز يك 
آنمی داشت . 

ازمطالبی که کورجاتوف در مطبوعات شور وی درج کرد و همچنین 
)۱( بفرانسه سن بت 66 گفته مشود . 


از 0 دز م 
غوروی بات‌کلستان ار 
ش٠‏ س ۰ یهت ریاست 


کی ۰ 

ار هنکامی 
نودم موفق شدم باج 
صحبت کنم واو بمن 5 
زباد نموده وازموفف: 

کورچاتوف : 
|اختر اعات مہم خود 
حوانان دانش دوست 

در ستاسر ۳ 
نتابان خود بعضو ی 
شد . عنوان با ات 


بت ده O‏ 


بر اه عشق ؛ نهج 


بز 
زه ۹۹ فتار ود › هر 


۰ 


ےس ے 


or 
OE ان وا(‎ 
با در ۱ 6ح 7اا تی هارویل هنگام سرت مت نمایندگی‎ 
۳ شوووی بانکلستان ار ار : تق ماد‎ ۱ 
ارای 2 1 7 ن ايراد نمود » روبع ومپمی که دررشتة قنز رك‎ 
نمی و فز بات هدوز مه و‎ ۱ 
۱ ت) . مت ہت اور هت ر اھ‎ 
۱ شود تحت ر باست رچاتوف انجام می کیرد بر تمام جپا نبان معلوم‎ 
۱ دید ٭‎ 2 
۱ رد‎ 
۳ح ۰ دص‎ 
۱ اول اخیراً هنکامی ه بر ای انحام يك مأموریت علمی بانگلستان رفته‎ 
بودم موفق شدم با جون کو کروفت دا نشمند فیزيكدان معروفانگلین‎ 
۱ تول صحبت کنم داد بمن گفت که سخنرانی کورچائوف دراو و همکارانش تا‎ 
۱ زياد نموده وازموفقیتهای کورچاتوف‌ودا نشمندان شوروی که تحت‌سر برستی‎ 
۱ ود.‎ 
. او قعا لبت مد سیارخشنود شده‌اند‎ ۱ ۱ 
۱ ۱ 27 
کورچانوف نه‌تنها دا نمند نامداریست که علم را اقات و‎ ۱ 9: 
نش اختر اعات مہم خود غلی کرده , وی معلمی با استعداد ومربی خسوبی برای‎ 
. جوانان دانش دور ست است.‎ ۱ 
و‎ 


در سہتامبر ۱۹۶۳ کورچانوف باس خدمات علمی وموفقت های 
نمایان خود بعضویت پیوستة فرهنگستان علوم اتحاد شوروی انتخاب 
سو عنوان با افتخار عپرمان و ها و جح ای مر او إعطا 


در 
۱ 1 انه است. 

ری 

ید 

ردا 

2 د لے دا 

ہن ۱ لی دارم 

نود ۱ ےہ . هام 0 اسای دارم . 
3 و سی ا ری 

حد : بثاله چون چرس کاروان دی دارم 

ی ۰ ۲ نا ل ھندوسنائی 

به 1 ۱ ۳۳ 

يك  .‏ ۲ مر گر فتار 


نال مرغ گرفتاد تشانی دادد ۱ 
مجر اصفہانی ۱ 


Mi‏ له گر فتار بود» هر که فغانی دارد 


P۴ 7 


تعستین کلمه خلا 

و اقایان و شکیل جلى 

ماب ساس دادم ادین 
| حوال را ثاد 

اهر وردرطبر ان 

ملك الشعر ای بهار کم 


غالبا باقتضای وقت ۰ 
نه تعپد اخلاقی دار ند 
گنه معانی ونتایجچو 

تزاف مەك ۲ 


اق نم این ففہلہ 


سال ففات مرحوم 
لك الشعر ای بہار ۰ 


ساعت هشت بعدازظہر 


روزسه‌شنبه ۲۷ خرداد 
ماه ۱۳۳۷ مجلس باد 


بودی درا نجمنتشکیل 
یافت که بسیار اشکوه 


بارها خصو ما وەتی 
نکته‌ر | بادلا بلی اشک 


نود. 5 
کے لس تار جچه ڑکا 
ا ا سو اخبر( که نده شخصا 


ات در اج 
و دید و از آن سن 


دانشمند محترم ای 


وا گرتوفیق دفیق | 
چنینمجلسی باشکوها 


حبیب یغمائی در احوال 
و [ تارمرحوم بہارسخن 
ر اند ند.سیس با نودیهیم 
اشعاری از بہار را 
خواند ند و در بایان 
چلسه فیلمی نما یش‌داده 


4 


س ۔ 


معیو لا دز م 
دقبق» هرفصل وبا 
از حضار محترم است 
آ رادی مطلق بعش 
از اینجا وا نج سا 
حقائقی را از زندگا 


هړ 


بنظر بسیاری از حضار بھی جلسه‌ای باین لعف ی رهم رکال شده 
است دد این باب ار باب‌جر ایدہتفصیل سخن ر | ند ند وتصاویری نیز منتشر ساختند. 


9 احوال و آثارشمرا وھئر مند ان‌معاصر را باستتاد خواهید یافت 
محیج اد وضایف خود می‌شناسد ۽ متس سخ اتی آفای نال را درنعضتن ا 


هله ۰ ۰ ۰ 6 ۳۹ ۱ 
و نظ خوانند گان ارحمند رساند - 0 


00 
۵ کن مه اغلاس تفدیم سیاسکرز آویاست از تشر افر مام ا 
و اقایان و تشکیل چنین محفلی‌ادبی . 
سپاس دارم ارين بر گز بده مپمانان 


مھ 


همان ساس که از لطف هبز بان دارم 

امر و زدرطهر ان انجمنادبی وفرهنگی که عنوانی شایسته‌داشته ناشب 
دب وا گرهم انج ن‌ھائی خصو صی بنامادت در بعضی ارخانه‌ها نکنل باد 
اا بافتضای وقت » د کان کب وتجارت است . کردا نند گان این اج ھا 
نه تعمد اخلاقی دار ند که از بزر گان علم و ادب تحلیل کنند رنه نتر وی در با فت 
کنه معانی و نتایچ‌چونین کارهارا. 
7 بر ای‌مملکتی که از ادب‌و عر فان سر مابه ای‌هنگفت دارد وشهرت‌جهانی 
ان سمشترازین فضیلت‌است ۰ داشتن انجمن ادبی ازوظاف اوله‌است . من 
بارها مخصوصا و قتی‌نصدی ادارۂ کل نگارش وزارت فرهنگ راداشتم این 
نکته‌را بادلایلی | شکار ادرطی پیشنهادها کوشز د کردم ومتاسعانه نتیجه نبششید. 


تاریغچة تشکیل انجمن های ادبی ازدیر باز ‏ مخصوصا درنیم قرن 
اخیر( که بنده شخصاً اطلاعانی‌دقین‌دارم)خودموضوعی جالب وقابلذ کر ست 
وا گر توفیق رفن افتاد: درین باره‌سخن خواهم‌راند . | کنون‌وظیفه‌رامقصور 
می کنم »ساسگز اری ازانحمن محترم روابط فرهنگی انر ان وشوروی که 
چنینم جلسی باشکو هر افر اهم آورده | ندو اراستادی بزر ک تجلیل می‌فر مایند . 


معمو لا در سخنر ای با ید مطلم و مقطعی درنظر گرفت وجون مؤلفی 
دقیق؛ هر فصل و بابی‌را بجای‌خو بش | ورد و نظم وتر تیبی هناسب بکار ست. 
از حضار محترم استدعاميکنم بندهر | ازرعات این مقررات معاف فرمایند و 
| زادی مطلق بخشند . من‌مطالب وحکایات واشعاری‌چنه امیخته وددهم ۰ 
ازاینجا و آنجاء ساده و بی‌برایه» بعرض مر سانم ۰ شما درضمن این‌بسانات » 
سایق را از زندگانی شخصی واجتمامی وخمبائل وفضائل شاعری‌بزر گ که 
هقت سال بیش حه کش در ترو خااگی گر نا نہفته شده است » در 


حم‌اهید تافت ب 
یں ہیں شبهام .در 


سال بامر‌حوم بہار معاشرت ودوصتی دا 
حی تر ست واستادی بر من‌دارد. 


بنده پیش ادسی 
ر نج‌ها ور احت‌ها؛ درسفر وحضر بااو بود٭ام ۰ 


91۹ 


ری يد 
شد که هر گو نه‌صفات استادر | خواهد مود + 2 2 
نات سا حودروا بادقاثقی که بر اهلش بوش ده نیست بدرستی و 
کا و امیت 
29 م‌فرماینڈ انا مال تست که هبه‌دا نسته‌ها باز گفته 
شود : نظر شار[ نی دنہ » اماخود بحقیقت گنته‌های خودایمان دارم ذیرا 
این‌همه اژهشاهدات‌ومستدر کات خودم‌هست . لام «می‌دانم و نس اوار که 
پیرایهای ازمبالنه واغراق بر آن بسته‌شود ۰ 
آغاز شاعری 
مرحوم بہار نقل میکرد : پس ازمرك پدرم که منصب ملك‌الشعرائی 
اة قد س رضوی ر | نمن داد ند ٤‏ درجشنھا ٹھاہدی می خواندم که باور 
نمیداشتند جوا نی هجده‌ساله چتان شعر بگوید » باین مناسبت مکرو بر مکرر 
امتحان‌ھائی ازژمن کردند . ازجمله روزی درمحفلی که جمعی ازادبا حضور 
داشتند مقررشد کەر باعئی بگویم که جار کلمة تسبیح» چراغ؛ مك جنار 
در ان باشد . این رباعی را غاصله چار بنج‌دیقه گفتم 
یاخرفه و سبح مرادید چو یار 
زچراغ زهد. ناید انوار 
کس شېد ندیده استه در کان تيك 
اتی رد هت ا شا خر ا 
دیگر بار چپارلت دیگر در نظر گر فته‌شد: دخروس انگوںدرفش: 
سنگ» ومن گفتم 
برخاست خروس صبح ؛ برخیز ای‌دوست 
خون دل انگور * فکن‌در ر گو بسوست 
عشق من ونوه قصه مشت است ودرفش 
جور من ودل صحبت سنگاست وسبوست 
د باعی‌دیگری‌هم بهمیت نمط گفتم . 
درین‌محفل جوانی خودخواه و خودساز بود. چار کلمه بررقعه ای‌نوشت 
من‌ددی ب٤شاعری‏ بهارایمانمیآورم که این چار کلمه‌را دريك دباعی 
اد آینه - اده - کفش - خوده) . من اشوخ چشمی و کستاخی او 
کت 089ات غلم واین ر باعی‌دا کم : 


چون‌آینه » نورخیز ګشتې احست حون ارہ بخلق نیز گشتی؛ احسنت 


یئ 9 نع 


در کفش ادیہان جہان ک 


نار مبقر مود : در ھمت 
مر | اقا جواهری (ہدر 
شاعر وفاضل و بادوق ہ 
چنان می‌نمود که در بار 
جه اهر مراباشاره پیش 
بر آن بغز ا ئى و قطعهر | 


ک رکشی» بخنجر مڑ 


پذیرفتم دیکی دوروز 
شگقت بخشید واران. 
قصیدۂ بہار 


کونه اغاز هشود : 
یك سخن 6 زدو لب شر 
وپس ازایانی . 
حواهی از کش راو 
گ رکشی, بخنجر مز 
کی بر وا ) دل د 
الى آخر 
ویک ازموارد 
امد جو دو سمه بر 3 
اچپره روشن چو ت 
که آ زمایش کا 
حسودان مهد 
با ازدیوان پدرش مل 
می‌شد اژرفتگان متا 
کسی را که اینگونه ن 
معروف بود وا گنو 
خانو اده بهار 
بہار ٦‏ بعداز ۸ 


oY 


اکن اد یبان جپان کردی بای وره شده ار اختتی 
2 مو ا مت ااوقاٹ ددذی ازصحن مقدس میگذشتم » مرحوم 
میر را ا (ہدر جناب محمود فرخ شاعر معروف معاصر ) که مردی 
کار وفاضل وبادوق بود ء باچندنفر |زاقران در گوشه‌ای ایستادەنورندو 
چنان می نمود که در باره من گفتگو وی ردد . وقتی مر | دیدند مرحوه 
جواهری مراباشاره پیش خواندو گفت : بیتی کفتهام کەتو قمدارم ایباتی‌دیگر 
بر آن بیفز ائی‌وقطعه‌را نمام کنی. بیت این بود : 
کر کشی» بجر مو کان کش ورزنی: به ساعد سیمین ذن 
بذیر فتم ویکی دوروز بعد بعہد خودوفا کردم و قصده‌ای ساختم که ری 
شگفت بخشد واز آن پس‌جواھری همواره ازمن حمایت میکرد۔ - 

0 قصیدۂ بہار سی‌و هشت بیتاست که درمجلهٌ یغما بچاب رسیده‌و بدین 
گو نه اغاز میشود : 
خبز وطعله برمه وبروین زن 
بكسخن ء زدو لب سس وی 


در دل من آذربسرزین رن 

صد گواژه برلب شرین زن 
وس ازایانی چند » ببت‌جو اهری‌را تضمین کر ده‌است : 

وهی از کک کش کو کش خواهی ارز نی زن وشی‌ین‌زن 

کر کی خنجر مر گان کش ور زنی» به ساعد سین رن 

5 بری » ادل داتا ہر 

الى آخر 


ناب 1 

ہی برفت ازشب آن‌ساده گکا گوس 2ھ 

باجپرة روشن چو تافته رور باطر ‏ تاری چو تبره گون جب 
که[ زعایش کننده یکی|زولات دانشمند خراسان بوده‌است . 
حسودان مرگفتند اشعاری‌را که بہار بخودش نسبت‌ی‌دهد ازدیگری 

با ازدبوان بدرس ملك الشہءر ای‌صبوری است . جوناشعاری که محك و اقم 

می شد ازرفتگان مسکن نبود باشد بعنادمی گفتند گو بنده مادر اوست. بہار 


۸ . 2 ۹ 1 
کس را که این‌گونه ۱ نستپارا مبی‌د|ده است ناه‌مسرد و ان‌شعص حود ازاد بای 


زوق بود وا کنون مرخوم شدةاست ۰ 


خانوادة بهار 
بپار ۾ نعاك 


از مرک بدر ش که سکه شاعری استانه نامش خورده ؛ 


ور هی‌زنی :ره اگين زن 


دنگر ازمواردی که بپاردا آزمسودەاند درانگاه قعبندة دیگرمت 


9۸ 


یکی دوسه‌سال ز ند گانی ادامی واشته . آن‌جنان ز ند گا نی که جوانان را در 
تاز ت دس جی آباادا ازع سد 
بادبادآن‌عہد؛ کم بندی پپای اتر نبود ہا ۱ 
- جزمی | ندردست وغیر از عشقم اندر سر نبود 
بر ازمن»جوانی‌خوش لاود مر ان سر . شر تار نود 
در مان کل ےکس سوج 
و وی ET‏ بك سخن گستر نبود 
2 5 ء تاشانزده ار سر 
سال عمر بنده نیز از بيست افزو نتر نبود 
ست‌ساله شاعری؛ باچشمهای بر فردغ 1 
جزمن اندر خاوران؛ معروف و نام اور نبود 
خانه شخصی وعبلی ساده وقدری کتاب 
آمد ورفتی وترتیبی کر آن خوشتر لبود 
مادرم » تدیبر متزل‌را نکو می‌داشت پاس 
باسداری در حپانی بتر از مادر نبود 
شمرم یگفتیم ومی گشتیم ومی بودیم خوش 
دزم ماگ گاه بی‌مه روی نما کر نود 
این قصیدہ مفصلاست وخواندنی. .۰. 
بہار همواز ه|زمادزش تمجید سیارمی کرد. می فر مود تا مادرم زندہ 
بوداه زند کانی من درهمشهد رو لق‌داشت . 
مادرش ازْيك خانواده محترم گرجی نو ده | ست از نو اد مسحان‌ففتاز. 
درجنگ‌های ابران وروس دو برادد بوسیله عباس میر زای نایبالسلطةه از 
کر مان ارات اتفال باهنند < سهراب وافر اسان . 
بر ادر کرس ان درا در بار فتجعلیشاه ترفی کرد > نطاوت نفد جیب 
گاه س او نود ومعروف‌شد هرا ان مهدی. خانواده دی که امروز 
[زخا نواده‌های معروف شمر ده هیخو ند از نژاد اویند. 
پرادر کوچکتر » افراسیاب‌خان » مسلمانی متعصب کر دز امد 
وتاچرشد وعباسقلی سرش هم بتجارت گر ائید و بمشهدر فت . مادر بپاردختر 
این‌عباسقلیاست. بااین تر تیب‌هیان خانواده بہار و خانو اده نقدی خو بشاو ندی 
است و این مم اتفاقی است عجیب که |مشب در محفلی که آ قایسر تیپ نقدیو پاست 
دارد در بار ه یکی |زخو بشاو ندان‌بیار معر وف او سعنر انی می شود. ( بقبه‌دارد) 


امتاد دا زشگاه تپران 


هر چند ترجمه 2لوسمی 
این مقال حوصله این بحث را 
هیچ رابطه‌ای بین پر تویتی 
وصعبا|لعلاج حونی وجود دا 
برای نسل بشرمفند میباشد 
آیا عکس برداریاز 
بودن آن متداول کته مت 
]یا عکس برداری‌ها 
حقیقتا و کاملا بی‌ضر راست 0 
]با وسائل استحفاظ 
و بالاخره تاچه میز| 
بدون دردست داشت 
تمیتوان پاسخ صحیحی داد 
تعداد تلفات از سهاری اوہ 
بعنی مثلا | گردرسال مز نو 
نفر ر سیده که اگر یا سال : 
این تلفات |۸٦‏ اضافه شد 
مطالعات دفی ۷ 

ابتلا به لوسمی نمیشود؛ 
مدت طولانی در معرض 
خو اهد کر د ۰ مثلا دده س 
ده نیموس × زبردرمان 


۲ 
3 


ia: 
س‎ > 


“—_ 


ا در 


د لتر احمد 7 
انتا وانشگاه هر آن 


۱ ۳ 
8 ¢ 


سیب ابتلاء سر طان خون میشود ؟ 


هرچند ترجمة < 4 به «سرطان خون» کاملا ۱ 
اين مقال حوصله و I‏ 
بن حوصله اين بحث را ندارد و | نجه سشتر مورد نظراست ایٹکھ آ یا 
هیچ رابطه‌ای بین پر توبیتی یا پرتونگاری وابتلاء به بیماریهای خطر ناك 
وصعب‌العلاج خوتی وجود دارد واین ار مغان جدید یزشکی تا چه|ندازه 
برای نسل بشرمفید میباشد ؟ 
9 عکس بر داری‌ازجنین داخل رحم که برای تشخبص نوع با زر نده 
بودن ان متداول گشته ممکن است بر ای سلامت وداک مر باشد ٩‏ 
یا عکس برداری‌های عکرر که در کارخا نجاتومدارسمسول گشته 
حقیقتا و کاملا بی ضر راست 0 
٢ ۱‏ ہا وسائل استحفاظی کنونی‌تا چه حدازابتلاه جلو گیری‌می کند؛ 
وبالاخره تاچه میزان اشعه برای سلامتی‌شخص بی‌ضرراست؛ 
بدون دردست داشتی آمار پداشتی دقیق > بهيچيك از سوّالات بلا 
نمیتوان پاسخ صحیحم داد و | نجه ازاین آ مار بدست مالك خاای است که 
تعداد تلمات از سماری لو سعی در ده سال بعد ۵:۱ ۱۹دو بر ابر شده است 
یعنی مثلا اگردرسال مز بودء۱۳۷ تن تلف شده اند دره۱۹۵ به ۲۲۲۶ 
نفررسیده که | گر با سال ۱۹۳۸مقاسه شود ملاحظه خواهیم کرد که تعداد 
این تلفات ٠/۸٦‏ اضافه شده است. 


ده 


مد مطالعات دصق لات کرده که اگراین اشعه بخودی خود سب 
ختر ۱ ابتلا به لوسمی نمیشود , لااقل میتوان‌اطمینان داشت کسانی دا که بعلتی 
دی مدت طولانی درمعرض تاش[ نها قرار گر ند تا | ندازه زیادی ستعد اتلا 
ست خواهد کرد : مثلا دیده شدهاست ین ۰ ۱۵۰ کود کی که بعلت بز رگ شدن 
ن قرار گرفته اند » هغت نفر بسه لوسبی مبتلا 


۱ قد موس زیر در مان "با بر 


٠ 


شد »| نددر صو ر تکه تعدا د کودکانمبتلاشده بین سه هز ار نفر د یکن که تماس با اشعه 
نداشته اند فقط بك تن بو ده استو نیز آ ماردقیق 
که بااین اشعه تماس‌دار ند (رادیو لوژست ها) س ا ر سبت 
۱ درسالهای ن ۷ ۹۶ ۱مطالعه دتیقی در باره زند کی ژابونی 

مائی که بس از ساران شپرهای عبروشیما وناکازا کی دداین دوشهر ز نده 
ماندها ند سمل آورده وملاحظه کرده‌| ند ۱»5تن ازین اشخاص بطورمسلم 
و٤‏ تفردیگرمحتملا بعلت ابتلاء به لوسمی در گذشته اند درصور تیکه‌تلفات 
ژابو نی های دیگری که از نظر شر ابطز ند کی وسن وجنس کاملا با این‌عده 
مشاه بوده‌ودرمحل بببار آن نمی( بسته | ند فقط ٢٢‏ نفر بوده‌است. 

ار یکئوع اشعه‌دیگر نیز بر ای درمان ۰ مورد استفاده قرارمیگیرد 
و آن اشعه‌است که اجسام‌رادیو | کتبف ازخود اتشار سدهند : ملا میدانم 
یکی ازشبه فلزات بنام «بد» که وزن مولکو لی آن۱۲۷ است‌دد اثر ہمباران 
اتبی به ید ۱۳۱ تبدیل میشود واین خاصیت تا مدت کوتاهی دراین جسم 
میما ند که درطول همین مدت بتدریج |رخوداشعه‌ای خارج میکند که میتواند 
سماری گواتر(ورم غد؛ درقی) را درمان کند . یا بطوریکه در کزارش 
کنگرة اتم برای صلح که درسال جاری درسویس تشکیل شد ملاحظه می 
شود » میتوانند | کسژن دارای وزن مولکولی ۱6 نهیه کنند که برای 
شخیص سل ریوی هتر بن وسیله است . نظایراسپا درسالپای اخبر خیلی 
زیادوذ کرھمۂ آ نپا ازحوصلة این گفتارخارح است. 

شرح‌این‌مختصر کافی است که توجه پیدا کنیم این اشعه که تاانداز٥زیادی‏ 
برای تشخیس و درمان كمك میکند ممکن است کات خر رز میدید ند : 
بخصوص که‌هنوز نمیتو ان میز ان اشعه‌ای‌ر| که بر ای بدن بی‌ضر ر است‌معين کرد . 

با نوجه باین مختصرواینکه هنوزعلت لوسمی منجہول است در کل 
ممالك ؛ احتیاط زیادی میشود که تا ممکن است اشعاص تناس کمتری سا 
اشعا مجهولداشته باشند( بیش از ٤‏ مر تبه عکسبرداری دو سال‌ممکن است‌زیان 
آود باشد) واين تماس باید فقط بر ای تشخیص , مورد استفاده ترار گرد 
تا باین تر تیب تا اندازه خیلی زیادی ازمضاراین اشمه کاسته شود. بخصوص 
داین اواخر که داروهای بساری جایگز ین درمان با برن شده اس تکه 
ا ا ددن نیست ولی می‌تواند حتی در شکل‌حادییبارگ؛ 
زند کی پرازمشقث دا برای فربانیان این یبازی‌قابل تیل ساژد. 

٩‏ رد کرت زرده شوگ ور نه رسخن بسپاراست: 


نشان‌مبدهد که تعد ادتلفات بز شکانی 


یت 


راجم‌باینکه جیوه مد 
گفته| ند و نوشته‌اند . بااین 
هیچ خبر رادیو ئی › ۱ 
حتی‌دقیق تر بن وصریح۔ | 
رن اخیاد تتوانست 
جانشین چیزی بدود 
که بر أی الەبن مشاهده 
شود . تنہا ضتماست 
که ما را شاهد و ناظر 
کارهای ہسیار جالب 
مسکند:. دو استودنوی 
سینمائی انحاد شوروی 
پا مکی استو دبوی 
1 2 
«بدمپای‌مستندود ببری 
استود یوی فیلمپای‌علمی 
و عمومی است متفقافله 
ورک تحت عنو ان « تتسیین 
این فیلم باتوصیف وشریج ` 
آغازسدة کنو نی کانستانان - 

« نوع بشر تاا بد در کرةٌ 


نورو فضا نے بارعب وهرا" 
سس تنام‌فضای کردا رد خوز 

در ین‌فیلم اشا کرانه 
دطرح‌هامی که وی‌باتفاق غا 


نیام قمرھای مصنوعی 


راجم باینکە وه وی ارات رہ1 .5 

کا ند و[ ۳ و به کپان فراهم شده است زباد 
۱ ۰ این دصف یچ یك ازمطالب مندرح درروزنامه» 
هیچ خبر رادیوئی › 

حتی دفیق ترین و صر یح- ۲ 
رین اخباز نتوانست 
جانشین چیزی بشود 
که بر اعت مشاهده 
که ما را شاهد و ناظر 
کارهای بیار جالب 
میکند ۔ دو استودیوی 
سینمائی اتحاد شوروی 
که یکی استودیوی 
قیلمهای‌مستندودیگری 
استودیوی فبلمپای‌علمی 
وعمومی‌است متفقافلم 
رای تحت‌عنو ان « نحسییل قمر های مصنوعی شوروی» تپیه کرده| ند 
این فیلم باتوصیف وشرح تاریخچة تصرف فضای کیپان آغاز میشود . در 
آغاز سدة کنو نی کانستا نتین ے۔ ت یو لکوفسکو دانشمند بور گ جدن نوشته بود: 
بلکه‌در جستجو و تعقیب 


<نوعشر تاا بد در کر زمین نخو اهد ماند : 
نوروفضا نخست بارعب وهراس بماوراءجو نفود وازآن عبور جوا هد کرد 
سور که تا ای کردا کرد خورشیدرا تصرف خود درمباورد> ۱ 

درین فیلم تا ان باشسیولکوفضسکی > پایهگذاز پرواز باموشاة 
رطرح‌هائی که وی نانفا شا گردان‌خود تنظیم می کرده‌است آشنا مشوند. 


۹ 


8 ر‎ TE 
عملی کردن طرحھائی که تسیو لکوفسکی ہہ مہ سک‎ 
م کارهای مقدماتی بزر گ وجدیو ایحاد صتایم تی فو ی و بر فی و‎ 3 ۱ 
تکامل علوم وفتون بود . ۳ 5 محمد على مممد‎ ۱ 
دبس سس‎ ۳۹ A٠ ۱ 9 ۱ 7 
انفلم تاسیسات بر رگ صنعتی شورویو آز مایشگاههای علمی دا‎ ۱ 
| مسکو واو لی کارخانه اتمی بر جپان و «ستکرو فاز و ترون» متحصر بغر در‎ ۱ 
۳ بشان دهد وتات مت‌کند که منتی که دانشمندی مانند تسیو لکوفسکی را‎ 
۳ در ورس داده اساسی استوار هم برای‌عملی کردن | رژوهای او بوحود اورده‎ 
اس . دا نشمندمز ور هر اران وارث ویرو شایسته دارد که کوششپای اورا‎ 
۱ 


7 


۱ از اشعار عامیانه خر اسان(۱) 
و نش دادم خو شش او هد خودشرفت و سکش اومد 
فلا لا لا ؛ گل زیره چرا خوابت نم یگیره ۱ 
شمو دردی که توداری حون دسمنات اکر 
به به ې 
تب پر 8 
۱ لا لا لا لا ؛ کلم مادر نو ارام داسم سادر 
تخواب شو بلپل مادر کەداغت له بینم مادر 
4 ++ + 
٦٣ ۷‏ ر سا مادر لبت سوسم ۱ 
لت e‏ که ہو داره 4 ا داره و ادو ردود چ ۶ 


خانو اده‌ای پر شك تو لد یافت: 
داشت درخودمیل بسطالعه‌شرا 


(۱) اذ کتابلالائی‌چاپ ۱۳۳۷ تهر ان کرد آورده 7 قای| پوطالب میرعا بدینی 
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۰ 
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7 
و“ 
در ۵ 
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ہے 
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در بتربو 


راگ ور 


سپای اورا 


جود | ورده 


1 

۳ یداه‎ ES br ۰۰ TF 
1 بس از | نکه سال ۶ دانشنده حقوق دا و‎ 

۱ و اشتنال داشت و نزدحود : ر بان 
بايان رساند درضمن بکار های حدو ی اشتغال دا ا ۱ 
های‌تر کی وفارسی مشغول شد. 

ِ : ۹ :۰ ج ِ 

بس از انقلاب| کتبر بود که بانجام گر امیتر ین !دوگ حودیعتی تحصیل 
یا نهای شری ددداشگاه تال امد . ۷ 

برتلس درسال ۱۹۱۸ دانشجوی فسمت شرفشناسی دانشنده علوم 
اجتماعی‌دانشگاه درو دراد بود ودره‌مان‌هنگام درهنر ستان و سیقی این شهر 
تحصیل میکرد 1 

درسال ۱۹۵۳۰ س از نکه دا نگاه را بایان رساند کار مند علمی 
موز؛ آسباتی ودرسال ۱۹۲۱ معام كاه (انستو) زبانهای ذنده شرق 
در لئینگر اد شد . درسال ۱۹۲۸ بنا بعر فی | دمن < بارتولد 4 باو 
بو گنی ادو اردوویچ دراقداماتی کهازطرف دوت برای ایجاد مر ا کز 


غا در آسای‌ان» سل مامد شر کت‌مجدانه داشت. 


درسال ۱۹۰۳۲ ریاست قسمت تاریخ وربانشناسی تاجیکستان وایسته 
با کادمی علوم شوروی را داشت .درسال ۱۹۳۵ درجه علمی د اثترای رمان 
سی باوعطا شد ودرسال ۱۹۳۹ بعنوان‌عضووابستة آ کادمی علوم اتحاد 
وروی | نتخاب‌شد. ۱ 

جنداین باردر کنگر ه‌های بین‌المللی شرق شناسان تماد کی خساور 
شناسی شوروی را برعهده داشت . برتلس درمیان خاورشناسان جہان : 
خاصه درمیان ملتپای شرق دارای حشت و اعتارفوق|لعاده‌ای بو درسال 
٤‏ ععنوان عضووابسته فرهنکستان‌ایران ودر ہ۱۹۵ درف رعنگتان‌علوم 
عر بی دمشق بدیتمقام انتجاپ شد 

بر تلس که سالیان درارحق سر پر ستی ایران شناسان شوروی رار 
عېده واشت ؛ در شتون دیگر شرقشناسی کر ا فت کرد . شحر وت اط 
کاملوی بر بیست زبان شرقی وادسات‌آن ماب اعجاب وشگفتی بود. 

وور بان فارسی دہشتودا نوشت » بررسیپائی در ادسات‌فارسی؛ 
تاجیکی» از بکی وتر کمنی برشته تحر یردر آآوزد ء تر جبه‌هائی از سنسکر بت 


اوستاء ۱ 
کیاکی * فادسی » پپلوی ۰ شتو تا دا ا 
027 تر کی؛ جیکی» جفتائی؛ ز یکی 


آ نارعلمی بر تل س کا مت 
سیارست . کارهای اودرمطال 
جامی وئوائی نقش سا و 
مناست همکاری وی در نب» 
جایز ٥استالینی‏ عطا شا 

یو گنی بطورختگی نا 
ونیزجمہوریپای آسیای میانہ, 
د کتر و کاندیداهای علوم تار 
استالین آ باد و با کوازشا کرداز 

خدمات بر تلس در تو سم 
شوروی ہار اکر انتا است و 
تر کمنستان شورویواعطا ۶ 
شوروی باوانعکاس این حقلقء 


م 


همه دا نشمندان ودا نشجویان ‏ 

دو لت شوروی که بر خده 
با نشا نها ومدا لپا اورایاداش ۱ 

بر تاس‌مورد احترام اف 
مشمارخود وهمه کسانی بود که 
او ار ههند هی شد ند . با وجود 
نگذاش‌ودر کر ما گرم کر قا 
ونقشەھایش ناتمام ماند. زنا 
تاریخ خاورشناسی روس وشور 


فهر ست | نارعامی برٹلس 
نمی گیرد,عدۂ سشماری ازعقالات: 
مشخصات زمانی ومکانی آ نادک 
پر ست آثاری که بر تلس صوژت 


06 


۱ ددع سی بر تلس که‌متکی بر احاطادقین بر ما خا ست مشر بر مجلدات 
بسیاز ست . کارهای اودر مطالعة | ثارشاعر ان بزد ا مانند نظامی ؛ 
جامی دنوائی نقش اساسی فوق|لمادهای‌داشت . درماه مه ۱۹٤۸‏ بر تلس ې 
ای همکاری وی در تہیة متن انتقادی منظومۂ داسکندر نامه > نظامی 
جایزەاستالینی عطا شد. 

بو گنی بطورخستگی ناہذیری با یجادعناصر علمی درمسکوو لنینگر اد 
و نیز جمهوریهای اسیای میانه و ماوراء ففقازسادرت ورزید , عده‌ای سار 
د کتر و کاندیداهای علوم تاریخ وز بان شناسیدرمسکو راد باش ند 
استالین ناد وبا کوازشا کردان وی هند . 

خدمات بر لس در توسعه و تحول ادبیات شناسی جمپوریبای خاوری 
شوروی بسیار گرانبها است وانتخاب وی بعضویت افتخاری] کادمی علوم 
تر کمنستان شوروی‌واعطاء عنو ان رجل‌شایستة علمی از بکستان و تاجیکستان 
شوروی اوانیعاس ان حشبفت است. . بر تاس مشثاوردائمی و( |هتمای مہر بان 
همه دا نشمندان ودانشجویان جوانی بود که باو رجوع مدر دد 

دو لت شودوی که بر خدمات بر تلض ارچ فر اوانی می نہاد ؛ چندین بار 
بانشانهپا ومدالپا اورا باداش داد . 

بر ناس‌مورد احترام افکارعمومی شوروی وجپان ومحبوب‌شا گردان 
بیشمارخود وهمه کسان بود که باورجو ع میکر دند و از رامنمائیهای‌فر اوان 
اوبہرەمند می‌شدند . با وجود بماری عولانی ؛ فعالت خسودرا متوتف 
نگذاشت‌ودر کرما کرم کارهای ‌سیارچدی خود نا گپان‌دیده از جمان فر و بست 
٦7ء‏ ایام ماف زند کان برافتجاربرتلین,صسسفه اتاک در 
تاریخ خاورشناسی روس وشوروی بوجودآورد . 


ذهر ست ] ثار عامی بر تس 

فہرست | تارعلمی بر تلس که در زیردرچ میشود همه | تاراورا دربر 

نمی گیرد.عدة سشماری|زمقالات ہر تلس بز بانهای ماءپای|تحادشور ویو نیز در 
نشر یات خاورشناسی خارجی نکر بمافته است ‏ ضمنا را نمتو ان 
ان زمانی ومکانی آثاری را که وی O‏ است بدا کرد ۱ 
فہرست آثاری که بر تلس صورت برداری کرده تقریا بالغ ر۷۶۶ عنوان 


اج 
کس منتشی‌شده ویر خی تر ات است .کارهای, نشی‌نیافته وی 
دراین ورت گنحانده بشده است.. فپرست کتابپا بر اساس مجموعه فیش 
های مو لف کامل شده است . 8 
این فهر ست حاوی مقالات و تحلیل وترجمه | تار و نیز مض کارهائیست 
که زیر نظر بر تلس تشر یافته است. تنظیم فہرست بنا بر تاریخ تألیف‌صوزت 
گر فته است . 
درفہر ستی از [ثاراو که درشمار نخست مجله «خاورشناسی‌شوروی» 
(سال ۱۹۵۸)بجاپ رسیده است و به ۲۹۵عنوان‌بالغ میشود تقریبا از ۱۹۰ 
اثردر بارة[ تارز بان وادیبات‌فارسی و شاعر ان و اشعار | نہا نام برده‌شده‌است 
که درز برخلاصه‌ای‌از ان آورده شده‌است: 0 
زبان اوستائی . زبان فادسی » دستورز بان فادسی » موسیقی ایران : 
ادبیات فارسی » ادیات تاز ابران» تثوری موسیقی درایران نوين »اتر 
ابران» کتب خطی ایران » در بار کنگر شر قشناسان در نپران » داستانہائی 
اژنویسندکان فارسی , (باعیات این سینا » سبك هندی در اشعارفارسی » 
در باره اسلام » غزل حافظ » شامنامه > کلله و E‏ بنج مناظر» اسدی 
طوسی » ابوعلی‌سیناء عبدالرحمن چامی ؛ قابوسنامه » ناصر خسر و خمسه و 
کا ی سی ومد یری تخس 
نخشبی؛ تصرالله بن محمد بن عبدالحمید ابوالمعالی شبر ازی » نعمت‌ال‌ولی؛ 
محمد حسین تبریزی ا دقیقی ؛ میر زا محمد جعفر قراچه داغی ہ فر بدالدین 
ارہ عین | لفضات‌همدانی 1 شيخ ابو | لحسن خر قا نی تحفة الاحبان سر قندی؛ 
نسخه کلیات ابن یمین » احوال!بن یمین ازرشید یاسمی > نامه خو اجەعیدالل 
انصاری بخواچه نظام| لملك وزی دستور نام تراری 5-وهستانی > اشمار 
ممن فيض کاشانی ہ بختیاد نامه ؟بپائیت و تاریخ آن» کتاب اللمعه‌فی 
او بر سر عدا طوسی » عنصری ۰ تحقیق در بارهٌ سعدی ؛ گلستان 
عیخ مصلح‌الدین سمدی شیرازی » نشاط اصفهانی (میرزا عبدالوهاب ) و 
غیرہ (۱) ۱ 
۳ هر 9 خوا نند کان بحر اهند در بارء کارهای برتلس تحقیقجامم 
بعمل اور ند واطلاعات کافی کسب کنند 


میتوانند بدفتر مجله بام نوين 
رجو ع نمایند. ۱ ۱ 


۱ رور نهم سیتامیر اما 
تا لستوی نویسنده نامدارروس 
بر گز ارشد وخطابه‌ای درشر 
مادراین مقام شرحز ند گی و 
سخن گفت(١)‏ تنها باشار ات" 

تالستوی درمال۱۸۲۸ 

تر بیت وی بعهده یکی ازخو 
ابتدائی را بر اهنمائی مر ببان او 
و تحصیلات عالی را دردا نشگاه 
داشت و کتاب زیاد میخواند . 
۱ وارد خدمت ارتش شد 
شر کت درجنگ سواستویل ام 
نام متعکس‌شد.. تالستوی که : 
پائیناجتماع توجه‌داشته وعوال 
کرده‌است . تالستوی بعدها وا 
خودجمم آوری کردواثر برجت 
احساسات افر اد مختلف ‏ درده 
زر گ نار یخی مجم میکند . در 
ازسال ۱۸۷۰ بعد بنیکو ترین 
روابطز ناشوئی‌و قبودخشن خانو 

درام «قدرت‌جپل» بامپارت ب 

نمایش میدهد . نوسنده خود ب 

چنانکه برای کودکانآ نهامدرس 


ودرآموزش ویرورش دارای ر 


تالستوی نو سنده نامدارروس کذشت 


صدو سی امن سال تو لد 
لو یگ دالستو ی 


دور پم سیتامبر امسال ۱۳۰سال از تاریخ تولد لمو - روا 


لا ویچ - 
د بین مناسبت‌مجلس ياد بودی درا نجین 
بر گز ارشد وخطابه ای درشر حال و آثار باارژش اوخوانده شد . مته , 
٣‏ 0 ی کی تال دی ناد زی اد باره باد 
سخن گفت(۱) تنہاباشاراتی کلی | کتفامیشوو : 
تالستوی درسال ۸ ۲ بد ننا | هد . بدر ومادرش زود در گذشتند ۲ 
تر ست وی بمپده کن ازخویشاوندانش کذاشته شد . تکالتوی تحصلات 
ابتدائی را بر اهنمائی‌مر ان او لبه ودورۂ متوسطه‌را درد بیرستان اد بی‌ژیمناز 
و تحصیلات عالی‌را دردا نشگاه قازان انحام‌داد . بمطالعه آ ثار فلسو فان‌علافه 
داشت وکتاں زیاد مدخو أ ند قر حه واستعدارش مو جب حبرت ود . درسال 
۱ وارد خدمت ارتش شد واز همان‌وقت داستان نوسی‌را آغاز کرد . 
شر کت :درجنگ سواستو بل اطلاعات بسیاری باوداد که دراتر ادی‌او یمان 
نام منمکس‌شه . تالستوی که خودازطبقة اغنیا بود بغوبی بروحیات طبقات 
بائین اجتماع توجهداشته وعوالم معنویرا بپتر ین‌وجهی در آ نار خودتوجه 
اک ات ۱ تالستوی بعدها واردجامعة ادبی‌شد ومدار کی برای دمانپای 
خودجمع آوری کردواثر بر جستة 3 جنگ وصلح 6د اتا لیف نمود. وی‌ددین‌دمان 
احساسات افر اد معتلف “ دردھا ور نجہا ؛ عشقها وکینەھارا ضمن و قاییم 
بزر گتار بخی‌مجسم مبکند . در رمان نا — IS‏ فساداجتماعی روسیه وا 
ازسال ۰ بعد بنیکوترین صورت‌تشر بح کرده و ازدشواری ونادرستی 
روا بطز ناشو تیو قبودخشن خانواده‌های اشرافی گفتگو بمبان آورده‌است . در 
درام «قدرت‌جهل» بامپارت سيار زندگی عقب‌افتادة روستائیان روسیه را 
نمایش میدهد . نویسنده خود نیز برای‌اصلاح زند کی دهقانان کوشش‌میکرد 
جاک بای کرد کان آهمامهرسه مساخت وحتی خود بتدر یس آ نان‌می بر داخت 
ودر آموزش وپرورش دارای روش منطتی وجالب‌توجه بود . درائر بزو گ 


ہمیز ان۹٦‏ میلیون‌جلد به 
که افکاراو تاچه‌انداژه. 
است . از عضی از آنارا 
مردم جهان | نبارا روی 
بز بان فارسی ترجمه و 


اعتزاف _ ن5ا 


(۱)درشماره € دور 


مناستات اجتماعی وراه و 

است : % 
بروفور روین۱ ۲ 

کاروملك او کانجانیان م 


۹ حم کامل این اه 

رشته ابران شناسی‌شده ۱ 

ان مز بورتا کنو 

مه هل . 

خود نام 2رستاخیزء اساس روا بطاجتماعی وفادسازمان کعورخودراسختی ول کل نبوده است ۰ " 

انتقاد گرده‌است. وی که تمام‌عمر خو درا دقف تر ست مردم‌نمود در۸۳سالکی سك هنری کتاب اصلی 5 
در گذشتو آثاری گرا ا ازخودباد کار گذاشت که‌فتطدر چہل ساله اخ 

main 


۹ 


سز آن 1٩‏ میلمون جلد ۵ ہان درا تحادشوروی حاب پ و منتشر شده و سداست 
که افکاراو تاچه‌انداژه دراد بيات ملل‌شوروی و سایر ملل دنیاٹاٹر بخشیده 
است . ازسضی از | ثاراو در دمور های مختلف فیلم نهیه‌شده و سباری از 
مردم جپان |[ ناوا زوی‌محنه‌هاد يده وستوده‌اند. از تارتالستوی این کٹا ہا 
نز بان فار سی تر جمه وچاب شده‌است : 

اعتراف - جنک مل کان اکر تنا رستاخیز - نامه‌های فلسفی- 
حاجی‌مر اد - فراقها - قدرت‌جپل - عشن‌جکونه زایل مشود - اندیشه‌ها 
ت اسر هفقاز - هنر حست؟ 

پاس احترام این فیلسوف بزر کموزه‌ها بنام وی تاسیس بافته که 
ژبارتگاه ساحان جہان است . در اهمیت مقام اوشاید اين بك جمله کو تاه 
کافست که کور کی در باره اش کفته‌است : «تالستوی‌یعنیدنیای کامل» 


(۱)درشماره ‏ دوره دوم محله سام‌ئو شرح حال او نوشته‌شده است . 


2 لی از دورة ساسائیان 


فرهنگستان‌علوم ارمنستان شوروی ترجمه کتاب ۶ارتاویراف نامك» 
را پزبان ارمنی طبم ومنتشر کرد که نخستین ترجمه کاملی ازادبیات پہلوی 
مر بوط بعرن جم وشتم مسلاد بست ۱ این کتاب دارای اطلاعات سیاری‌ار 
مناسات اجتماعی وراه ورسم 7ئ و امورحقوقی ومدهی اس زرخت 
است.. 

بر و فسور روین |[ بر امیان مترجم کتاب “ بر ان تشسری نیز سوشته و 
کارومليك او گانجانیان مقدمه‌ای بر آن نگاشته است . 

ترجمه کامل این ار جالب ادبی اب ران از کارهای مپمی است که در 
رت ابر ان شناسی‌شده است . 

کتاب مز بورتا کنون دو بار بز بانبای انگلیسی وفرانسه ترجمه شده 


ولی کامل نو ده ات بت حل رل باصل لات سبار نزد يكك است وخواص و‌ 
سك هنری کناب املی کاملا در نظر گرفته شید ۵ ومحفوظ مانده است ٠‏ 


۱ 


| 
۱ 


از :رهی معبری 


¢ کی که مرا داده‌ای» هزاران شکر 
که من» نه درخور لطف و عطای چند .نم 
خسی» گرفت كران فوروبا وی گفت 
که تا جواب نگونی, ز پا ننشینم 
من ارسپاس جہان | فرین کنم . نەشکفت 
که تیزبین و قوی پنجه قر ز شاہینم 
ولی تو کوری و نا تندرست و حاجتمند 
نه چون عنی » که خداوند جاه وتمکینم 
چه نعمتی است تراء تا بشکرآن کوشی 
بحیرت اندر ء از کار کون نو مسکینم 
اگفت کور کزین به؛ چه نعمتی خواهی؟' 
که روی چون تو فرومایەای نمی بینم ! 


۱ ھختا 
درلنیتگراد هشتاد ۱ 


فورش نوسنده خوش قر؛ 
٠.‏ نعستین تالیقات وی 
رمان «توی بوشاك‌سنهی: 
و رمان «معاصران»را ب4 
اختماض:داده است . تر ی 
دزن‌ملاك قازان» و د کتا 


سس وی ہس 


۵س 


: ہمہصحشق س ےو کے سے 9 


داد هستاه وین سالگ تولد. باتو او لگا - دمند مرن 
فورش نوستدهة خوش قر یحه روس را تحلنل نمودند . 

۰ نخشتیع تا لیقات وی درست نیم سد٥‏ پیش انتشاریافت . این نو سنده 
رمان «توی پوشك‌سنگی» دا به‌«میحائیل - بئیده‌مان» زندانی دژپترویل 
و رمان «معاصران»را به الکساندر انواتوف نتاس هنرمند عالیمقامء روس 
اختصاص داده است . تریلوژی اولگا'- فورش نام 2سرشت ڈاکوین> ۱ 
«زن‌ملاك قازان» و« کتاب ضاله» »که ازآ. ن . - رادیشچف نویسنده و 


U9 


بت 


فلسوف روس خکات میشود » شهرت دمح بت فراوان کسب کر ده | 
دررمان وا م تا لو تھی با دوق و استعداد کامل‌سر وشت و کارخلاقه و. 
ای ۔ باژه توف و[.ن . وارد نبخین ودك . ای . روسی» معماران نامدار 
روس را وصف کرده است . 

اولگا دمتریئونا با وجود زیادی سن بکارهای پر مر خویش ادامه 


میدهد وا کون نوکت ن کناب خاطر ات خود راجم به[. م .کور کی مشفول 
(زٰست. شمحمین اا بور که مه و ا نراد را ملو سد. 


۷۶۳ص ھ کی تولداوی + در کات دی بو 


رسدہ است. . 


لد رمانه 


زمانه » پندی آزاد وار . داد مرا 
زمانه را چونکوینگری همه‌پنداست 
بروزنبات کسان » کفت غم‌مخور: زنہار 
سا کسا » که به روزتو آرژومند است 
رود کی 
هدبهٌ بهشت 
گل‌نعمتی است » هدید فرستاده ازبپشت 
۱ مردم ؛ کر یمتر شود اندر سم گل 
ی گل فروش » کل‌چه فروشی بجایسیم 


وز کل عریزتر» جه متانی بسب کل 


I I 

اتحاد شوروی با سایر که 
های متفاوت» نهایش داد 
_٢‏ روز ١۸‏ شہریو 

شہرروس لو نبکالایو یچ 
ز ندگی و آتار آن د 
۷× بر نامه کود کا 
انوزهر! اسکندری وبا 
یافته و علاوه برنمایش ' 
اشعاردر بر نامه منظورش 
جپاز شنبه عمر درمدل ۱ 
۶ درروژاول ھ 
شوروی با کشورهای 7 
۵ روژه۱هپرد 
ےعدرانی شد وچہارحلقا 
_٦‏ جلسة شب نش 

اس ظرتحالی ا 
۷ _درروزهایشه 

ےت برای اعضای | 


ت و کار خلاقه و. 


معماران نامدار ۱ ۲ 


۱ آقای‌خسرو کشاورزدرتاریخ۱ ۲مرداد۱۳۳۷داجم بر وا بط فرهنگی 


۱ اتحاد شوزوی با سایر کشورها سخنر انی مفیدی نمودند و فلم < سر نوشت 
19 های متفاوت» نماش داده شد. 


۱ ۲- روز۱۸شهر یور که مصادف بایکصد وسی‌امین‌سال تو لد نو سنده 
۱ شہیرروس لو- نیکالا بو دچ ۔ نالستوی بود آقای حسام‌الدوله معزی‌درخصوص 
1 7 ۱ زند گی و | ثار آن دانشمند نامی سخنرانی کرد ند. 
1 


۳- بر نامه کودکان برهبری بانوان هنرمند و با ذوق انجن مخصوصا 


سم 


بانوزهر! اسکندری و بانومپین‌دیپیمو باتولائورا ۔ا وادیسیان تلوع بیشتری 
داشت یافته و علاوه بر تماش فبلم > تفر بحات دبگرمانند رقص و اواژ وخواندن 
0 اشعاردر بر نامه منظورشده سک . اش بر نامه هر چند هفته يك بار روزهای 


۱ حهاز شنبه عصر دزم<ل انحس رسب داده میشود . 


: لت ۱ ٤‏ درروذاول مپ رآ قای‌احمد ابراهیمی راجم بهسکاری فنی‌واقتصادی 
ی ار سو علق شر ستنرانی نمودند. 


_٥‏ روزه ۱مبر در خصو ص‌ساختمان سد واستگاه. برق اہی کوی یشف 
سختر انی شد وچهار حلقه فیلم مر بوط باین موضوعغ نمایش داده‌شد. 
5 ال ۱ ٦‏ کله شب هی اعضای انجمن ومپما نانشان در ۰ ۱مپرماه درباغ 
ا ۔ انجین بطرزجالبی ہر گزازگردید . 

۷-دررو زهای‌شنه هر هفته بر ای شاگردان کلاسز بان روسی‌وروزهای 
سه‌شنبه برای اعضای انجین فیلمپای مختلف نشان داده شده‌است . 


حل مسثله شماره اول 


( ۳8 - ۷۲60 .1 
بعد از این حر کت »سياه دوچار 
وضعی است که هر دفاعی عمل آورد 
نطر بی دیل مات مشود : 
اگر: 
E Se 6 - bT‏ 
x ۱‏ 05 - 8 ۲۵ .2 
۸608 
(با هرحر کت دیگری بکند) 
علط - 8 ۷ .2 


هید .1 


مستا سماره دوم 


: وضم مهره های سفد‎ 
Se 8, Va 5, Rd 8: Rf ۰ 
Fe 4, Ac بو‎ Ae 8, pbOsg3 
مہرہ)‎ ٩( 

وضع مېره‌های سیاه : 
e5, Val, ۲۵2 Ad2:‏ 
(“ مہرہ) ا 1 pb‏ 
ابنمسئلهتوسط | . کو لیا یف طرح 
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سفید باژی را شروع میکند ودر 


دوحر 9 سہاہ رامات مک 
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اهدای کتات ٢٢٢‏ جلد 
طرف وزارت فرهنگ بکنابغانه 
فرھنگ بلوجستان |هد|شد که مور 
علاقمندان قرادگیرد ۔ 

کنا بهای فرهنگی -۱ 
یگارش‌ وزارت فرهتا در کتا ما 
کلاسپای ه و ابتدائی توا 
آنہار| بصورتکاملتر و ذا تر 
رساند . ازین کتا بہا چند هيليو 
شده و بتمام دبستانهای کشور فر 
رست که دردسترس دا نش آموذ ال 


سود ۰ 
تاسسی کلاسهای فار سی 
7 اثر امتباق با کستانیهای مد 
بفراکرفتن زبان فادسی د اث 
[یرانبان بیاد گر فتن زبان ارد 
ا ابران و باک 
بانتتاح کلاسهایز بان‌نادسیو !ا 
از ظا دربن کلا-ہا|ستادان بانج 
دز یس شده | ئا 
مسا بق دا نشو نان۔ہ“ 
ون ارز الت نن از 
رشته های طببعی و ویاضی دج 
رای تحصیل در رشته های 
حا بدازی تخسصی بکشود ھ 
فرستاد . 


08ھ ار ای وم 


را یا 


اران 


اهدای کتاب ۲۱۲ جلدکتاب از 
طرف وزارت فرھنگگ بکتابعا» عمومی 
فرهنکگ لوجتان |هد|شدکه‌مورداستفاده 


علاقمندان قرا ر کرد . 


کتابهای فرهنگی - ادادة کل 
نگارش وزارت فرھنگئ در کتا ہای درسی 
کلاسهای ٥‏ و ابتدائی تغبراتی داد و 
آنپادا بصورتکاملتر و ذیباتری بچاپ 
رسانید , ازین کتا بہا چند میلیون چاپ 
شده و شمام د ستا نهای کشور فرستاده‌شده 
است که دردسترس دا نش آموزان الات 
شود . 

تاسیس کلاسھای فار سی‌و ار دو 

بر إثر اشقیاق پاکستانیہای مقیسم تہران 
بقراگرفتن زبان فادسی و ابراز علاقبه 
ایرانیان بیاد گرفتن زبان اردو »انحمی 
روابط فرهنگی ایران و باکستان اقدام 
بافتعا ح کلاحپایز بان فارسی و (ردو نموده 
است. دربن کلاسپا استادان باتجر به‌مشغول 
تدریس شد | ند. 

مسا بق دا نھجو یان۔ٹ رکت ملی 
نفت ابران بيست تن از فارغ | لتحصیلان 
رشته های طمیعی و دیاضی دببرستانہا را 
برای تحصیل در رشته های مپندسی و 
حسا بداری تخصصی بکشور های خادجی 
فرستاد . 


از .+ تن داوطلبان ہورسہای 
تعصمیلی وزارت فرھنگ درمر کز مطالمات 
وراهدهای دا ندگاه تہران]آ زعایش شد و 
۰ تن از آ نبا برای تحصیل در ۱۱رشته 
مختلف | نتخاب شد ند که بکشورهای‌خارجی 
اهزام شو ند . ابن دانشجویان ٩(‏ دختر 
و ۱ بر ) روز اول مب به بیشگاه 
|ع1.عضرت ها ون شاهنشاه‌شر فاب شه ند. 
یشم نی از معلمیه زیان‌هم که برای مقت 
ده‌ماه چېت تکمیل محلومان خود بکشور 
انگلستان عزیمت خواهند کرد افتغار 
شرفیایی داشتند. 

حشی دانشگاهآهر ان سروذاول 
مہر در بشگاہ سا اه بر کز اد و 
ساختمان جدید دانشکده: ادسات انثتاح 
گردید.. 0 

مساحت زیر بنای صاختمان ایسن 
دانغشکدہء ۱۳۵۰ متر مر بم اتو کنجایش 
چہار هزار دانتجو دارد وعلاوه بر کلاس 
های درس ؛ دارای کنا انه ورتالارهای 
مطالعه و ]زمایشگاههای روانشناسی و 
جذرافاست. آمفی 7آتر دانشکده کنجایش 
۰ سل را دارد . تالار دا دہ در 
همان دوز بنام فردوسی شاعر بزر ککملی 
ایران نامگذادی شد . ,طودیکه تای 
زلیس دا نشگاه کز رش داد نددرسالتحصیلی 
گذشته از ساختماتبائی که برای سکو ات 


۳۹ 


دا نشجو بان در کوی امیر آ باد پیش بینی‌شده 
سه ساختمان بایان بافته که کنجایش ۰ ° 
د| نشو دارد . ھمجنین صاخذمان ومس 
ژئوفیز يك تکمیل شده وشروع بکارکردہ 
است ودرجب آن ؛ بنای موس تحقیقات 
اتسیو رآ کنیو اتمی بوجودخواهد مد که 
درسال ۱۳۳۸ آماده خواهد بود. |زردی 
۷۳ جلد از سخ نادر و ناباب متون نم 
و تشر فادسی کتابخانہای فرا نسه و | نکلستان 
فیلم بر داری‌شدهو بر ای فرالت و نگاهداری 
آنہا دایره‌ای بنام « فیلمتك» بکتا بخانه 
مر کزی دا نشگاه ضميمهہ شده است ۰ ٩۸‏ 
جلد کنات درسی‌هم بوسیله اداره | نتشارات 
دا نشگاه بحاپ‌رسیده‌است. عدۂدا نشجو بان 
دانشگاه تہران ددسال گذشته ٩۰۲۲۱‏ تن 
بوده| ند . در غات جشن ؛ دا نشنامه‌های 
فارغ التحصیلان دا نشکده ها و مدالهای 
علمی شا کردان اول اعطا کردید . 

کنفر انس مناطق مت - 
روز ۱٩‏ مهر کنفر | نس بین‌الملل برای 
استفاده ازمناطق شك باشر کت عده ای 
از دا ند‌ندان کشورهای جہان در تالار 
این سنا شكال شد . جقاب آقای نخست 
وزیر و معاون وزارت فرھنکك بیانانی 
ابراد نم‌ودند واز تحقیقات علمی دا نشمندان 
دوین زم‌نه سپاسگزاری اک رد نف × دوین 
کنفرانس هشت تن ازداشندان توروی 
نیز شر کت داشتند و چند تن از آنہا 
سعنرانیپای جالیی ایراد نمود ند. 

نمایشگاه هذر ی نمایشگاه کار 
های هتری ودستی دانش 7موذان استان 
دهم دردهه دوم شهر بور درمعلد برستان 
ادب در اصفوان تشکیل شد و مورد توجه 
بازدید کید کان قراد گرفت . 

تاسیس دانشسرایعا لی‌شبا ز4- 
نظر باحتیاح پر می که احبت بد بر و جود 


دارد و باتوجه باشتیاق زیادی که اکثر 
آموزګاران شاغل و سایر جوانان دییلمه 
بادا مه تحصبلات عاله دار ندو لی روزها 
بکارھائی مشو لند که مال تحصبل ندار زد 
وژارت رهن ودن از متخصصا ن ر | 
عالی شما :ه مطالعه نمابند و درصوت‌امکان 
از هم امال مقدمات تأسپسآ نرافراهم 
آورند تاهم مث کل بؤ ر کف د بر ستا نہا اژ 
لحاظ کمی مداد د یران حل شود و هم عده‌ای 
ازجوانان علاقمند بادامه عصبلات عالبه 
موفق شوند و معلوهات خود دا قکمیل 
تما د ۲ 

مبارره با نسو ادی ‏ داد 
کل تعلیمات | کا بر باشورای سندیعای ناتو| 
ها وارد مذا کره شد تاکار کران خود را 
در کلاسپای»خصوصی که باین منظور:شکیل 
شده ر|فنمائی نماید . این اقدام مورد 
استقمال کار گران دام شده و داوطلبان 
سیاری مشغول تحصیل شده‌اند . لوازم 
تحر بر آنبا نیز برایگان داده میشود . 

نمایشی ديام ار اندر شور وی 
در ۷۵ اکتیر نخستیت نمایش فیلم هنری 
اران بنام د بلل مزرعه > در یکی از 
سینماهای مر کزی شہر مسکو | نجام‌شد . 
این اولت اثر هنر سینمائی ایرانست که 
مردم‌شوروی باآن آشنا می‌شوند. تعاشا 
کنند کان نا قای ۵ پد سی کار گے ردان 
ایرا ی که بنا بدعوت وزارت اعور مدنی 
ب کو و و4 رود تبر بك و میت فاد و 
موفقیت های بز ر کی دا برای هنرمندان 
ایرانی آرزو نمودند . ا ای محسنی از 
حشاد ہم ناسبت بذ بر | ئی‌صمیما نه دیاسگر اری 
کرد وشرحی زاجم به‌ترقی وتوسمهً هنر 
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سینمای علی ابر ان بان نمود . 


سدهز ار کیلووات بکار | نداخته شد, 
و لیدی کال ان به  ,‏ هزاد ک 
غواھد زسید ۔ 

این کارغا نه دو مت مر 9 , 


اتحاد شورویاست را اول 


بنج‌هزار کیلووات در » ۱5۵ بکار 
شد. 0 

نما ره گاه 2وروی در 
ےگا کے عا وف اس 
تحت عذو ان <إ| ستقادہ از ئروگ | 
آ مز ۹ در ماه 
تروژ دا رسد این تمایشگاه او 
تعطمی قر ارداد مبادلات فرهنکی 
و نر و م اغد که درماهژو ان امس 
ده وشاھد دمت شایان ق 


رقاصد ما یت 


زس 
که( حاد شوروی درین(دخه 
اور را درجہان پدست [ ورده اس 
نو نه‌های کار خا نبای دزی 

انم ی کاد میکند ونمانش دای 
موجه کرد > 

موی 22 از تقاضا زد گار 
۱ تب بشگاه اظہاد ظر ھ 
قبیل: فسا 


4 تما 


باد بود 
آورز کرد نداد ابن 


ر بسار قابل توجه‌است ! > 


3 زیادی که اکتر 
بر جوابان دسلمه 
دار ندولی دوزها 


ال تحصیل ندار زد 
از متخمصا نر| 


تیش دا نشسر ای 
و درصوت|مکان 
میس آ تر افر اهم 
> دب ستا نها از 


شود د هم عده‌ای 
تعصیلات عاله 


خود دا تکمیل 


دق - ادارة 
سندیکای نانوا 
دران خود را 


ےھ 
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کارخانهُ برق اتمی - نعستین 


بعش کار ر خانه برف امی جدیدی بعدرت 


دهز ار کیلووات بکارانداخته‌شد. قدرت 


تولیدی کامل آن به ۰۰+ هزار کیلووات 
خواهد ر سید 
این کارخانه دومن مر کز برقاتمی 
اتحاد شورویاست . کارخانه ول بقدرت 
پتج‌هز ار کیلو و ات در ۹۵ ۱کار | ند خته 
سرد 
نما بشگاه‌شوروی در اروز - 
نما بشگاه بزر گ عامی وفی اتسادشوروی 
تحت عنوان واستفاده از نروی اتمی برای 
مقاصد معالت امین ۾ در ماه ژوئيه در 
تر و دایرشد . این نما وشگاه او ان نتج 
قطعی ترارداد مبادلات فرهنگی شوروی 
و نروژ میباشد که در ماه‌ژو ئن | مسال ہتصویب 
رسیده وشاهد خدمت شابان :2دبریاست 
که اتاد شوروی در ین رشته ہو ده ومقام 
اول دا درجپان بدست | ورده‌است. 
نمو نه‌های کار خانبای برق که با نبروی 
اتی کار میکند و نمایش دستهای مکانیکی 
خبلی جلاب توجه کرد 
بسیاری از تقاضا کنادکان در کتاب 
یاد بود نمایشگاه اظباد نظر های تحیت 
آمیز کردنداذاین قمیل: دافسانه ‏ ساست» 
د نسار قابل توجه‌است 6۱ >< بی‌شات 


احاد شوروی درین‌رشته مقام اول رادر 
جہان بدست [ورده‌است > » ودر اہر 
استفاده اڑژنروی اتی ء " حاد شوروی‌سر 
مشق »دهد › ر نروز برای این‌خدمت 
بزرگگ از ملت ‌شورویسپاسگزار است> . 
رجال فرهنگی شوروی و نروژ بر 

ان عقیده هستند که نمایشگاهی که | تلا ده 
هز ارقن آ نرا نماشا کر ده| ند و ایند قم بر ای 
کشوری مانند نروژ سیار زیاد است ؛ 
دوستى و ودادشوروی ونروژرا محک‌تر 
و٤‏ یقتر کرده و بای ھمکاری نز د بکتر یر | 
مان تیدن و فرهنکگ دو کشود استوار 

امو ده|ست . 

آھنگساز نه‌ساله ہے دبانوناتبانا 
بالتارا تک باج متخمص آموزٹو بر ورش 
چہارسال قل ,مدرسه موسیقی کودکان 
تقلیس رفت و "2اضا کرد برش ویتیا دا 
نید بر ند . مد یو مدرصه پرسید: < چندسال 
داردع؛ مادرش کفت : «بنح‌سال» . هدار 
ہار داشت ا مور زا 


نمی بذیر دم _ اماهنگامی که‌مادر رانومد 
درد چنیٹ از دد: ممنکن است |<مد| دا ودرا 
آزما یش کنیم. 

.وتيا شروع بشواخدن کرد استعداد 
اد داشت و مدره بو بسک 


_ بالتاداتسکی- جه 4 با تشاط 
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جدی برشوریست. معمولا چنین کودکان را 
بی آ دام‌مسناهند. بخواندن کتا ای ماجراگی؛ 
بجمم کر دن تمبر و مداد و ءلامتهای کو نا کون 
خبلی علاقمند است . هر روز دوجرخ» 
سوادی وکردش متاا ہے وتا طلاوه مر 
موسبقی دزم‌درس4 ۶و می هم در س‌میخو | زد 
ووقت او مرا ی تماما بن کارها کفایت مسکند. 
وی دو دوست بز ر کت دارد که هر دو از 
آھنکسازان نامد|رند ۰ یکی دفبدر ی - 
کاہالفسکی ودیکری آرام ۔ خاچاتوریان 
است۔ اودر تفلیس با | تها آشنا شد. هردو 
آھلکناز بادقت مراقب ترقی و تکامل او 
هستند , بایدر و مادرو ترا ھ کا تمہ میکنند؛ 
اندرز میدهند و صلاح اندیشی میمایند . 
خاحاتور بان درو یعکسی که یدرز سمت خرد. 
سااش بر سم هدیه داده چنن توشته است: 
«ویتیای عز بز! :رای ترقی خود بايد خوب 
وزیاد تحصیل کنی. من‌عراقف بیشرفتهای 
توخواهم بود. 

چندی قبل نه سال تام |زعمر وتا 
پت وی تا کون قروب ی صد| ترمو سیقی 
برای بچه‌ها تصنف کرده است دددموفع 
امتحان مدرسه موسیقی رو ګت کودکان» 
ساخته خو در | اجر | کرد. ان سولنت از 
ھفت؟قسمت تشکیل بافته اس : 

نی لبك - 4:1۶ ۔ ؿوبتیادوچرخەران۔ 
جع سازدار ۔ حکایت - ارک کو رت و 
ماژورک . 

سکه های عر ای = هنكام عملات 
حفاری در نوو کورودم شهر قد هی زو سه 
درسال ۱٩۵‏ گنج مسکو کات ءربەر بوط 
بدوره غلفای عباسی بدست آعد, درهم‌های 
کوفی عبادت است|زسکه‌های نازك نقرہ 
که قطر دایرة ]نها ۰ ۲ ھیلمڈرا(ست و 
دزه دوطرف آن توشنه ای و جوددارد, در 
دسط هرسک اسم حکمران ودر (طراف 


ان) محل وسال ربقد شده‌است. 


این او لین گنج مسکو کات عرب نیست 
که در سر زمین | :حادشوروی کشف‌شدهاست. 
که های دیگرهم در نقاط مختلف بدت 
آمده و به تبت‌رسیده‌است. درمجهو عه مو٤‏ 
تار یعی مسکو بش از ۱۵۰۰۰ که و جود 
دارو که تاریخ ضرب آ نها از سده‌هفتم تادهم 
است دربن محموعه سکەھای خاندا نبای 
مختلف ازجمله:۱مویان» عباسیان؛طاهریان 
ادرسیان و امویان اسپانیا و خاندانبای 
دیگروجود دارد. 

مسکو کات شرقی که دار ای تار بخ‌ضرب 
است بهتر بن وسيل تحقیق و مطالعهرو| بط 
تحاری اسلاوها و ملل خاورزمین است. 

وو. بان سکه شناس وروی در 
کتات (اصول :و ای ووز ای روسه‌درقرودن 
وسطی » نوشته است که عات ,دست آمدن 
تعداد کثیری سکه های دوران هارون در 
سرزمین ا. ج. س. س. احتیاجات داخلی 
خلفهہ نان مقدار بول نوده بلکه علت آن 
تقاضای تچارعرب مینی برطو ب تعداد بشتری 
سکه بر ای تجارت با|سلاودها بوده است. 

لیو بایروفے دا نشمتد روس که دز 
بارء روابط تجارتی روسية قدیم تحقیق 
کرده» مطا ,ق مداركت واطلاعات| کتسابی 
ازروی سکه‌ها 7ذ کرداده است که آغاز 
روابط تحاری اسلاوها باعر بپا مقارنسدۂ 
هشتم بوده‌است در آنزمان‌دومر کز بز ر کک 
داد و ستد اسلاو های شرقی باعر بپاوجود 
داشته که یکی - ایتیل‌خزر ودیگری ہلغار 
های و لکا بوده است که در باژارهای | تجا 
معاملات مبادله کالاعملی میشده‌است. گذشقه 
از نغره؛ بارج4ھا رنگہا میوه‌ها؛ ادوبه» 
شراب وعطریات هم بروسیه واردمیشدہ 
است . 

داه اصلی سیر کالاهای شرقی‌از بائن 
و لک بر ف بالاو سر ودغا نهای ولوف 
دو سای شمالی ودوینای غر بی بوده است. 


نس از آن امتعه شرقی دررود 
و دسٹا؛ سیر میگرده‌است. 

دومن راه سارت از 

| دھ ۔ a‏ کس 

طر یق رو دخا نه دائئنس بەشہر ا 

۲ نداهم |زراه زودخانه دشر 

ووسیه قدیم بوده و بدین سے 

گنحہای مکو کات عرب در نوا 

دورشوزروی مدا که ات 

هذر اما لی عجیب - ٠‏ 

بن هنر مندان نما ش مىك هلد د 

عانه ارحه های نخی کالینین + 
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انداغتن بيدا امیشود: 

۰ مر دچهپارشانه‌ای با 
رن که شال بازر یک‌سفیدی: 
زوی صحنه ماد وی‌جنیت 
تک هش ال ات 
کوبان» موسیقی ازدو ناف 

صدای 2 م 
می برجد. آخر پولک ر| باه ۰ 
جو ی ساده| جر | كناد . 
ہت اذامایثهای | 


ر 


GO, 
ف‎ 


۱ 
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س از آن اهت شرقی دررودغانهای ] کا 
و دستاء سور میک دواصت. 
دومن را تحارت ازءسزرستان از 


طر بق‌رو دخانه دان#تس بهشه کی یف واز 


تداهم ازراه رودخغانه دنثیر بنواحی‌دیگر 
روسیه قدیم بوده وبدین سب است که 
کنجپای مکو کات عرب در توا می مختلف 
کخورسوروی ردا رك مت 

هنر نما لی عجیب ت هنکامی که 
این هدر مندان تما یش سید هید در کلوت کار 
خانه پارچه های نخی کالینین جابر ای‌سوزن 
انداختن بدا تمشود. 

> . هردجپارشانه‌ای باساهن زرد 
رنگ که شال باز یکث‌سفیدی بکمر بسته‌است 
بروی صدنه متا وق حجنن [ عم می‌کمد: 

آهتگ ہولکا از فلم < ق-زاقان 
کوبان» موسقی ازدو نایفسکی . 

صدای خوش ]هنک موسیقی‌درنالار 
می بیجد. آخر بولک دا باه ہے اشق های 
جو ی سادہ|جرا میکنند ۰ 

هر قسمت از :مایشہای |ین‌دسته با کف 


زدن‌ممند حشار در قه میشود۔ 

تار بخجه این‌دسته جالب‌توجه است: 
لبباشوف فاشی‌زدن راتصادفا آموخت. از 
همانزمانی که درار اش خدمت میکرده رت 
مختاطی تشکیل داد , یس‌ازآن بکارخانه 
پارچه های نخی آمد و بکارمشنول شد. در 
ایام تدارك مقدھات ف-تبوال نىر دستة 
مختلط تاشقزنهادا ازمیان همکاران خود 
تشکیل داد . نوازندکان این دسته گراود 
ساز کر خائه ؛ حلنگر؛ ما تسین نضت کنند - 
گان دستگاهها و بادیس- میخا قیل نو از ند 
بابان (نوعی آ کوردئون) هستند. 

چندماه بعد این دسته درمسابقه مايش 
های هنر های خود آموزه هم درشېرو هم در 
استان بروز کردید .میس در للینگراد 
کواهینامه درجه‌دوم نصبیش شد. 

این دسته ده‌ها کنشرت داده است و 
اکنون مشفول تمرین برنامة جدید خود 
مییاشد که از[ ثار مشکلتری انتخاب شده 


ار کلیم کاشا نی 


طتعی بم رسان که به سازی ىہ 


عالمی 


با ہمتی که از سر حالم توان کذشت 


بدنامی حبات , رو روزی نود یش 


)0 7 توبگویم حسان کت 


روز ٦‏ بکندن ذل زین وآن کشت 1 
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مسا داستان 


کے 
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ات 


ہے ی‪ٰ‌سکتے 
پر سے وس ج ہے آ٥‏ سنت 


ہام نوم نوشتن يك داستان کوتاه را مسایقه میگذارر : 
ِ موضوع داستان با ید نمو نەای از ز ند گا نی دافکارمردم| یر ان باشد و 
قبلا نشر نیافته باشد . 

۷ داستان از ۲ ۱صفحه محله بشتر نباشد . 

۳ داستان ازجنبه ادینقصی ند | شته باشد . ۷ 

۽ شر کت کنند کان داستان را با ذ کر نام ونام غانواد کی و شغل 
و نشانی کامل‌خود باخط خو | نادر یك روی کاغد ذو بسند باماشت وش وحدا کثر 
۱ تا سال ۱۳۳۷ بدفتر مجله بفرستند. ۱ 
۱ ٥ے‏ هیکت تحر بر مه داستانہائی را که مناسب بدا نددرشماره های[ینده 
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1 
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حق انتشاراین داستانہا منحصر بمجله پیام نوین است . 
-٦‏ درسال ۱۳۳۸ به بہترین داستانباطیق نظر قضاتی که بعداً معرفی 
ممشو ند سه جایژه داده خواهد شد : 


جایزه اول پنچھز ار ريال 
€ دوم سه هزار ريال 
€ و دو هزار ریال 


پش اخ 


درهر شماره مجله صفحه‌ای زیر این عنوان خواهید دید . علاقمندان 


f f 
۳-۰... سح‎ 


میتوانئد مشکلات‌ادبی وتاریخی‌وهنری خود را باها د رمان کت ار ند وم اٹ ۱ ۱ 
را کشا تما سو سند +درصورتیکه‌مطا لب | نہادارای فا یدۀعمومی ںاشد سر سشی ۱ شماره 
که کرده| ند باسیخ‌داده خو اهدشد . درا نتظار بر سش‌شما مباشم. ۱ نام مو 
۱ 1 ۱ 
ر- ۱ 
p2‏ ۱ 7 ار" 
ا2 ۱ 2 
٠‏ 9 | 
در ر داریم گنا بہائی را که در ایران نشر مییاید مطالعه کنیم و - 
خلامه‌ای|زمطا لب | نپا را در ین‌جا بنگاریم. از ناشران و موّلفان ددخواست ۱ سس 
داریم نسخه‌ای از تا لیفات خود را برای مابفرستند تا این بحث زاآغاز کیم . ۱ ۱ 
۹ 


نج ۰ 6 مخ ۵ ۰867 


یہام نوین 


سم همست 


متا ۱ نشریه ماهانة انجمن دوابط فرهنگی ایران با اتحاد شوروی ۱ 
۳ مہ 


خیابان وصال شیرازی ‏ تہران 
تلقن :۰ ۶۲٦۹۰‏ 
صاحب امتباژ: دکٹرمہدیٰ بانی هد بر : روحاله خالفی 
زیر نظر ھہیئت تحر بر نه 
 . ۱‏ بای اشتراك سالانه (۱۲ شماره) ۰ یبال 
٢ ۱‏ ىك شماره ۵ دپال 
وجوه اشتر اك را ہا ید بحساب شمارة ۳۷۷۹ بانك‌ملی ابران 
۱ ۱ (شعبه‌مر کزی) گذاشت ورسید [ نرا بدفترمجله‌فرستاد. ممکن 
1 است پول راباپا کت بیمهٌ سفارشی ارسال داشت یاشخصا بدفتر 


هه 


٭ و وو ة * له ه 6 ۷ ب ۰ » نا 6 6 4 ۰ 0 6 5 ۰ پو و »۰ » ی ب ی و و 4 
۹ » ۱۲,۰ ۲ 84۹ ےو سج 


۱ ۱ ۱ گھی 

مقداری| ز شماره‌های مجله‌سابق ہیام لوموجود 
۱ اشت. اکا یک دوره‌های محلات آ نہا نافص است 
٢‏ | می‌توانند بدفترانجسن ببایند وشباره‌های مورد 
4 حاجت را خریداری فرمایند . 
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سن یں 


پر اجباج کے 
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مت بر 


ان را | 


نشف ص ل ل نے س ا 


© ۳ 
فیح ۰ 
علل انقر اض تمدن ساسانی سعید ثفسی ۱ 
| دم برٹی سے ۱۷ 9 3 
۰ 
تحقیقات درز بان فار سی ل. پیسیکوف 1 ات 
مت ہے ہے 
ئن دود کی - ٤‏ 
افسانه (داستان) م .دنن ۸ 
اس لت 
چند کثف‌علمی - ۳۷ چ 
ہے 4 0 4 
اهت‌حهای موسیقی م مفتاح ک3 
باداش استادان هنر > e1‏ ۱ 
انگور کورچاتوف س,وسنو ار ۸ ۱ ۱ 
احوال و7 ثاربهار ح یقسافی ۱ ا 
اك اکس دک تہ ۹ 1 ده 
فِلم قمرھای مصنوعی کے ٦‏ نودها: 
ای از بر ناس مهمید ٣‏ ان 
ل . ن . تالستوی . ٦‏ ۱ بہمین 
۰ ۰ - 3 با م 
ایا وستمگر (شعر) رهی معری ۷۰ ی 
۱ لگا a‏ 2 اوه ۱ دار ام 
1 ولجا فورش (نویسنده) ۷ ح 
گز ارش انجمن ۷۳ ددی : 
شطر نج ۷ ۱ رم 
۱ خبرهای فرهنگی ایران 3 دسانیر 
۲ 0 خیرهای فن شوروی ۷۷ ۱ ای2 
۱ مسابقة داستان ۱ کا دان 
عکہای خارج ازمتن : رود کی و تصو بر استعاری «فوی‌تر ازمر گ» ۱ 3 
(جربان بر گزادی جشن دود کی ومتن سخنرانیہا درشماره‌های آبندہ) ۱ : 
۱ 0 وان 


